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زندگي  تجارب  از  مشحون  معمول  طور  به  تاريخي  دانش 
نيز،  جامعه  يك  تجارب  مجموعه‌ي  از  است.  آدميان  جمعي 
مهم‌ترين و باارزش‌ترين دانسته‌ها در حوزه‌ي »معرفت تاريخي« 
گنجانده مي‌شود. بدين ترتيب، عناصر سازنده‌ي دانش تاريخي 
اقدامات  نظامي،  و  سياسي  سرنوشت‌ساز  وقايع  از:  عبارت‌اند 
انسان‌هاي بزرگ، اختراعات و اكتشافات تأثيرگذار و نيز حوادث 
جالب توجهي كه همه‌ با آن‌ها آشنايي داريم. اما در اين صورت، 
آيا »فرد« در برابر كليتي كه معرفت تاريخي هر جامعه است، به 

صورت پديده‌اي تابع درنمي‌آيد؟
براي كساني كه تاريخ را بيشتر به صورت عاملي تأثيرگذار 
در »تربيت«، آن هم به صورت »سنت« و يا تجلي »روح جمعي« 
درنظر مي‌گيرند، پاسخ به پرسش فوق نه فقط مثبت است، بلكه 
نيز دانسته مي‌شود. اين بدان معناست  منبعث از طبيعت تاريخ 
كه تاريخ كاركردي جز اين ندارد كه به عنوان صورت غالب و 
تجسم‌يافته‌ي هر فرهنگ، تمامي اجزاي خود را كه از جمله‌ي 

آن‌ها آحاد افراد جامعه است، دربرگيرد.
بدون‌ آن‌كه كليت و تماميت يك فرهنگ تاريخي كه حاصل 
فرايند طولاني‌مدت شكل‌گيري يك جامعه است، در اين‌جا در 
معرض نقد و نظر قرار گيرد، نسبتِ ميان »فرد« و اين »فرهنگ 
از  فقط  نه  زيرا  باشد.  پرسش  محل  مي‌تواند  جامعه«  تاريخي 
يك‌سو، سنت‌گرايي محض را موجب مي‌شود، بلكه ظرف انتقال 
دانش تاريخي را نيز به »حفظ كردن« منحصر خواهد ساخت. در 
همان حال، و از سوي ديگر تابع ساختن »فرد« در برابر متبوعي 
كامل  طور  به  تاريخ  تحقيق  و  آموزش  نظر  از  »تاريخ«  نام  به 

مطلوب و مفيد نخواهد بود.
زمانمند  حيات  از  تجربه‌اي  داراي  انساني  هر  كه  آن‌جا  از 
است، از اين‌رو شباهت بسيار به تجربه‌ي تاريخي كه براساس 

به  كه  انساني  براي  مي‌كند.  پيدا  رويدادهاست،  زمان  توالي 
درجه‌ي تميز و تشخيص رسيده باشد )و در روزگار ما لاجرم 
بود(، زندگي  نيز خواهد  از تحصيلات  انساني برخوردار  چنين 
اين  چند  هر  است.  بسياري  تجربه‌هاي  دربردارنده‌ي  فردي 
باشند،  بوده  هم  متنوع  و  گسترده  اگر  حتي  فردي،  تجربه‌هاي 
نيستند،  تاريخي جمعي  تجربه‌ي  با  مقايسه  قابل  كميت  نظر  از 
دليل  مي‌يابند.  بسيار  تشابه  بدان  كيفيت شكل‌گيري،  نظر  از  اما 
اصلي آن نيز، چنان‌كه گفته شد، زمانمند بودن هر دو عرصه‌ي 
تجربه‌ي شخصي و تجربه‌ي تاريخي است. انسان‌ها در نخستين 
سر  از  زمان،  درك  عدم  بر  مبتني  را،  شرايطي  زندگي،  مراحل 
مي‌گذرانند كه همان دوره‌ي كودكي است. سپس با افزايش سن 
و تحت تربيت قرار گرفتن، دركي رو به تكامل از زمان به دست 
از خردي مي‌گردد كه  بهره‌مند  مي‌آورند. بدين ترتيب، شخص 
حاصل گذشت عمر، مشاهده‌ي حوادث روزگار و سروكار يافتن 
با پديده‌هاي گوناگون طبيعي، زيستي، اجتماعي و فرهنگي است 
تا جايي كه به درجه‌ي پختگي و فرزانگي برسد. در اين فرايند، 
نتيجه، براساس  همه‌ي ادراكات شخصي براي پيدايي و نيل به 
رابطه‌اي علي و در يك بستر زماني مبتني بر ترتيب زماني سامان 
شود،  وارد  فردي  حافظه‌ي  به  اگر  حتي  امري  چنين  مي‌يابند. 
به صورت ملكه‌ي ذهن و به طور طبيعي، تجربه‌اي زمانمند از 

همه‌ي امور را موجب مي‌شود.
بدين ترتيب تجربه‌ي شخصي، شباهت بسيار به صيرورت 
تاريخ مي‌يابد و هر چند دوره‌ي كوتاه زندگي فردي را نمي‌توان 
را  فرض  اين  مي‌توان  اما  دانست،  مشابه  تاريخي  بلند  زمان  با 
داشت كه طول عمر يك فرد به عنوان عالم صغير، تصويري از 
اگر  گرفته شود. حال  درنظر  كبير  عالم  عنوان  به  تاريخ  بلنداي 
حاصل صيرورت تاريخي تمدن و فرهنگ بشري را سرانجام علم 

دكتر عبدالرسول خيرانديش

كاربـــرد تجـــربه‌ى شخــصى
در آمـــوزش تــــاريخ
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و دانشي بدانيم كه از طريق تعليم و تربيت به افراد منتقل است، 
به آساني مي‌توان اين نتيجه را گرفت كه خرد انسان فرهيخته، 
بسيار به خرد جمعي تاريخي و تمدني انسان‌ها نزديك مي‌شود. 
مگر نه آن‌است كه بعضي از دانشمندان مورخ بر اين باور هستند 
كه هدف از آموزش تاريخ، رساندن مردمان به سطح دانش عصر 

خويش به‌شمار مي‌آيد؟
عمل  و  انديشه  ساله‌ي  هزار  چند  تجارب  انتقال  يا  تاريخ 
انساني، اين مكان را فراهم مي‌سازد كه هر فرد در طول دوره‌ي 
تمدن  درازاي  به  عمري  صاحب  واقع  در  خود،  عمر  كوتاه 
بشري گردد. اما رسيدن به چنين سطحي، مستلزم هم سخني و 
هماهنگي خرد فردي به عنوان تجربه‌ي شخصي، با خرد جمعي 
از تجارب  فرد  لذا همان‌گونه كه  تاريخي است.  يعني تجربه‌ي 
تاريخ براي  زندگي امروزي و شخصي خود بهره مي‌گيرد، بايد 
بتواند از تجربه‌ي شخصي خود نيز براي درك بهتر تاريخ استفاده 

كند.
تكامل  به  رو  تجربه‌ي  كه  شود  پذيرفته  اصل  اين  چنان‌كه 
فردي مي‌تواند براي درك ماهيت و چگونگي سازوكار تحولات 
رابطه‌ي  كه  داشت  را  اميدواري  اين  مي‌توان  باشد،  كارساز 
فراگيران  و  تاريخ  علم  ميان  دروني  و حتي  الهام‌بخش  نزديك، 
براي  آيد.  وجود  به  محقق،  و  دانشجو  دانش‌آموز،  از  اعم  آن، 
بسياري، دوردست بودن وقايع تاريخي و قرار داشتن آن‌ها در 
ادراك  امكان  عدم  از  مأيوس‌كننده  پيش‌فرضي  دور،  زمان‌هايي 
آن‌‌ها را موجب مي‌شود. اين وضعيت كه براي عده‌اي به صورت 
بي‌فايده دانستن اطلاع از وقايع دور و درازي كه هيچ ارتباطي با 
زندگي كنوني را نمي‌توان برايشان بيان كرد، خودنمايي مي‌كند، 
موجب مي‌شود تا از يك سو روي‌گرداني از درس تاريخ به دنبال 
آيد و از سوي ديگر، اجبار به حفظ كردن آن و سپس علاقه به 

فراموشي فوري آن شكل گيرد.
اما چنان‌كه معلم بتواند نشان دهد چنين تحولات تاريخي از 
جنس همان تجارب شخصي هستند، مي‌تواند ميان فرد و تاريخ، 
اين  ايجاد‌كند.  بيان تشابه رابطه  از طريق  امروز و ديروز،  يعني 
سخن را در قدم اول بايد به معناي باور به قانونمندي براي تاريخ 
است(.  آن  اثبات  درصدد  تاريخ  فلسفه‌ي  كه  )امري  كرد؛  معنا 
يعني اين‌كه تحولات تاريخي داراي قواعد و قوانيني هستند كه 
در  اما  مي‌يايند.  ظهور  و  بروز  آن‌ها  براساس  همواره  رويدادها 
قدم دوم، ماهيت پيش‌برنده‌ي تاريخ را هم به عنوان يك قانون 
بزرگ‌تر كه تكامل جامعه و فرهنگ انساني را موجب مي‌شود، 
در معرض انكار قرار نمي‌دهد. اين سخن از آن‌روست كه يكسان 
دانستن تجربه‌ي شخصي و تاريخي، هر چند در معناي صوري 
دانسته  تاريخ  در  تشابه  و  تكرار  به  قول  منزله‌ي  به  نبايد  آن، 

شود.
تاريخ را در  مباني فلسفه‌ي  از توضيح در  اندازه  اگر همين 
اين  بدانيم،  كافي  تاريخي  قوانين  »عموميت«  يا  »فرديت«  مورد 
تجارب  از  بهره‌گيري  بر  مبني  توصيه‌اي  كه  است  آن  بر  نوشته 

به  حصول  براي  فردي،  سرمايه‌اي  عنوان  به  زندگي،  شخصي 
ادراك تاريخي در دانش‌آموز، دانشجو و محقق داشته باشد؛ امري 
كه مشكلات ادراك تاريخي را آسان خواهد كرد و زمان‌‌هاي دور 

را در دست‌رس قرار خواهد داد.
بسياري از استنباط‌‌هاي مربوط به تاريخ تمدن و باستان‌شناسي 
اين  از  هستند،  تاريخي  معرفت  جديد  حوزه‌هاي  همگي  كه 
به  دفو،  دانيل  معروف  داستان  طريق حاصل شده‌اند و همگان 
نام »رابينسون كرزو« را خوانده‌اند. اين داستان در قرن هجدهم 
نوشته شده‌است و شرح مي‌دهد كه چگونه شخصي كه در يك 
ابزارهاي مورد  تنها مانده بود، براي ساختن  جزيره‌ي دورافتاده 
نياز خود و زنده‌ ماندن، همه‌چيز را بشخصه تجربه كرده است. 
با  آتش  كردن  روشن  از  مثال  عنوان  به  شخصي،  تجربه‌ي  اين 
سنگ چخماق، بازسازي تجربه‌ي چندصدساله‌ي هزاران انساني 
دانسته شد كه در گذشته‌اي تاريخي، موفق به كشف چگونگي 

روشن كردن آتش با استفاده از سنگ چخماق شدند.
بدين‌ترتيب، كتاب دانيل دفو، الگويي مبني بر تجربه‌ي عقلي 
شخصي براي درك شرايط زندگي و تحول آن در طول تاريخ 
محسوب شد؛ امري كه بعدها همه‌ي كتاب‌‌هاي تاريخ‌ تمدن و 
پيش  تمدن،  تاريخ  واقع،  در  نوشته شدند.  آن  براساس  فناوري 
آثار تاريخي و  از آن‌كه مبتني بر اخبار تاريخي باشد، متكي بر 
استنباطي است كه مورخ و باستان‌شناس از آن‌‌ها دارد. در اين‌جا 
واقع  در  مي‌شود،  دانسته  مورخ  و  باستان‌شناس  استنباط  آن‌چه 
همان تجربه‌ي عقلي شخصي است. اين تجربه‌ي شخصي امكان 
مي‌دهد، محقق و به همان نحو فراگير تاريخ، ميان خويشتن و 
پديده‌ي تاريخي، رابطه‌ي مبتني بر استنباط فردي به وجود آورد؛ 
استنباطي كه سرانجام با بهره‌گيري از علم و ادبيات صورت يك 

نظام معرفتي را به خود مي‌گيرد.
معلم تاريخ آن‌جا كه مباحث تاريخ تمدن بشري از كلي تا 
فراز  از  اعم  يا سرگذشت ملت‌ها  را تدريس مي‌كند و  جزئي 
تجارب  از  بهره‌گيري  با  مي‌تواند  مي‌دهد،  توضيح  را  فرود  و 
شخصي و نيز ارائه‌ي مثال‌هايي از روزگار حيات دانش‌آموزان 
و دانشجويان درك بهتري از تاريخ را براي آنان فراهم سازد. 
تحصيلي،  سنوات  خانوادگي،  زندگي  داراي  انساني  هر 
و  اجتماعي،  و  انساني  طبيعي،  گوناگون  محيط‌هاي  تجربه‌ي 
به  ديگران  با  ارتباط  از  كه  است  دانش‌هايي  از  برخوردار  نيز 
و  ادراك  اصلي  سرمايه‌ي  تجاربي،  چنين  است.  آورده  دست 
سرمايه‌اي  مي‌آورد؛  پديد  فردي  هر  براي  را  عقلي  استنتاج 
ممكن  برايش  آموزش‌ها  و  ادراكات  ديگر  آن،  اساس  بر  كه 

مي‌شود.
در چنين شرايطي براي درس تاريخ كه با مشكل تدريس 
روزانه  زندگي  با  بيگانه  ظاهر  به  مطالب  و  دور  زمان‌هاي 
به  اشاره  نيز  و  شخصي  تجارب  از  بهره‌گيري  روبه‌روست، 
رخ  تاريخ  فراگيران  زندگي  دوره‌ي  طول  در  كه  رويدادهايي 

داده است، بسيار كمك‌رسان و راه‌گشا خواهد بود.
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اشاره
»مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر ایران« از مهم‌ترین مراکز پژوهشی در زمینه‌ی تاریخ معاصر ایران است که از ابتدای تأسیس تاکنون مصدر خدمات 
بسیاری بوده است. به‌همین دلیل و به‌ویژه به‌منظور آشنایی خوانندگان با شیوه‌ی بهره‌مندی از اسناد و منابع موجود در این مؤسسه، بر آن شدیم تا با یکی 
از مسئولان آن به گفت‌وگو بنشینیم. موضوع را با آقای موسی حقانی، معاون پژوهشی مؤسسه‌ی مذکور در میان گذاشتیم و ایشان به دعوت ما پاسخ 

مثبت داد و وقت خود را در اختیارمان نهاد. شما را به مطالعه‌ی متن این گفت‌وگو دعوت می‌کنیم.

در گفت‌وگو با موسی حقانی:

آشنایی بامؤسسه‌ی مطالعات
 تاریخ معاصر ایران

گفت‌وگو: حشمت‌الله سلیمی
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خودتان  وقت  اینک‌ه  از  حقانی  آقای  جناب   
لطفاً  سپاس‌گزارم.  دادید،  قرار  مجله‌  اختیار  در  را 
مطالعات  مؤسسه‌ی  تأسیس  چگونگی  و  تاریخچه 

تاریخ معاصر را بیان بفرمایید.
سال  در  ایران  معاصر  تاریخ  مطالعات  مؤسسه‌ی   
اولیه‌اش »مؤسسه‌ی مطالعات  نام  1364 تأسیس شد. 
تعداد  انقلاب،  اوایل  بود.«  فرهنگی  پژوهش‌های  و 
زیادی کتاب و حجم انبوهی از اسناد، مدارک و اشیا 
که از مراکز وابسته به رژیم پهلوی باقی مانده بود، در 
اختیار بنیاد مستضعفان قرار گرفت. بر اساس حکمی 
به رییس وقت  امام خمینی)ره( خطاب  که حضرت 
بنیاد مستضعفان صادر کردند، مقرر شد که برای اسناد 
اسناد،  انتشار  و  پژوهشی  کارهای  انجام  و  مدارک  و 
فرمان  نتیجه،  در  شود.  گرفته  نظر  در  خاصی  محل 
امام )ره( به تشیکل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های 
بنیاد مستضعفان  فرهنگی در سال 1364 و در درون 

انجامید.
 فرمان حضرت امام)ره( که عامل اصلی ایجاد 

مؤسسه بود، چه مضمونی داشت؟
 حضرت امام )ره( به تاریخ و تاریخ‌نگاری عنایت 
ویژه‌ای داشتند و دارای نگاه تاریخی بودند. در اغلب 
فرمایشات و مکتوبات ایشان ارجاعات تاریخی موجود 
است. در مورد تاریخ انقلاب اسلامی و رژیم پهلوی 
با  ایشان  اساس  این  بر  داشتند.  هم دغدغه‌ی خاصی 
دقت، سرنوشت اسناد و مدارک بر جای مانده از رژیم 
آن حساسیت  به  نسبت  و  میک‌ردند  دنبال  را  گذشته 
خاصی نشان می‌دادند. ایشان تأیکد داشتند که کتاب‌ها، 
اسناد و مدارک و اشیایی که به نوعی بیانگر فرهنگ 
و  در جایی گردآوری  ایران هستند،  معاصر  تاریخ  و 
مناسب  استفاده‌ی  برای  زمینه  و  شوند  سازمان‌دهی 
حضرت  فرمان  مضمون  این،  شود.  فراهم  آن‌ها  از 
امام)ره( بود. برای اشیا، موزه تشیکل شد که هم‌اکنون 
در اختیار موزه‌های بنیاد مستضعفان قرار دارند. برای 

اسناد و مدارک هم مؤسسه‌ی مطالعات تشیکل شد.
 لطفاً توضیح دهید که مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ 
معاصر چه مراحلی را طی کرده و در این مراحل 

چه تغییر و تحولاتی در آن ایجاد شده است؟
و  کلی  مرحله‌ی  دو  کنون  تا  مؤسسه  فعالیت   
سال   10 که  اول  مرحله‌ی  در  است.  داشته  مشخص 
فعالیت مؤسسه را دربر می‌گیرد، اسناد و مدارکی که 
بر‌اساس  بودند،  شده  گردآوری  گوناگون  جاهای  از 
سازمان‌دهی  و  طبقه‌بندی  تفکیک،  علمی  روش‌های 
شدند. روی اسنادی هم که در معرض تخریب بودند، 
در  شد.  انجام  بازسازی  و  مرمت  ضدعفونی،  کار 
همان مرحله‌ی اول، رفته‌رفته مؤسسه به سمت انجام 

کارهای پژوهشی و انتشار اسناد پیش‌رفت که حاصل 
ایران«  »تاریخ معاصر  از کتاب  انتشار 10 شماره  آن، 
شده  منتشر   1374 تا   1367 سال‌های  طی  که  است 

است.
مرحله‌ی دوم فعالیت مؤسسه، سال 1374 به بعد را 
شامل می‌شود. در این مرحله، نام مؤسسه‌ی مطالعات 
و پژوهش‌های فرهنگی به »مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ 
معاصر ایران« تغییر یافت و هم‌چنین کتاب تاریخ معاصر 
نیز به »فصل‌نامه‌ی مطالعات تاریخ معاصر« تبدیل شد. 
در این مرحله، مؤسسه از نظر پژوهشی بر تاریخ 200 
عین حال  در  است،  متمرکز شده  ایران  اخیر  ساله‌ی 
کار سازمان‌دهی اسناد هم، به دلیل ادامه‌ی ورود اسناد 
به مؤسسه، هم‌چنان ادامه دارد. کار سازمان‌دهی اسناد 
تا سال 1374 توسط »مدیریت اسناد« انجام می‌گرفت 
پژوهش«  »مدیریت  توسط  معاصر  تاریخ  کتاب  و 
منتشر می‌شد. از سال 1374 به بعد، مدیریت پژوهش 
به  اسناد  مدیریت  هم‌چنین  و  پژوهش«  »معاونت  به 

»مدیریت آرشیو و اطلاع‌رسانی« تبدیل شد.
 اسناد باقی‌مانده از رژیم پهلوی، آیا مربوط به 
از  یا  است  خاصی  اشخاص  و  مؤسسات  نهادها، 

نهادها و مؤسسات مختلف است؟
 اسناد و کتب باقی‌مانده و گردآوری شده، به برخی 
و  بودند  متعلق  پهلوی«  »بنیاد  نظیر  خاص  نهادهای 
بخشی از اسناد وزارت دربار هم در بین آن‌ها وجود 
داشت. اما عمدتاً‌ اسناد مربوط به کسانی بودند که به 
رژیم پهلوی وابستگی داشتند و از کشور خارج شده 

بودند و اموالشان مشمول مصادره شده بود.
 طبقه‌بندی اسناد و مدارک بر چه اساسی صورت 

گرفت؟
 گام اول در طبقه‌بندی، تفکیک اسناد و مدارک بر 
این  در  البته  بود.  آن‌ها  تاریخی  ارزش  میزان  اساس 
تفکیک و طبقه‌بندی، هیچ سندی دور ریخته یا امحا 
نشد. پس از تفکیک اولیه، اسناد و پرونده‌ها بر اساس 
حفظ  با  البته  شدند؛  طبقه‌بندی  پرونده  صاحب  نام 
مدارک  و  اسناد  تمامی  مثال،  برای  پرونده.  اصالت 
مربوط به جعفر شریف‌امامی در پوشه‌ها و کارتن‌های 

مخصوص خود نگه‌داری می‌شوند.
همسر  به  مربوط  عکس‌های  و  مدارک  اسناد، 
نگه‌داری  جداگانه  هم  شخصیت‌ها  این  فرزندان  و 
می‌شوند. عکس‌های شخصی جدا شدند و عکس‌های 
مربوط به مشاغل بر اساس سمت افراد تفکیک شده‌اند و 
نگه‌داری می‌شوند. اسناد، مدارک و عکس‌های مربوط 
اساس نظمی  بر  این شخصیت‌ها هم  اجداد  آبا و  به 
منطقی جداگانه نگه‌داری می‌گردند. مدارک تحصیلی، 
و اسناد مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی از 
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تفکیک  این  شده‌اند.  تفکیک  کیدیگر 
در مورد همه‌ی شخصیت‌های دوره‌ی 
و  اسناد  مؤسسه  این  در  که  پهلوی 
مدارک دارند، رعایت شده است. البته 
در همان دوره از اسناد مکیروفیلم هم 

تهیه شد.
قابليت‌هاي  و  امكانات  از  آیا   
مورد  در  کاری  هم  نرم‌افزاری 
انجام  عکس‌ها  و  مدارک  اسناد، 

شده است؟
 در اوایل فعالیت مؤسسه، کار 
چیکده‌نویسی و نمایه‌سازی اسناد 
به  مربوط  این  می‌گرفت.  انجام  دستی  به‌صورت 
مرحله‌ی اول فعالیت مؤسسه است. در مرحله‌ی دوم 
فعالیت مؤسسه، روش دستی به تدریج کنار گذاشته 
و  اسناد  از  اسکن  تهیه‌ی  و  رایانه  از  استفاده  و  شد 
عکس‌ها در دستور کار مؤسسه قرار گرفت. در روش 
رایانه‌ای، تمامی اطلاعات اسناد اعم از چیکده و کلید 
هنگامی  می‌شود.  منتقل  رایانه  حافظه‌ی  به‌  واژه‌ها، 
از کلید  با استفاده  که کی موضوع یا کی شخصیت 
واژه‌ها در بانک اطلاعاتی جست‌وجو می‌شود، رایانه 
چندین  در  است  ممکن  که  را  نظر  مورد  اطلاعات 
قرار می‌دهد.  اختیار محقق  باشد، در  پرونده موجود 
با توجه به اینک‌ه از عکس‌ها، اسناد و مدارک اسکن 
هم تهیه شده است، محقق پس از جست‌وجو و یافتن 
سند می‌تواند تصویر آن را هم مشاهده کند. در کنار 
این کار اسکن، نرم‌افزار دیگری هم تهیه شده است که 
به محقق کمک میک‌ند، در همان لحظه‌ای که تصویر 
یادداشت  نرم‌افزار  این  از  استفاده  با  می‌بیند،  را  سند 

بردارد و اطلاعات مورد نیاز خود را ثبت کند.
 اگر اجازه دهید، من بر می‌گردم به سؤال مربوط 
اشاره  شما  مؤسسه.  در  موجود  اسناد  ماهیت  به 
دست  در  اسناد  این  از  زیادی  بخش  که  کردید 
اشخاص بوده و بخشی هم مربوط به وزارت دربار 
مورد  در  است،  ممکن  اگر  است.  پهلوی  بنیاد  و 

ماهیت اسناد توضیح بدهید.
 البته تمامی اسناد وزارت دربار در این‌جا موجود 
نیست و بخشی از آن در دیگر مراکز اسناد نگه‌داری 
اسناد  نگه‌داری  برای  محلی  دربار  خود  در  می‌شود. 
با  دربار  جاری  مکاتبات  از  بخشی  که  بود  موجود 
این  داشت.  قرار  آن‌جا  دولتی  مؤسسات  و  ادارات 
علاوه  می‌شدند.  نگه‌داری  مؤسسه  در  نیز  اسناد 
جزو  هم  پهلوی  خاندان  شخصی  اسناد  آن،  بر 
دفترچه حساب‌های شخصی  است.  مؤسسه  اسناد 
حساب  دفترچه  و  عقدنامه  شناسنامه،  رضاشاه، 

این‌جا  در  هم  پهلوی  خاندان  اعضای  دیگر  بانکی 
نگه‌داری می‌شدند.

اسناد موجود در مؤسسه از نظر زمانی در مجموع 
به دو دسته تقسیم می‌شوند. اسناد مربوط به دوره‌ی 
پهلوی و اسناد مربوط به دوره‌ی قاجار. منشأ هر دو 
از  اسناد  دسته  دو  هر  یعنی  است،  کیی  اسناد  دسته 
به  پهلوی  دوره‌ی  شخصیت‌های  و  مؤسسات  طریق 
مؤسسه رسیده است. برخی از شخصیت‌هایی که در 
رژیم پهلوی در مصدر کار قرار داشتند، اجدادشان در 
دوره‌ی قاجار هم در خدمت حکومت بودند. بنابراین 
خانواده‌هایشان  در  که  هم  افراد  از  دسته  این  اسناد 
نگه‌داری می‌شده، به مؤسسه منتقل شده است. علاوه 
اسناد  از  مقداری  قاجار،  دوره‌ی  شخصی  اسناد  بر 

مربوط به مشروطه هم در میان اسناد موجود است. 
اسناد  بازیابی  نحوه‌ی  و  سازمان‌دهی  مورد  در 
البته  است.  شده  گرفته  بهک‌ار  توجه  و  دقت  نهایت 
با  افراد  آن‌ها  در  که  ـ  قاجار  دوره‌ی  اسناد  مورد  در 
نیز  و  گرفته‌اند‌ـ  قرار  مورد خطاب  القاب  از  استفاده 
‌ـ که در آن‌ها  در مورد برخی از اسناد دوره‌ی پهلوی 
توجه  و  دقت  این  ـ  نشده  ذکر  فرد  خانوادگی  نام 
بیشتر بوده است. سعی شده است که این‌گونه اسناد 
از طریق مستندسازی با منابع تاریخی، گویا شوند و 
ابهامات آن‌ها برطرف شود. البته در تمامی مراحل کار 
کوشیده‌ایم هویت سند حفظ گردد. برای حفظ هویت 
سند شناس‌نامه‌ای برای سند تهیه می‌نمایند که در آن 
منشأ سند و اینک‌ه در کدام پرونده قرار داشته و متعلق 

به چه کسی است، ذکر می‌شود.
 آقای حقانی جایگاه و نقش سند در پژوهش‌های 

تاریخی را چگونه ارزیابی میک‌نید؟
از  وقتی  است.  ملت  هر  هویت  از  جزئی  اسناد،   
از آن‌ها نگه‌داری  یا به خوبی  نکنیم و  استفاده  اسناد 
نکنیم، در واقع از بخشی از هویت خود چشم‌پوشی 
کرده‌ایم. اگر قبول داشته باشیم که »تاریخ عبارت است 

اسناد موجود در 
مؤسسه از نظر 
زمانی در مجموع 
به دو دسته تقسیم 
می‌شوند. اسناد 
مربوط به دوره‌ی 
پهلوی و اسناد 
مربوط به دوره‌ی 
قاجار
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این  از  بخشی  دارایی‌ها«،  و  توانمندی‌ها  شناخت  از 
توانمندی‌ها در اسناد نهفته‌اند. گاهی کی برگ سند 
می‌تواند تفسیر کی واقعه‌ی تاریخی را کاملًا دگرگون 
تاریخ ثبت می‌شوند،  از مطالبی که در  کند. بسیاری 
جزو مشهورات تاریخی هستند. این مشهورات وقتی 
با اسناد و مدارک محک بخورند، صحت و سُقمشان 

تعیین می‌شود.
و  نهاد رسمی  کی  از  که  اداری  و  اسناد رسمی 
از  استنادتر  قابل  و  موفق‌تر  می‌شوند،  صادر  دولتی 
بقیه‌ی اسناد هستند. اما در همین اسناد رسمی، سلسله 
ملاحظاتی هم رعایت می‌شوند که ممکن است برخی 
اسناد  در  دیگر،  طرف  از  نکنند.  روشن  را  ابهامات 
خصوصی گاهی وقت‌ها اسراری هویدا می‌شوند که 
نمی‌شود.  هم  اشاره  آن  به  رسمی  مکاتبه‌ی  هیچ  در 
این‌گونه ویژگی‌ها، سندیت اسناد را افزایش می‌دهند 
و ملا‌کهای بسیار خوبی برای تعیین صحت و سقم 

رویدادها، منقولات و تفسیرهای تاریخی هستند.
 پژوهشگری که برای استفاده از اسناد و مدارک 
به مؤسسه مراجعه میک‌ند، چه مراحلی را باید طی 

کند و به چه جاهایی باید مراجعه نماید؟
 مراجعین مؤسسه، یا از طرف نهاد یا سازمانی به 
مؤسسه معرفی می‌شوند و یا اینک‌ه بشخصه متقاضی 
استفاده از اسناد و مدارک و منابع‌اند. در هر دو صورت 
باید درخواست خود را به دبیرخانه‌ی مؤسسه تسلیم 
کتاب‌خانه  و  اطلاع‌رسانی  مدیریت  به  سپس  کنند. 
معرفی می‌شوند که خدمات در آن‌جا ارائه می‌شوند. 
محقق، موضوع مورد نظر خود را در اسناد و کتاب‌ها 
از  استفاده  به  نیاز  در صورت  و  میک‌ند  جست‌وجو 
به  اسناد  از  استفاده  برای  دیگری  درخواست  اسناد، 
معاونت اطلاع‌رسانی و کتاب‌خانه ارائه می‌دهد. بعد 
از این درخواست، براساس شماره‌ی سندهایی که در 
ارتباط با موضوع مورد مطالعه یادداشت کرده است، 
از طریق سیستم رایانه‌ای، تصویر اسکن شده‌ی اسناد 

در اختیار او قرار می‌گیرد.
اصل اسناد، به‌خاطر حفاظت و 
جلوگیری از پوسیدگی و آلودگی، 
و  می‌شود  نگه‌داری  آرشیو  در 
ندارد.  دست‌رسی  آن  به  محقق 
محقق با استفاده از رایانه، از متن 
اسناد استفاده میک‌ند. این قابلیت 
وجود دارد که محقق اسناد خطی 
به‌راحتی  و  کند  بزرگ‌نمایی  را 
متن سند را بخواند. در رده‌بندی 
برگ  پنج‌میلیون  حدود  اولیه، 

سند برای تهیه‌ی اسکن انتخاب شده است که از این 
تهیه‌ی  و  شده  اسکن  میلیون‌برگ  دو  حدود  تعداد، 

اسکن از بقیه‌ی اسناد هم ادامه دارد.
مؤسسه  در  تاریخی  عکس‌های  تعداد  چه   
موجودند و عکس‌ها چه جایگاهی در پژوهش‌های 

مؤسسه دارند؟
مؤسسه  آرشیو  عکس‌در  قطعه  نیم‌میلیون  بر  بالغ   
اندازه‌ی  به  تاریخی،  عکس‌های  در  است.  موجود 
اسناد و گاهی بیشتر از اسناد، اطلاعات تاریخی وجود 
دارد. عکس‌ها حاوی اطلاعات جالب و بعضاً‌ منحصر 
به‌فردی در خصوص مناسبات افراد با کیدیگر هستند. 
از عکس‌ها در گویاسازی اسناد استفاده می‌شود. از نظر 
تلفیق عکس و سند، آثار و پژوهش‌های مؤسسه از آثار 
هرچندوقت  است.  متمایز  مؤسسات  دیگر  پژوهشی 
از طرف مؤسسه چاپ  ‌کیبار، مجموعه عکس‌هایی 
استقبال  با  که  می‌گیرد  قرار  علاقه‌مندان  اختیار  در  و 

خوبی مواجه می‌شود.
تشکیلات  در  جایگاهی  چه  پژوهشی  معاونت   
این  فعالیت  محورهای  و  دارد  مؤسسه  سازمانی 

معاونت کدام‌اند؟
 در تغییر ساختار مؤسسه در سال 1374، معاونت 
تمامی  شد.  پژوهشی  مدیریت  جای‌گزین  پژوهشی 
فعالیت‌های پژوهشی مؤسسه‌ی مطالعات تاریخ معاصر 
در  می‌پذیرد.  انجام  پژوهشی  معاونت  نظارت  تحت 
که  است  موضوع  تعیین  اول  قدم  تاریخی،  مطالعات 
این کار در حوزه‌ی اختیارات و مسئولیت‌های معاونت 
پژوهشی قرار دارد. معاونت پژوهشی طرحی جامع از 
سیاسی،  فرهنگی،  زمینه‌های  در  تاریخی  موضوعات 
اجتماعی و نظامی تهیه کرده که جایگاه هر موضوع 
است.  مشخص  آن  در  خاص  طرح  کی  قالب  در 
این طرح‌ها بر اساس اولویت‌ و در زمان‌بندی‌های 
اجرا  به  بلندمدت  و  میان‌مدت  کوتاه‌مدت، 
به  پژوهشی  طرح‌های  از  بخشی  می‌آیند.  در 
محققانی که در مؤسسه مشغول فعالیت هستند، 

بالغ بر نیم‌میلیون 
قطعه عکس‌در 
آرشیو مؤسسه 

موجود است. در 
عکس‌های تاریخی، 

به اندازه‌ی اسناد 
و گاهی بیشتر از 
اسناد، اطلاعات 

تاریخی وجود دارد



واگذار می‌شود و بخشی هم به محققانی که داوطلب 
هستند.  پژوهشی  زمینه‌های  در  مؤسسه  با  همکاری 
خود معاونت پژوهشی به گروه‌های پژوهشی ویژه‌ای 
برای عصر قاجار، مشروطه، پهلوی اول و پهلوی دوم 
دارد. هر کدام از این گروه‌های مطالعاتی و پژوهشی، 
به شاخه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 

تقسیم می‌شوند.
پژوهشی  معاونت  فعالیت‌ها،  این  بر  علاوه 
انتشارات  و  فعالیت‌ها  از  بخشی  که  دارد  وب‌سایتی 
غیرمکتوب معاونت پژوهشی از طریق آن در اختیار 

علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.
طرح‌های  تصویب  و  تعیین  تشخیص،  نحوه‌ی   
محققان  از  مؤسسه  آیا  و  است  چگونه  پژوهشی 

خارج از مؤسسه هم حمایت میک‌ند؟
 مؤسسه کی »شورای علمی« دارد که طرح جامعی 
که به آن اشاره شد، در این شورا به تصویب رسیده 
است. شورای علمی بر تدوین طرح‌ها نظارت دارد. 
در  می‌شوند،  تألیف  طرح  این  بر‌اساس  که  آثاری 
می‌گیرند.  قرار  بررسی  و  بحث  مورد  علمی  شورای 
غیر از طرح‌های پژوهشی که در چارچوب آن طرح 
معاونت  و  مؤسسه  می‌شوند،  اجرا  و  تصویب  جامع 
از مؤسسه هم  از طرح‌های محققان خارج  پژوهشی 
استقبال میک‌ند؛ مخصوصاً از طرح‌هایی که به تاریخ 
محلی مربوط باشند. اگر کسی بر تاریخ محلی منطقه‌ی 
سکونت خودش اشراف داشته باشد و از عهده‌ی انجام 
کار پژوهشی برآید، مؤسسه از نظر اسناد تاریخی او را 
حمایت میک‌ند. این‌گونه طرح‌ها، اگر در طرح جامع 
مؤسسه هم نباشند، اما در راستای اهداف مؤسسه قرار 
از نظر  اسناد و هم  منابع و  از نظر  باشند، هم  داشته 

مالی، توسط مؤسسه مورد حمایت قرار می‌گیرند. 
تاریخ  مطالعات  مؤسسه‌ی  آیا  حقانی،  جناب   
دارد؟  فعالیت  هم  تهران  از  خارج  در  معاصر 
پژوهشگرانی که در شهرهای دیگر زندگی میک‌نند، 
مؤسسه  پژوهشی  امکانات  از  می‌توانند  چگونه 

استفاده کنند؟
 فعالیت مؤسسه در شهرهای بزرگ مستلزم وجود 
امکانات و شرایط ویژه‌ای است که مؤسسه فعلًا فاقد 
آن است. مؤسسه از طریق وب‌سایت خود که اولین 
وب‌سایت تاریخی کشور است و هم‌اکنون در ردیف 
مخاطبان خود  با  دارد،  قرار  کشور  برتر  سایت   100
بعُد  مؤسسه  واقع  در  دارد.  ارتباط  شهرها  سایر  در 
برداشته  میان  از  وب‌سایت  این  طریق  از  را  مسافت 
بان‌کهای  از  تعدادی  آینده  سال  در  ان‌شاءالله  است. 
اطلاعاتی مؤسسه را روی وب‌سایت قرار می‌دهیم تا 
پژوهشگران بهتر و بیشتر از امکانات مؤسسه استفاده 

کنند.
به  مراجعه  هزار   120 تا  هزار   100 بین  هرماه 
و  اسناد  از  مراجعهک‌نندگان  و  دارد  وجود  سایت 
مدارک، مقالات و عکس‌های مؤسسه از طریق سایت 
استفاده میک‌نند. روی وب‌سایت مؤسسه دو نشریه‌ی 
»بهارستان«  نشریه‌ی  کیی  دارد:  قرار  هم  الکترونکیی 
است که در آستانه‌ی انتشار صدمین شماره قرار دارد 
و دیگری نشریه‌ی »زنان« که 30 شماره از آن منتشر 

شده است.
برگزاری  زمینه‌ی  در  هم  فعالیت‌هایی  نظرم  به   
این‌باره  در  لطفاً  داشته‌اید.  تاریخی  سمینارهای 

توضیح دهید.
 بله، کیی از فعالیت‌هایی که از ابتدا در دستور کار 
مؤسسه قرار داشته، برپایی همایش‌ها و نمایشگاه‌های 
تاریخی است. اولین نمایشگاه تاریخ در سال 1368 در 
تهران برگزار شد که استقبال زیادی از آن به‌عمل آمد. 
متعددی  تاریخی  بعد، همایش‌های  به  از سال 1369 
عمدتاًَ‌  آن‌ها  موضوع  که  شد  برگزار  مؤسسه  توسط 
تاریخ مشروطه، قاجار و پهلوی بوده است. برگزاری 
و   1299 اسفند  سوم  کودتای  مورد  در  همایش  دو 
همایش اشغال ایران در سال 1320، چهار همایش با 
موضوع تاریخ مجلس و با محوریت شخصیت آیت‌الله 
پنجمین  و  نود  مناسبت‌های  به  همایش  سه  مدرس، 
سالگرد مشروطه، کیصدمین سال شمسی مشروطه و 
کیصدمین سال قمری مشروطه، و همایش پنجاهمین 
سالگرد کودتای 28 مرداد با محوریت ملی شدن نفت، 
از جمله فعالیت‌های مؤسسه به شمار می‌رود. علاوه 
همایش‌هایی  هم  شهرستان‌ها  در  همایش‌ها،  این  بر 
از جمله، هم‌زمان  برگزار شده است.  توسط مؤسسه 
با همایش مشروطه در تهران، در تبریز هم به مناسبت 
نودوپنجمین سالگرد مشروطه همایش مشروطه برگزار 
کردیم. برگزاری همایش نهضت علما و روحانیون به 
رهبری حاج آقا نورالله اصفهانی در اصفهان از دیگر 

فعالیت‌های مؤسسه بوده است. 
 جناب حقانی، گویا در این‌جا یک کتاب‌خانه‌ی 
تخصصی تاریخ معاصر هم فراهم کرده‌اید. لطفاً آن 

را به مخاطبان مجله معرفی کنید.
 از همان ابتدای فعالیت مؤسسه، ضرورت تأسیس 
کی کتاب‌خانه تخصصی برای مستندسازی پژوهش‌ها 
احساس شد. بخشی از کتاب‌های کتاب‌خانه از همان 
منشأ که اسناد به دست آمده، حاصل شده است و با 
توجه به روکیرد پژوهشی مؤسسه، منابع لازم به این 
مجموعه افزوده شده است. در حال حاضر حدود 30 
قالب حدود 80 هزار جلد در  کتاب در  هزار عنوان 
کتاب‌خانه موجود است و مسائل سیاسی، اجتماعی، 
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کاملًا  را  پهلوی  قاجار و  فرهنگی، و مذهبی دوره‌ی 
پوشش می‌دهد. علاوه بر کتاب، نشریات تاریخی اعم 
از روزنامه‌ها، ماه‌‌نامه‌ها و فصل‌نامه‌های تخصصی هم 

در کتاب‌خانه موجودند. 
موجود  مؤسسه  در  که  قاجار  مطبوعات  آرشیو 
است، کیی از غنی‌ترین آرشیوهای مطبوعاتی کشور 
مجلس  کتاب‌خانه‌ی  همکاری  با  می‌آید.  به‌شمار 
شورای اسلامی، کار ویژه‌ای هم روی مطبوعات عصر 
قاجار انجام داده‌ایم که به زودی منتشر می‌شود و در 
اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد. در این کار، چیکده‌ی 
مطالب و مقالات روزنامه‌های عصر قاجار را با کلید 
مطبوعات  واقع  در  و  استخراج  موضوعی  واژه‌های 
عصر قاجار را به کی بانک اطلاعاتی غنی و گسترده 

تبدیل کرده‌ایم.
از مطبوعات دوره‌ی پهلوی هم، مطالب مجله‌ی 
مجله‌ی  چون  کرده‌ایم،  جمع‌آوری  را  »خواندنی‌ها« 
خود  زمان  نشریات  همه‌ی  مطالب  خواندنی‌ها، 
از  جلد   40 آتی  ماه  چند  طی  میک‌رد.  گردآوری  را 
شد.  خواهد  منتشر  قاجار  عصر  مطبوعات  چیکده‌ی 
در  را  محققان  از  بسیاری  نیاز  مجموعه  این  انتشار 
مشکلات  با  که  قاجار  دوره‌ی  نشریات  به  مراجعه 

بسیاری همراه است، براورده خواهد کرد.
 جناب آقای حقانی، مؤسسه در زمینه‌ی انتشار 
مؤسسه  انتشارات  و  دارد  روکیردی  چه  آثارش 

شامل چه مواردی است؟
روکیردی  مؤسسه،  انتشارات  بر  حاکم  روکیرد   
تحلیلی و پژوهشی و مبتنی بر اسناد و اطلاعات منابع 
و  رجال  شامل  مؤسسه  آثار  و  تألیفات  است.  موثق 
موضوعات تاریخی است. بخشی از کارهای انتشاراتی 
بنیادی و زیربنایی نظیر  انتشار پژوهش‌های  مؤسسه، 
قاجار  تاریخ  روزشمار  اول  جلد  شمارهاست.  روز 
منتشر شده است و جلدهای دوم و سوم آنک‌ه شامل 
مشروطه هم می‌شود، در حال آماده‌سازی برای چاپ 
تألیفاتی در مورد فرهنگ ایلات و عشایر هم  است. 
مطالعات  و  کتب  از  غیر  می‌شوند.  آماده  برای چاپ 
در  نیز  معاصر  تاریخ  مطالعات  فصل‌نامه‌ی  بنیادین، 
شماره‌ی  پنجاهمین   ‌ً اخیرا که  می‌شود  چاپ  مؤسسه 
آن منتشر شد. ماه‌نامه‌ی تاریخی ـ فرهنگی »یادآور« 
را داریم که شماره‌ی پنجم آن منتشر شده است. این 
ماه‌‌نامه به موضوعات انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی 
نیز  معاصر  تاریخ  مطالعات  فصل‌نامه‌ی  می‌پردازد. 

تاریخ عصر قاجار و پهلوی را پوشش می‌دهد.
کار  دستور  و  مبنا  که  جامعی  طرح  براساس 
مؤسسه به‌شمار می‌رود، تلاش مؤسسه این است که 
آن‌دسته از موضوعات تاریخ معاصر که مغفول مانده و 

یا ابهاماتی در مورد آن‌ها وجود دارد، مورد توجه قرار 
تاریخ معاصر  نوشتن کی دوره‌ی کامل  گیرد. هدف، 
در  قبلًا  که  است  موضوعاتی  به  توجه  بلکه  نیست، 
مورد آن‌ها کاری صورت نگرفته و یا اگر کاری انجام 
شده، زوایای تارکی موضوع هنوز روشن نشده است. 
بر این اساس، فصل‌نامه‌ی تاریخ معاصر از کلی‌گویی و 
شیوه‌ی ژورنالیستی پیروی نمیک‌ند و به دنبال پرداختن 
و  علمی  تخصصی،  کاملًا  روکیرد  با  موضوعاتی  به 
پژوهشی است. در این راستا از اسناد، منابع و عکس‌ها 

استفاده میک‌ند و روش تلفیقی مناسبی دارد.
و  ما  کشور  تاریخ‌نگاری  ایرادهای  از  کیی   
است  این  معاصر  دوره‌ی  تاریخ‌نگاری  مخصوصاً 
سیاسی  تاریخ  به  توجهات  و  نگاه‌ها  بیشتر  که 
معطوف است و به موضوعات اجتماعی، فرهنگی و 
اقتصادی کمتر پرداخته می‌شود. نگاه مؤسسه به این 

موضوعات چگونه است؟
 اشاره‌ی خوبی کردید. واقعاً کیی از دغدغه‌های ما 
مانده است.  هم در مؤسسه همین عرصه‌های مغفول 
مؤسسه از ابتدا هم این دغدغه را داشته است که وارد 
موضوعات عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی 
است.  داده  انجام  راستا  این  در  هم  کارهایی  و  ‌شود 
مقالاتی  در فصل‌نامه‌  اجتماعی،  مطالعات  در حوزه‌ی 
منتشر شده و چند طرح پژوهشی هم در حال انجام 
است که امیدوارم نتایج آن‌ها به زودی در قالب کی 

مجموعه‌ی بزرگ منتشر شود.
است  فراوانی  نکات  دارای  اجتماعی  تاریخ 
نمی‌تواند  نباشد،  مسلط  آن‌ها  به  کسی  اگر  که 
در  کند.  تحلیل  و  درک  خوبی  به  را  سیاسی  تاریخ 
دو  کیی  با  هم  اقتصادی  تاریخ  به  مربوط  مطالعات 
جنبه‌های  دیگر  و  اقتصاد  کار هستیم.  مشغول  گروه 
لازمه‌ی  و  هستند  رشته‌ای  بین  مقولاتی  تاریخی، 
همکاری  زمینه،  این  در  ملموس  نتایج  به  رسیدن 
اما  است.  تاریخ  محققان  با  رشته  این  متخصصان 
استقبال  چندان  کاری  چنین  از  مذکور  متخصصان 
یا  و  زیاد  کاری  مشغله  دلیل  به  شاید  نمیک‌نند. 
این  به  تن  دارند،  که  ویژه‌ای  اقتصادی  مطالبات 
به  هم  دانشگاه‌ها  در  امیدواریم  نمی‌دهند.  همکاری 
این‌گونه  و  شود  توجه  رشته‌ای  بین  مطالعات  این 
این،  وجود  با  شوند.  حل  سرچشمه  از  مشکلات 
و  میک‌ند  فعالیت  هم  عرصه‌ها  این  روی  مؤسسه 
نام  با  هم  را  فرهنگی  مجموعه‌ی  کی  از  بخشی 
»تاریخ ادبیات ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی« 

در دست چاپ داریم.
قرار  اختیار مجله  را در  اینک‌ه وقت خود  از   

دادید، سپاس‌گزاری میک‌نم.

اجتماعی  تاریخ 
دارای نکات 

فراوانی است که 
اگر کسی به آن‌ها 

نباشد،  مسلط 
تاریخ  نمی‌تواند 

سیاسی را به خوبی 
درک و تحلیل کند
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چكيده
در نوشته‌ي حاضر براساس يافته‌هاي باستان‌شناختي، باورهاي 
ديني مردمان ساكن در تپه‌حصار دامغان بررسي شده است. نحوه‌ي 
تدفين اموات، بررسي نقوش سفالينه‌ها و پيكر‌كهاي حيواني و 
انساني به دست آمده، اصلي‌ترين ابزارهاي اين بررسي به‌ شمار 
مي‌آيند. در اين نوشتار، هم‌چنين رابطه‌ي باورهاي مردم تپه‌حصار 

با ايلامي‌ها مورد بررسي قرار گرفته است.
كليد واژه‌ها: باورهاي ديني، تپه‌حصار دامغان، سفالينه.

باورهاي ديني مردم
شناخت اعتقادات و باورهاي ديني مردمي كه هيچ‌گونه سند 
مكتوب يا روايتي تاريخي از آنان در دست نيست، بسيار مشكل‌ 
و گاه غيرممكن مي‌نمايد. ولي با بررسي آثار به دست آمده از 
لايه‌ها و طبقاتي كه باستان‌شناسان هويت آنان را معلوم مي‌كنند، 
به  مورّخان،  و  برداشت‌هاي ساير محققان  و  مقايسه  با  مي‌توان 
منوياّت دروني اقوامي كه در هزاره‌هاي تاريك تاريخ فراموش 
شده‌اند، پي برد. به منظور تشخيص افكار مذهبي چنين اقوامي 
كه به مردمان پيش از تاريخ مشهورند، چرا كه هيچ‌گونه خط و 
سندي از آنان در دست نيست، به سه پديده‌ي مهم از يافته‌هاي  

باستان‌شناسان مي‌توان توجه كرد: 
1. نحوه‌ي تدفين اموات؛

2. بررسي نقوش سفالينه‌ها؛
3. پيكرك‌هاي حيواني و انساني به دست آمده از منطقه.

آيا  بوده؟  يكسان  لايه‌ها  تمام  در  اموات  تدفين  نحوه‌ي  آيا 
سفاليه‌هاي تپه حصار همگي منقوش‌اند؟ آيا پيكرك‌هاي حيواني 
و انساني به دست آمده از لايه‌هاي متفاوت متعلق به يك فرهنگ 
است؟ بررسي ساده‌ي دريافت‌هاي باستان‌شناسي مسلّم مي‌دارد 
كه چنين نيست. پيش از پرداختن به اين موضوع، اشاره‌اي كوتاه 

به شيوه‌ي تقسيم‌بندي لايه‌هاي تپه‌حصار خالي از فايده نيست:
دوره‌ي  يا  لايه  سه  به  را  تپه‌حصار  اشميدت،  اريك  دكتر 
به  دوره،  سه  اين  از  يك  هر  است.  كرده  تقسيم  استقراري 
دوره‌هاي  شده‌اند.  تقسيم  كوتاه‌مدت  و  بلندمدت  دوره‌هاي 
استقراري بلندمدت با اعداد روي II، I و III نشان داده شده‌اند 
و دوره‌هاي كوتاه‌تر نيز با حروف الفباي لاتين. دوره I شامل سه 
دوره‌ي كوتاه‌تر B، A و C، دوره‌ي II شامل دو دوره‌ي A و 
B و دوره‌ي III شامل سه دوره‌ي كوتاه‌تر B، A و C است. 
ضخامت آثار و بقاياي دوره‌ي اول استقراري پنج متر و دوره‌ي 

بررسى باورهاى دينى مردم 
تپه‌حصار دامغان براساس تدفين اموات

ناصر افشارفر
دبير تاريخ ـ شهر تهران



دوم دو متر و دوره‌ي سوم نيز حدود پنج 
شهميزادي،  ]ملك  شد  داده  تشخيص  متر 

.]90 :1378
صاحب‌نظران  از  بسياري  امروزه 
ندارند.  قبول  را  اشميدت  لايه‌هاي  تقسيم 
 B و   A دوره‌ي  دو  به  دوم  دوره‌ي  زيرا 
تقسيم مي‌شود. سفال‌هاي دوره‌ي A شبيه 

سفال‌هاي منقوش لايه‌ي C دوره‌ي اول است و دوره‌ي B آغاز 
سفال‌هاي  شبيه  كلًا  كه  است  خاكستري  تيره‌ي  سفال  ساخت 
تقسيم‌بندي  مورد  در  ترديدهايي  اين‌رو  از  است.   III دوره 
نقش‌هاي  هم،   I دوره‌ي  در  همين‌طور  دارد.  وجود  اشميدت 
سفال‌هاي دوره‌هاي A و B تقريباً با نقش‌هاي دوره‌ي C تفاوت 
نقوش  داراي  اگرچه سفال   ،B و   A دوره‌هاي  در  باز  و  دارند 
هندسي هستند، ولي سفال‌هاي دوره‌ي IA دست‌ساز و دوره‌ي 
B چرخ‌ساز است. براي همين وجود لايه‌هاي مزبور مورد ترديد 

است و تقسيم‌بندي جديدي را مي‌طلبد.
لايه‌هاي حصار به‌طور كلي به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 

الف( آثار به دست آمده از حصار IA تا پايان IIA: اين 
لايه‌ها به دوران سفالينه‌هاي منقوش شهرت دارند. ساختن اين 
تمدن  و  فرهنگ  شديد  تأثير  تحت  فرهنگي،  نظر  از  سفالينه‌ها 
»سيلك« كاشان و سپس تمدن‌هاي مستمر در دشت قزوين است؛ 
به‌ويژه: تپه‌ي زاغه، اسماعيل‌آباد، ري، تپه‌ي گيان و شوش كه در 

غرب و جنوب‌غربي فلات ايران قرار دارد.
ب( بخش دوم از حصار IIB تا پايان حصار IIIC: اين 
دوران معروف به دوره‌ي سفال تيره‌ي خاكستري است. آثار اين 
دوران متأثر از فرهنگ و تمدني هستند كه در شمال و شمال‌شرقي 
فلات ايران شكل گرفته بود. اگرچه لايه‌ي ضخيم IIIB رنگ 
و بوي دوران سفالين منقوش را دارد و ارتباط سياسي و تجاري 
بيشتري با ايلام و تمدن‌هايي نظير آكد و آشور در آن به چشم 
مي‌خورد، ولي به لحاظ هم‌رنگ بودن و يك شكل‌بودن سفال‌ها، 
هم‌چنان به چشم لايه‌ي سفال تيره‌ي خاكستري به آن نگريسته 

مي‌شود.
مي‌توان  را  تمدني  يك حوزه‌ي  در  فرهنگ  دو  اين  تفاوت 
منقوش،  سفال  دوران  در  كه  كرد  بيان  اين‌گونه  به‌طور خلاصه 
تمدن  هواي  و  حال  با  كه  بوده‌اند  ساكن  مردمي  تپه‌حصار  در 
دسته‌ي  حالي‌كه  در  داشته‌اند.  آشنايي  ايلام  و  كاشان  سيلك 
منطقه‌ي  بر  نهايتاً  كه  دارند  را  آريايي  اقوام  بوي  و  رنگ  دوم، 
پارتي  اقوام  طليعه‌داران  شايد  و  مي‌شوند  مستقر   IIIC حصار 
و تيره‌ي معروف آن، »داهه« بوده‌اند كه قرن‌ها در جوار سكاها 
مي‌زيسته‌اند ]مشكور، 1374: 99[ و جايگاهشان از تورنگ تپه 

گرگان تا حصار دامغان بوده است.
با توجه به مطالب فوق، در ادامه، باورهاي ديني مردم تپه‌ها 

را به ترتيب زير بيان مي‌كنيم: 

تا   I حصار  مردم  ديني  باورهاي  الف( 
 :IIA حصار

از  كه  مردماني  ديني  تفكرات  مظاهر 
آغاز هزاره‌ي چهارم ق.م در تپه حصار واقع 
در يك كيلومتري جنوب شرقي شهرستان 
تپه‌حصار[  ذيل   :1380 ]مصاحب،  دامغان 
مستقر شدند، پديده‌ي مهم و جالبي است كه با تعمق در آن‌ها، 

آيين مذهبي مردم حصار مشخص مي‌شود.
است   A لايه‌ي  و   I طبقه‌ي  حصار  لايه‌ي  قديمي‌ترين 
اين  به  شد.  شناسايي  دايسون  توسط   14 كربن  آزمايش  با  كه 
ترتيب، تاريخ‌گذاري دكتر اريك اشميدت، تغيير مي‌يابد و عمر 
با  مي‌شود.  تعيين  ق.م   4590-4545 حصار،  لايه‌ي  قديم‌ترين 
توجه به گزارش حفاري اشميدت در سال‌هاي 1931 تا 1933 
ميلادي كه اظهار مي‌دارد: »در اين دوران 144 گور تحت مطالعه 
قرار گرفته است، ترسيم نمودار اموات حصار I نشان مي‌دهد كه 
آن‌ها براي دفن مردگانشان از قانون جالبي پيروي مي‌كردند: بدن 
و سر به صورتي در گور قرار مي‌گيرد كه رو به خورشيد باشد. 
اين قوانين در دوره‌ي سفال منقوش رعايت مي‌شده و تا حصار 

.[Sehmidt, 1937: 301] »ادامه داشته است IIA
آثار اموات حصار I نشان مي‌دهد كه براي دفن مردگان از 
به  بدن  موارد( و  بيشتر  پيروي مي‌كردند. سر )در  قانون جالبي 
پهلوي راست، روي زمين طوري قرار مي‌گرفته است كه رو به 
خورشيد باشد. اين قوانين مخصوص دفن اجساد، به شدت در 
نيز   IIA حصار تا  و  مي‌شده‌اند  رعايت  منقوش  سفال  دوره‌ي 
ادامه داشته است. ولي دوره‌ي  IIA ديگر به چشم نمي‌خورد. 
پيدا كردن رابطه‌ي چگونگي دفن اجساد در ساير نواحي ديگر 

شرق نزديك، از اهميت والايي برخوردار است ]پيشين[.
البته تمام اموات به پهلوي راست دفن نمي‌شدند و استثناهايي 
هم به چشم مي‌خورد؛ نظير جسد »DH36X-12« كه لگن وي 
پشت به زمين، ولي سمت راست بخش فوقاني بدن رو به زمين 
پهلوي  به  اجساد  اكثر  ولي   ،]80 ص  ]همان،  است  شده  دفن 
و  است  آفتاب  به سوي  و چهره‌ها همگي  دفن شده‌اند  راست 

درجه و جهت چهره اين موضوع را ثابت مي‌كند.
بدن اموات حصار I، هم‌چون دوره‌هاي بعد، ابتدا با گل اخرا 
پوشانده مي‌شده و سپس با لباس و تمام زيورآلات در گور نهاده 
مي‌شده است. پاهاي مرده جمع است و اكثر مردگان بدون تابوت، 
با پارچه‌اي ساده كه ميتّ را در آن پيچانده‌اند، به خاك  همراه 
سپرده شده‌اند ]پيشين[. استفاده از گل اخرا در مراسم تدفين، دو 
هزار سال پيش از استقرار انسان‌هاي حصار I، در منطقه‌ي »تپه 
علي كش« ايلام واقع در منطقه‌ي »موسيان« مرسوم بوده است. 
آن‌ها جنازه را با گل اخرا مي‌پوشانند تا از پوسيدگي جلوگيري 
كنند، سپس آن را در حصير مي‌پيچيدند و دفن مي‌كردند. اجساد 
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اتاق  زينتي زير  يا جمع شده، همراه وسايل  به صورت نشسته 
يا بنا دفن مي‌شدند ]ملك شهميرزادي، 1378: 174، به نقل از 
فرانك هول[. تاريخ دقيق علي كش، 6750 تا 6000 ق.م است 

]همان، ص 175[. 
دفن  اتاق  زير  را  اموات  اروميه،  فيروز«  حاجي  »تپه‌ي  در 
قزوين،‌  زاغه«ي  »تپه‌ي  در  ]همان، ص 290-291[.  مي‌كرده‌اند 
نظير تپه‌حصار، افراد بالغ و مسن را بيشتر به حالت باز و در برخي 
مواقع با خم كردن پاها از ناحيه‌ي لگن و زانو دفن مي‌كرده‌اند. 
البته در اين تپه دفن مردگان تابع رسم خاصي نبوده است، ولي 
اموات همگي با محلولي از گل اخرا پوشانده مي‌شدند ]همان، 
ص 333[. در تپه‌ي شمالي سيلك كاشان، تپه‌ي سنگ چخماق 
شاهرود و هم‌چنين لايه‌هاي اول و دوم سيلك،‌ همانند حصار 
 IA تا  IIA، مردگان داخل روستا و زير كف خانه‌ها يا بين آن‌ها 
دفن مي‌شدند. روي اجسام را هم با لايه‌اي از محلول گل اخرا 
پهلو،  به روي يك  به حالت جمع شده و  مي‌پوشاندند. اجساد 
چپ يا راست و معمولاً در جهت شرقي ـ غربي دفن مي‌شدند. 
دست‌ها در برابر صورت يا زيرچانه و گاهي هم زير شكم قرار 
داده مي‌شدند ]همان، ص 346[. دوره‌ي اول سيلك، هزار سال 
اشياي  سپس  است.  بوده  قرار  بر   IA حصار  پيدايش  از  پيش 
اهدايي به جسد معمولاً در نزديكي سر و بخش بالاي بدن قرار 

.[Sehmidt: 1937, 301] داده مي‌شد
چهره‌ي   ،[Ibid, p.55] اموات حصار  نمودار  به  توجه  با 
به  بيشتر مردگان رو به خورشيد بوده و همين‌طور بدن كه رو 
جنوب غربي يا شمال غربي و به ندرت رو به شرق دفن مي‌شده 
است. با اين همه، بعضي از آنان در شب به خاك سپرده شده‌اند؛ 
در لايه‌ي حصار IB يك نفر، در IC شش نفر و در IIA سيزده 
ساكنان  كه  است  آن  مؤيد  مطلب  اين   .[Ibid, p. 124] نفر 
حصار در دوران سفال منقوش، هم‌چنين مردم ديگر تمدن‌هاي 
پيش از تاريخ در نقاط گوناگون ايران، داراي عقايد مهرپرستي 
بوده‌اند. بنابراين مردگان خود را به احترام آفتاب به آن سمت به 
خاك مي‌سپردند. وضع جسد در داخل گور، معلوم مي‌دارد كه 

به هنگام  يعني  بوده است.  براي زندگان چگونه  به مهر  احترام 
مي‌خواباندند،  چپ  يا  راست  پهلوي  به  قبر  در  را  مرده  دفن، 
دست‌هاي او را روي سينه قرار مي‌دادند و پاها را جمع مي‌كردند. 
هم‌چنين،‌ چون به عودت ارواح معتقد بودند. بالاي سر و اطراف 
مرده، ظروف پر از غذا مي‌گذاشتند ]حاكمي، 1328: 204-206[. 
آن‌گاه مرده را با لباس و زيورآلات همراه با وسايل كار و حرفه‌ي 

وي به خاك مي‌سپردند.
در هر حال، مرده را با گل اخرا مي‌پوشاند و در لفافه‌اي از 
و  كرده  را چمباتمه  پاهايش  اوقات،  گاهي  مي‌گذاشتند.  حصير 
با دست روي سينه و چهره رو به خورشيد، اكثراً رو به جنوب 
تنگ  كوچه‌هاي  و  راهروها  ميان  يا  نشيمن  اتاق  زير  غربي،  ـ 
 [Sehmidt, 1937: دفن مي‌كردند. توجه به نمودارهاي حصار
پرستش  كه  مي‌كند  مشخص   .[Ibid, p.124] حصار  و   65]
خورشيد جنبه‌ي عام و همگاني داشته و مذهب رسمي مردم اين 
تپه بوده است؛ به غير از اندك افرادي كه در كنار خورشيد، ماه 
و زهره را مي‌پرستيدند. علاوه بر تدفين اموات، نكات ضروري 

زير نيز مي‌تواند تفكر مهر پرستي را تبيين كند: 
مهرهاي  نقش  بررسي  از  مي‌توان  را  خورشيد  پرستش   .1
تجاري حصار I و IIA به دست آورد كه به شكل به علاوه )+( 
يا دواير درهم فرو رفته است؛ نظير »H‌4447« و »H4392« كه 
 H‌3364 شباهت زيادي با دو مهر هم‌زمان با سيلك كاشان دارند و
و H‌4508 كه شبيه آن در تپه‌ي گيان نهاوند به شكل خورشيد، 
»H‌4535« به شكل به علاوه )+( و »H‌2954« به شكل دواير در 
هم فرو رفته است مي‌تواند بازگوكننده‌ي اعتقاد به پرستش مهر 
و ارتباط تفكر ديني در كنار ارتباط تجاري، با انديشه و اعتقادات 
مهرپرستي مناطق ديگر فلات ايران )نظير نهاوند، كاشان، شوش 

و حتي شهداد كرمان( باشد.
سفالين  ظروف  روي  حيواني  منقوش  طرح‌هاي  ميان  از   .2
منطقه  مردم  ديني  اعتقادات  نظر  از  آن‌چه   ،IIA و   IC حصار 
شاخ‌هاي  با  است  كوهي«  »بز  نقش  بيشتر  مي‌كند،  نظر  جلب 
دواير  به صورت  نقش خورشيد  آن،  ميان  در  كه  غلوشده  بلند 

قبر حصار دامغان
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درهم ادغام شده و نقطه‌چيني ]واندنبرگ، 
1348: 10[ و پاره‌اي از اوقات به صورت 
ستاره‌اي هشت پر ]همان، ص 12[ يا گل 
پنج‌پر ]همان، ص 13[ مشاهده مي‌شود. در 
تمام طرح‌هاي مذكور، به غير از يك مورد 
و  ادراركردن  حال  در  كوهي  بز  استثنايي، 
اين خود مي‌تواند بر تقدس حيوان مذكور 

بر  يا خداي آسمان  نماينده‌ي خورشيد  باشد كه  دلالت داشته‌ 
زمين بوده و به اعتقاد مردم آن عصر، پرستش او باعث توسعه‌ي 
خدا،  اين  است.  مي‌شده  زمين  بازپروري  و  باران  آمدن  رزق، 
خداي واسطه‌ي بين زمين و آسمان بوده است و تقريباً نقش گاو 

را نزد مصريان و هنديان تداعي مي‌كند.
اطلاعي  است،  مي‌شده  پرستش  كوهي چگونه  بز  اين‌كه  از 
مغول  رفيق  محمد  كه  نقوشي  روي  از  ولي  نيست.  دست  در 
شايد  از شوش  تفكر  اين  كه  مي‌شود  معلوم  است  كرده  مطرح 
هم بين‌النهرين و از سمت غرب، به تدريج به سوي شرق يعني 
موهنجودارو و هاراپا پيش رفته است ]مغول، 1369: 24[. در هر 
حال اين شاخ بز كوهي، در معابد نقش مهمي داشته و در زبان 
ايلامي هوسا خوانده مي‌شده است: شيلهك ـ اين شوشينك، از 
تعمير 20 »معبد ـ شاخ« به خود مي‌بالد ]مجيدزاده، 1360: 54[.

نقاشي  هم  پرندگاني  و  حيوانات  كوهي،  بز  بر  علاوه   .3
در  بيشتر  كه  است  الگوهايي  از  گربه‌سانان(  )و  پلنگ  شده‌اند. 
نقاشي  كاشان  سيلك  و  قزوين  آباد  اسماعيل  تپه‌«ي  »موشه‌لان 
شده است و در تپه‌حصار پس از هزار سال، از آن تقليد مي‌شود. 
پلنگ جاي شير ايلامي و سومري را در منطقه مي‌گيرد. البته شير 
نماد چهره‌ي ستيزه‌گر الهه‌ي ايشتار است ]مجيدزاده، 1370: 70[. 
به نظر مي‌رسد كه در كاشان، قزوين و دامغان پلنگ مورد توجه 

بوده است.
 IA 4. وجود پيكرك‌هايي از بز و گوسفند در لايه‌هاي حصار
و IB و پيكرك گاو در حصار IC نشان مي‌دهد كه اين پيكرك 
براي حفظ و حراست حيوانات از گزند روزگار و طبعيت، همراه 
آنان بوده است [Schmidt, 1937: 300]. جالب آن‌كه در اين 

طبقه، هيچ نوع پيكرك انساني ديده نمي‌شود.

باورهاي ديني مردم تپه‌حصار دامغان در دوران سفال تيره‌ي 
خاكستري

ظروف  جاي  به  خاكستري  تيره‌ي  سفالين  ظروف  رواج 
سفالي منقوش بعد از يك دوره ركود، از لايه‌ي IIB در منطقه 
آغاز مي‌شود. با گسترش اين فرهنگ كه تقريباً شمال فلات ايران 
را دربرمي‌گرفت، تغييرات نسبتاً وسيعي در امر تدفين اموات به 

وجود آمد.
 IIA روشي كه در لايه‌هاي قبلي وجود داشت، بعد از حصار
منسوخ شد. در لايه‌هاي حصار III هم‌چون حصار IIB وضعيت 

و جهت قرار دادن بدن كمي نامفهوم است. 
است  آن  كرد  مي‌توان  كه  اظهارنظري  تنها 
كه ساكنان حصار III سر و غالباً بدن مرده 
در  مي‌دادند.  قرار  در گور  پهلو  به يك  را 
حصار IIIB مانند حصار I و II، بازوها و 
كف دست‌ها حالت طبيعي خود را دارند، 
يك   IIIC حصار  از   CG31X-7 ولي 
دو  هر  اسكلت  اين  دست‌هاي  استثناست. 
يك فنجان را گرفته‌اند كه بدون شك اين حالت بعد از مردن به 
او داده نشده است و بايد قبل از جمود اين حالت به جسد داده 
مي‌شد؛ چرا كه انگشتان بعد از جمود نمي‌توانند حالت منحني به 

خود بگيرند ]همان، ص 235[.
مي‌نهادند.  گور  در  را  محتضر  كه  است  اين  مهم  نكته‌ي 
»بازوي اموات حصار III غالباً كمي يا مقداري جمع مي‌شده‌اند، 
به طوري كه يك زاويه‌ي نود درجه را با ستون عمودي درست 
لايه‌هاي  اسكلت‌هاي  معمول  هم، حالت  پاها  و كف  مي‌كردند 

قبلي را دارند ]پيشين[.
به  مسكوني  منازل  از  مردگان  كه  اين  با   ،III حصار  در 
ولي  مي‌شده‌اند،  منتقل  قبرستان  نام  به  ديگري  محوطه‌هاي 
دفن  تابوت  بدون  و  تپه  صاف  زمين  در  قبل،  دوره‌هاي  مانند 
شده‌اند. درباره‌ي ساختار قبور در گزارش اشميدت چيزي نوشته 
نشده، ولي آن‌چه مسلم است قبرها ساده و بدون چينه‌اند. البته 
همان‌طور كه بيشتر نيز گفته شد، از بقاياي پارچه‌ها مشهود است 
كه مرده‌ها را در يك يا چند لباس پيچيده‌اند. وجود قبور بسيار 
را  محل  اين  مردم،  بيشتر  كه  مي‌دهد  نشان  اصلي  تپه‌ي  روي 
براي دفن اجساد ترجيح مي‌دادند ]شرف‌الدين، 1379: 101[. با 
اين همه، جنازه‌هايي هم هم‌چون گذشته به پهلوي راست دفن 
CH85X- و CH95X-28، CF38X-15 :مانند مي‌شده‌اند؛ 

.IIIA 15 از حصار
جنازه‌هايي هم كه اندك نيستند، برعكس به پهلوي چپ دفن‌ 
شده‌اند؛ مانند:  -CF55X-1، DG53X-4، CH86Xكه بخش 
فوقاني بدن به پشت و بخش پايين به پهلوي چپ بر زمين قرار 

گرفته است. بقيه‌ي اموات به پشت يا به شكم دفن شده‌اند.
هم‌چنين، اكثر اموات به پهلوي چپ دفن مي‌شدند و دست‌ها 
به طرف دهان ميت قرار مي‌گرفت. اين روش در تپه‌ي قيطريه 
چخماق  سنگ  تپه‌  و  سيلك،   B و   A قبرستان  تپه  )تهران(، 
شاهرود، تورنگ تپه و ياريم تپه نيز ديده مي‌شود ]شرف‌الدين، 

.]174 :1379
با توجه به نمودار تدفين اموات اين دوران )اشميدت، ص 
239( مي‌توان نتيجه گرفت: پرستش ماه و ستارگان نيز گسترش 
يافته، به طوري كه مرده يا محتضر را در هر ساعتي از شبانه‌روز 
به  رو  يعني چهره،  زاويه‌ي جمجمه،  اين‌رو،  از  دفن مي‌كردند. 
خورشيد، ماه يا ستارگاني هم‌چون زهره و ناهيد قرار مي‌گرفت.
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وجود مجسمه‌هاي مسي متعلق به حصار IIIC )اشميدت، 
ص 273( كه شبيه آن‌ها در خوروين )واندنبرگ، لوحه‌ي 156( 
به دست آمده، آيين مهرپرستان را از مجموعه دعاهاي ايلامي به 
شكلي جديدتر بيرون كشيده است. چرا كه مي‌دانيم مهرپرستان 
عناصر طبيعت، به خصوص آتش، خورشيد، ستارگان، گياهان، 
مقدس  سياره‌اند،  هفت  برابر  كه  را  هفته  روز  هفت  و  فصول 
مي‌شمردند ]مشكور، 1374: 125[. يكشنبه‌ها از نظر مهرپرستان 
بسيار مقدس است، زيرا اين روز را روز خورشيد و تولد مهر 
مي‌دانند. تعليمات مذهبي آنان هفت درجه داشت و هر درجه به 
قهرماني از افسانه‌ي مهر متعلق بود؛ مانند: كلاغ، نمفوس )نامزد 
همه  بالاي  در  و  خورشيد  ارابه‌ي  ايراني،  شير  سرباز،  جوان(، 
پدر قرار داشت. چنان‌چه كساني درجه‌ي كلاغ يا شير داشتند، 
ماسكي به صورت مي‌گذاشتند و به تقليد آن حيوانات، صداي 

آن‌ها را درمي‌آورند ]مشكور، 1374: 127[. 
از اين‌رو مجسمه‌هاي مسي حصار IIIC با مطالبي كه دكتر 
مسي1  مجسمه‌هاي  است.  تطبيق  قابل  مي‌كند،  مطرح  مشكور 
برهنه‌اند.  همگي  و  دارند  كلاغ  ماسك   H‌2278 و   H‌2271
مجسمه‌ي H‌3830 با ماسك شير و مجسمه‌ي H‌3285 با ماسك 
 [Schmidt, ]273 شاهين قابل تشخيص است )اشميدت، ص

.1937: 173]
مهم‌ترين، الهه‌ي زن در بين‌النهرين »ايشتار« و »ايناناي« بابلي 
است كه مظهر آسماني آن ستاره‌ي زهره بود. اين الهه در شوش 
به  ايلام  تابع  متفاوت  ايالات  و  مناطق  در  و  »پي‌تيكير«  نام  به 

نام‌هاي گوناگون پرستش مي‌شده است ]همان، ص 59[.
پيكره‌هاي الهه‌ي برهنه يكي از ويژگي‌هاي پيوسته‌ي تمدن 
ايلامي است كه در تمام حفريات باستان‌شناسي بدان برمي‌خوريم 
]همان، ص 51[. اين الهه‌ي برهنه متعلق به شوش ]واندنبرگ، 
1348: لوحه‌ي 101[ و در تپه‌حصار به شكل زني همانند ستاره با 
سري شبيه مار با دو پستان برجسته ]همان، لوح 12[ و در تورنگ 
 ،III تپه‌ي گرگان ]همان، لوح 10[ مشاهده شده است. در حصار
به‌ويژه لايه‌ي IIIC،‌ همين پيكره كه واندنبرگ در لوح 12 در آن 
ياد مي‌كند، به شماره‌ي  H‌3500 از جنس سنگ آهك، به همراه 
پيكره‌هاي كوچك انساني از اين دست به چشم مي‌خورد كه در 

تپه‌ي حصار طبقه‌ي III پرستش مي‌شده است.

نقش مهرها
 III نقش مهرها و تنوع آنان به‌ويژه رمز و رازشان در حصار
نظير  قالب خورشيد  و  به شكل  دكمه‌اي  هر چند  است.  بيشتر 
H‌3697 ،H‌4886 ،H‌3515 و H‌3038 هستند، ولي متن آن‌ها 
حكايت از رمز و راز هيروگليف يا خطوط تصويري دارد؛ آن‌چه 
شده  بيان  واضح‌تر  خيلي  دوره  اين  استوانه‌اي  مهرهاي  در  كه 
است. با اين همه يك مورد هم شكل قالبي از بعلاوه )+( دارد و 
آن »H‌2697« است. روي مهر استوانه‌اي »H‌116« نشان خورشيد 
به شكل بعلاوه در زير گردن گاو به چشم مي‌خورد و دو هلال به 
شكل ماه و بالاي آن پنج هلال عمودي سياه رنگ ديده مي‌شود 

.[Sehmidt, 1937: 199]

مهرهاي استوانه‌اي و مسطح حصار

 ،»H‌3578« آثار فلزي، گرز مسي در ميان  بز كوهي:  نقش 
يك بزكوهي را ايستاده روي يك ستاره‌ي شش پر نشان مي‌دهد. 
شاخ‌هاي بز كوهي كوتاه و نامساوي‌اند ]افشارفر، 1385: 116[.

 H‌3210 و H‌3214 شاخ‌هاي قوچ: سرهاي قوچ كوهي نظير
با ورقه‌هاي طلا درست شده‌اند، از حصار IIIC به دست آمده‌اند. 
سرها بسيار سنتي، داراي پنج جفت سوراخ، شاخ بلند و پيچيده 
و ريش است. چشم‌هاي قوچ كوهي به صورت بيضي و دايره‌ها 
كاملًا مشخص شده‌اند [Sehmidt, 1937: 257]. كاسه‌اي هم 
با سر يك قوچ به دست آمده است كه جدار خارجي ظرف با 
تزئين يشم قوچ را نشان مي‌دهد. احتمالاً از اين گونه ظروف در 
مراسم مذهبي استفاده مي‌كردند. زيرا تمام آن‌ها از درون قبور و 
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تابوت‌ها به دست آمده‌اند ]مجيدزاده، 1370: 73[.
بوده  سلطنت  از  نمودي  قوچ  شاخ  تاريخي،  دوره‌هاي  در 
از  حق  به  شاهان  اقبال  و  جلال  كه  »فري«  يا  »خورنه«  است. 
كه  بوده  خداياني  از   ،]215  :1374 سن،  ]كريستين  اوست 
واسطه‌ي اهورامزدا و پادشاهان به‌شمار مي‌آمد ]لوكونين، 1350: 
215[. و نام ذوالقرنين به معناي صاحب دو شاخ، از اين نماد 

گرفته شده است.

مردم حصار I تا IIA بز كوهي 
را به عنوان نماينده‌ي خداي 
آسمان، رزق و روزي‌رسان 
و پلنگ را به عنوان چهره‌ي 
ستيزه‌گر خداي ايشتار را 

مي‌پرستيدند

در »آكد ايشتار« و تمام شواهد حاكي از آن است كه وي الهه‌ي 
بزرگ مادر ايلامي‌ها بوده است ]مجيدزاده، 1370: 59[.

ساختمان حريق‌زده‌ي تپه‌حصار
نمي‌خورد،  چشم  به  قبل  دوره‌هاي  در  كه  ساختمان  اين 
شده  ساخته   IIIB حصار  لايه‌ي  در  صرفاً  كه  مي‌رسد  نظر  به 
است. در قسمتي از اين گزارش مي‌خوانيم كه روي ديوارهاي 
وجود  »طاقچه‌اي  حصار،  سوخته‌ي  ساختمان   1 شماره‌ي  اتاق 
دارد كه شكل عمومي آن به مجسمه‌هاي كوچك زن كه در آن 
با همين  ديگر  طاقچه‌ي  دو  دارد.  مي‌شد، شباهت  زمان ساخته 
داشت«  قرار  دوم  پله  بالاي  در  يكديگر  كنار  در  خصوصيات 

]دايسون، 1351: 108[.

خدايان ايلامي در حصار 
حصار III تحت تأثير فرهنگ جيحون و شمال شرق ايران 
به‌طور  آنان  مذهبي  فرهنگ  و  ايلامي  خدايان  اما  دارد،  قرار 
چشم‌گيري جلوه‌گري مي‌كند. علاوه بر اين‌كه مهر پرستش مي‌شد 
و چهره‌هاي اموات روي خورشيد گشوده مي‌گشت. اين مذهب 
از  و  مي‌شود  مشاهده  گئوكسيور  تا  تپه  آلتين  سفالينه‌هاي  روي 
مقايسه‌ي نقش خورشيد بر سفال‌هاي آلتين 6 تا 10، و »گئوكسيور« 
با مهري نظير H‌2697 قابل مقايسه است ]مجيدزاده، 1368[. اين 
خدايان در ايلام »نن« به معني روشنايي خوانده مي‌شوند و پيشوند 

»نا هونته« در آغاز اسامي آن‌ها قرار مي‌گرفت.
 ،H‌2473 و   H‌3863 نظير  نقره  و  مسي  هلال‌هاي  وجود 
دلالت بر پرستش خداي ماه در كنار خورشيد دارد كه در لايه‌ي 
مهم‌ترين  ولي   .]88 ]همان، ص  است  بوده  رايج   IIIB حصار 
كه  است  برهنه  زن  الهه‌ي   III در حصار  پرستش  مورد  خداي 
دكتر مجيدزاده آن را »پي‌ني‌كير« ايلامي مي‌داند. وجود اين الهه 
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روي  پرندگان  كه  است  زن  يك  مجسمه‌ي   »H‌4887«
شانه‌اش قرار دارند ]همان، ص 87[. اين نمونه‌ها نشان مي‌دهند 
در  ايشتار  است.  زهره  ستاره‌ي  ايشتار،  الهه‌ي  آسماني  نماد  كه 
الهه‌ي  فنيقي،  »آستارته«  با  »اينانا« مطابق  زبان آكدي و سومري 
در  مولد  نيروهاي  همه‌ي  سرچشمه‌ي  و  جنسي  عشق  و  مادر 
يكي  )ستاره‌ي صبح(  زهره  با  را  بود. وي  انسان  در  و  طبيعت 
مي‌دانستند. صبح، فرزند شب و خداي موسوم به »سين« )ماه( 
است و بدين مناسبت، ايشتار دختر سين به شمار مي‌آمد. وي 
خواهر »شمش« )خداي آفتاب( نيز مي‌باشد. ايشتار الهه‌ي جنگ 

نيز بود ]مصاحب، ذيل ايشتار[.

نتيجه 
نقوش  اموات،  تدفين  نحوه‌ي  به  توجه  با  حصار  مردم 
سفالينه‌هاي منقوش و مهرهاي تجاري، مردمي مهرپرست بودند 
كه اموات خود را رو به خورشيد دفن مي‌كردند و همانند بسياري 
از تمدن‌هاي غرب و جنوب غربي آن روزگار، جنازه را با گل 
اخرا، و در حالت چمباتمه، دست به سينه به خاك مي‌سپردند. 
آنان مهرپرست بودند و در كنار مهر، ماه، زهره و ناهيد را پرستش 

مي‌كردند.
نماينده‌ي  عنوان  به  را  كوهي  بز   IIA تا   I حصار  مردم 
خداي آسمان، رزق و روزي‌رسان و پلنگ را به عنوان چهره‌ي 
حيواناتي  حرزهاي  آنان  مي‌پرستيدند.  ايشتار  خداي  ستيزه‌گر 
حيوانات  حفظ  براي  را  گاو  سپس  و  قوچ  گوسفند،  بز،  نظير 
همراه مي‌كردند كه به شكل پيكرك‌هاي حيواني به دست آمده 

است.
و  بودند  مهرپرست  هم‌چنان   IIIC تا   IIB حصار  مردم 
به  يا  مهرها  روي   )+( بعلاوه  شكل  به  آنان  مهرپرستي  مراسم 
شكل مجسمه‌هاي مفرغي مينياتور به دست آمده است. در كنار 
خداي خورشيد، ماه كه نشان آن هلال به شكل مسي، مفرغي 
و نقره‌اي به دست آمده، پرستش مي‌شده است. مهم‌تر از همه، 
الهه‌ي  به شكل  كه  است  اكدي  ايشتار  همانند  ايلامي  پي‌ني‌كير 
برهنه‌ به صورت پيكرك يا تنديس كوچك به صورت بت يا حرز 

همراه مردم حصار بوده است.
اعتقاد به بز كوهي رواج داشته و قوچ نيز به عنوان خداي 
خورنه كه به عنوان مظهر اقبال شاهان محلي بوده است. به‌علاوه، 
تنديس‌هاي حيوانات و حشرات موذي نظير عقرب و لاك‌پشت 

به عنوان حرز هم‌چنان كاربرد داشته است.

پي‌نوشت
1. مهره‌ها يا اشياي به دست آمده براساس حرف جدول عمودي و اعداد اول 
و دوم از جدول تقسيم‌بندي بزرگ‌تر از 100×100 بود و اعداد سوم و چهارم 
منطقه‌اي است كه  برداشته شده و علامت  از جدول‌هاي كوچك‌تر 10×10 

شيء مزبور در حفاري از آن‌جا به دست آمده است.
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چیکده
در این مقاله سعی شده است دین زرتشت و تأثیر 
آن بر هندوستان به‌عنوان کیی از ممالک تحت قدرت و 
نفوذ ایران باستان بررسی شود، چرا که ملل بسیاری در اثر 
کشورگشایی‌های پادشاهان ایرانی، تحت تأثیر دین زرتشت 
قرار گرفتند و در راه نشر و بسط تعالیم آن کوشیدند. همین 
امر، سبب ایجاد اشتراکات مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و... 
میان آن‌ها با ایرانیان باستان شد که هنوز هم در برخی موارد 
مشاهده می‌شود. البته در مقاله‌ی مذکور تلاش شده است، 

این تأثیر از منظر مذهبی و اجتماعی کنکاش شود.
کلید واژه‌ها: دین زرتشت، هند، تمدن هند.

دین زرتشت،‌آراینده‌ی 
هندباستان

غلامحسین اثنی‌عشری
کارشناس تکنولوژی سازمان آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران 

داریوش و فتح هند
داریوش هخامنشی، اولین پادشاهی بود که نواحی 
شمال غربی هند را فتح کرد، زیرا کوروش فقط قندهار1 
را به تصرف درآورده بود. در کتیبه‌ی »بهستان«2 به نام 
هندوستان بر نمی‌خوریم و فقط از قندهار نام برده شده 
است.  می‌آمده  به‌شمار  داریوش  حکم‌رانی  تحت  که 
از  از کتیبه‌های تخت‌جمشید، هندوستان  اما در کیی 
مستعمرات ایران خوانده شده است. در کتیبه‌ی نقش 
می‌توان  بنابراین  برمی‌خوریم.  هند  نام  به  هم  رستم 
گفت، فتح هندوستان پس از سال 516 قبل از میلاد 
و نقر کتیبه‌ی بهستان اتفاق افتاده است. هم‌چنین، در 
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لوحه‌هایی که پروفسور هرتزفلد3 در حفریات همدان 
 To Iman:[ پیدا کرده است، به نام هند برمی‌خوریم

147-118[. ترجمه‌ی لوح مذکور چنین است.
کشورها،  پادشاه  پادشاهان،  پادشاه  »داریوش، 
است مملکت  این  ویشتاسب هخامنشی گوید،  پسر 
شاهنشاهی که من دارم: از ساکا )سغد در شمال ایران( 
که آن طرف سغدی‌ا‌ناست، تا کوش )در جنوب غربی(، 
از هندو تا سپردا )در شمال شرقی( که اهورامزدا به 
او ]اهورامزدا[ که بزرگ‌ترین است ـ  من بخشیده ـ 
باشد«  پاسبان  بشود که اهورامزدا، من و خانمان مرا 

 .]Unvala:10[
رفت.  پیش  پنجاب  و  سند  تا  داریوش  قلمرو 
بنابراین می‌توان گفت، حکم‌رانی داریوش بر حدودی 
بود که آن را ایندوس می‌خواندند و چنان‌چه از تاریخ 
اهمیت  داریوش،  متصرفات  از  بخش  این  برمی‌آید، 
داشته است، به‌طوری که هرودوت می‌گوید: »نفوس 
بیشتری  مالیات  بیشتر است و  از سایر ملل  هندی‌ها 
نسبت به دیگران می‌پردازند و سرزمین آن‌ها، بیستمین 

ساتراب‌نشین است.«
س. ک. هودی‌والا در کتاب خود به نام »پارسیان 
هند قدیم« دلایلی می‌آورد مبنی بر اینک‌ه پس از فتح 
هند به وسیله‌ی داریوش، جمعی از ایرانیان مانند کی 
کتاب  از  او  کردند.  مهاجرت  هند  به  جداگانه  قوم 
که  می‌آورد  شاهد  »ماهابهاراتا«5  و  پاروا«4  »بهیشما 
ضمن نام بردن از چند قوم متفاوت که در هند اقامت 
برده شده است که بدون  نام  »پارسکیاس«  از  دارند، 
ایرانیان هستند که تحت  از پارسکیاس،  شک منظور 

سلطنت داریوش می‌زیسته و مقیم هند بوده‌اند.
اگرچه ایرانیان تنها بخش شمالی هند را در تصرف 
خود داشته‌اند، اما نفوذ و تسلط آن‌ها در سرتاسر این 
سرزمین مؤثر بوده است؛ به‌طوری که در جنگ »چندرا 
گوپتا«6 علیه آخرین پادشاه ناندا7، ایرانیان بودند که به 
او مساعدت کردند. بنابراین می‌توان گفت که ایرانیان 
در تشیکل سلسله‌ی »مایوریا«8 دست داشته‌اند. در این 
مایوریا  بیشتر شد، چنانک‌ه  بر هند  ایران  نفوذ  زمان، 
و پیروان آن‌ها در بسیاری از عادات و مراسم و نیز 
لذا  تقلید میک‌ردند.  ایرانیان  از  بنای قصرها،  احداث 
می‌توان گفت، نفوذ ایران بر هند به دو صورت انجام 
ایرانی  بسیار  که  تاکسیلا9  توسط  اول،  است:  گرفته 
نفوذ  هند،  اجتماعی  زندگانی  در  قطعاً‌  و  شده  مآب 
ایرانی را داخل ساخته بود، و دوم، تمدن هخامنشی 
در ایران که چشم عالم را به خود متوجه و خیره کرده 

بوده است.
نامیده  تاکشاسیلا10  سانسکریت،  در  که  تاکسیلا 

می‌شود، در قدیم مرکز علوم هند بوده است و از زمان 
فتح هند به وسیله‌ی داریوش، تا حمله‌ی اسکندر در 
تسلط  این  اثر  در  و  بوده  ایران  جزو  326ق.م،  سال 
متمادی که بیش از دو قرن به‌طول انجامید، کاملًا تحت 

.]Marshall: 20[ نفوذ ایرانی قرار گرفته است

نام‌گذاری هندوستان از سوی ایرانیان
است.  هند  درباره‌ی  تحقیق  اهمیت،  قابل  نکته‌ی 
اگرچه این ادعا در وهله‌ی اول باعث تعجب می‌شود، 
بر  ایرانیان  توسط  هند،  نام  که  داشت  اذعان  باید  اما 
نام  هند  از  اوستا  در  است.  شده  اطلاق  سرزمین  آن 
در  است.  شده  خوانده  هیندو«11،  »هپتا  و  شده  برده 
»سپتاسیندو«12  نام  به  هندوها  »ودای«  در  صورتیک‌ه 
باید آن سرزمین،  بنابراین، بر طبق ودا،  بر‌می‌خوریم. 
در حالی که به این نام موصوف و معروف شده است 
اطلاق  سرزمین  آن  به  ایرانیان  که  است  نامی  این  و 
کرده‌اند. طی قرائت اوستا، در چهار بخش به نام هند 
 .2 یشت؛  سروش   .1 از:  عبارت‌اند  که  برمی‌خوریم 

مهریشت؛ 3. تیریشت؛ 4. وندیداد.
»سروش  می‌گوید:  که  آن‌جا  »سروشی‌شت«،  در 
به  از خاور  با گردونه‌ی خود  فروتنی  و  تواضع  ایزد 
باختر می‌رود«، هندو را سر حد شرقی و نینوا پایتخت 
آشور را سرحد غربی ایران می‌شمارد و می‌نویسد: »او 
از هندوستان در مشرق، می‌رود تا به نینوا در مغرب.«

دومین اشاره به هندوستان در اوستا در »مهریشت« 
شده است. آن‌جا که می‌گوید: »میترا )مهر( ایزد پیمان، 
نیرو  و  یاری  نباشند،  شکننده  پیمان  که  بهک‌سانی 
می‌بخشد، خواه چنین کسانی در هند باشند، خواه در 

نینوا.«
نگاه  پیمان  که  را  کسانی  مهر  نیرومند  »بازوهای 
دارند، یاری می‌نماید، خواه چنین کسانی در هندوستان 
]اوستا،  مغرب«  در  نینوا  در  خواه  باشند،  مشرق  در 

فقری 104[.
 - تشتر)تیر(   - »تستریا«  به  راجع  »تیریشت«  در 
ایزدباران می‌گوید: »پس ابخره از کوه هندو برخاست« 

]اوستا، فقره‌ی 32[.
برده،  نام  هند  از  که  اوستا  در  بخش  مهم‌ترین 
»وندیداد« است. در فصل اول وندیداد، آن‌جا که از 16 
سرزمین تحت قلمرو ایران که در آن‌ها آیین زرتشتی 
پانزدهمین سرزمین،  نام  می‌گوید،  دارد، سخن  رواج 
است:  قرار  این  از  آن  ترجمه‌ی  که  است  هندوستان 
»اهورامزدا و آفریننده هستم، پانزدهمین جا و کشور را 
که آفریدم »هپتا هیندو«13 نام دارد که از مشرق هیندو 
روان‌  پس  دارد.  توسعه  هیندو  مغرب  تا  »ایندوس«14 
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مراسم مذهبی 
زرتشتیان موسوم 
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است. هم‌چنین، 
مراسم »استوم« 
و »واج«هندوها، 
همان »استوم«و واچ 
اوستاست



برانگیخت و آن  فتنه  مینو( خلاف من  )انگره  زشت 
مملکت را دارای هوای گرم کرد و سن بلوغ دختران 

را زودتر گردانید« ]وندیداد: 1-43[.
منظور از بخش بالا این است که در مملکت هند 
که آن زمان »هپا هیندو« خوانده می‌شده است، دختران 
به واسطه‌ی هوا، زودتر به سن بلوغ می‌رسند. نکته‌ی 
مهم حائز اهمیت این است که ایرانیان، هندوستان را 
»هپتا هیندو« می‌‌نامیده‌اند، چنانک‌ه در وندیداد به آن 
نام خوانده شده است و این همان اسمی است که در 
 Rigveda:[ است  آمده  »سپتاسیندو«  هندوها  ودای 
28[. هپتا، همان کلمه‌ای است که در فارسی امروزی، 
پنجاب،  نواحی  به  نام  این  اطلاق  گوییم.  »هفت« 
مهم  رودخانه‌ی  هفت  که  چرا  است،  بوده  مناسب 
در  است،  موسوم  ایندوس15  به  آن‌ها  از  کیی  که 
دوره‌ی  در  بعدها  و  است  بوده  جاری  سرزمین  آن 
حکم‌رانی سلاطین مسلمان، آن را »پنجاب« نامیده‌اند 
 .]Thecambridge...: 345[ پنج‌آب(  )مملکت 
به مرور زمان، کلمه‌ی »هپتا« )هفت(، از اول این نام 
حذف شد و پنجاب را هندو و هندوستان خواندند و 
به تدریج سایر نواحی متصل به آن سرزمین را به آن 

نام موسوم کردند و جزو هندوستان شمردند.
با توجه به آن‌چه گفتیم، مشخص شد، اسمی که 
می‌خوانند،  نام  آن  به  را  هند  پهناور  سرزمین  امروز 
اسمی ایرانی است که ایرانیان به آن سرزمین داده‌اند. 
زبان  طبق  و  هندوها  ودای  مطابق  بخواهیم  اگر  زیرا 
»سیندوستانا«  باید  بنامیم،  را  مملکت  آن  آن‌ها،  قدیم 

خوانده شود، نه هندوستان.
همان‌گونه که رود »ایندوس« نام قدیمی خود را 
که در ودا به آن خوانده شده، یعنی »سیندو«، تا به‌حال 
حفظ کرده است و نام ایرانی »هندو« را به خود نگرفته 
نام قدیم  به  اگر می‌خواست  نیز  است، سرزمین هند 
ودا مشهور شود، باید »سیندوستان« نامیده می‌شد، در 
حالیک‌ه به نامی موسوم شده که »اوستا« کتاب مقدس 

ایرانیان باستان، آن را به آن نام خوانده است.

تأثیر دین زرتشت بر سرزمین هند
همان‌گونه که ذکر شد، ایران باستان در ممالکی که 
فتح کرد، نفوذ و تأثیر کاملی از خود بر جای گذاشت. 
کیی از این ممالک »هند« بود؛ سرزمینی که در قرن 

ششم ق.م تحت استیلای ایرانیان قرار گرفت.
برمی‌آید،  تاریخی  شواهد  برخی  از  که  آن‌گونه 
مدت‌ها قبل از استیلای داریوش بر هند که در سال 
516ق.م واقع شد، روابط دیرینه‌ای که قدمت آن به 
چند هزار سال می‌رسد، میان ایرانیان و هندوها وجود 

داشته است.
ـ  مرکزی  آسیای  که  عقیده‌اند  این  بر  محققان 
جلگه‌ی پامیر ـ محل زندگی اجداد آلمان‌ها، پارسیان، 
یونانی‌ها، رومی‌ها و هندوها بوده است. دکتر رابرت 
معتقد  و  نبوده  موافق  نظریه  این  با  لاتام16  گوردون 
این  اروپا،  در  آریازبانان  بیشتر  نفوس  دلیل  به  است، 
قاره مهد آریا نژادان است نه آسیا. برخی دیگر مانند 
کانن ایساک تیلور17، اروپای مرکزی یا نواحی آلپ را 
منزل اولیه‌ی آریایی‌ها می‌دانند. برخی مانند پروفسور 
آریایی‌ها  اولیه‌ی  مسکن  را  اسکاندیناوی  رندل18 

.]Modi: 172[ ...می‌دانند و
در هر حال، مهد اولیه و سرزمین اصلی آریایی‌ها، 
هر نقطه‌ای که بوده است، جای شک نیست که زمانی 
طولانی ایرانیان و هندوها، برادر وار در کی مکان با 
هم می‌زیسته‌اند. به همین مناسبت، هندوها و ایرانیان 
از نقطه‌نظر زبان و مذهب، بیشتر از سایر ملل هند و 
اروپایی به کیدیگر نزد‌کیاند. البته اختلافات ناشی از 
مذهب و اقتصاد، این دو قوم را از کیدیگر دور کرد. 
ارتباط ایران و هند از زمانی آغاز می‌شود که آن دو 
ملت مانند کی قوم واحد با کیدیگر به سر می‌برده‌اند 
عقاید،  زبان،  در  و   ]thecambridge...: 319[
و  مذهبی  افسانه‌های  اساطیر،  دینی،  مراسم  مذهب، 
عادات و مراسم اجتماعی، با کیدیگر شرکی بوده‌اند 

.]Videcook: 18[
هندوها  و  ایرانیان  جدایی  دقیق  تاریخ  اگرچه 
از مورخان و محققان  بسیاری  نیست، ولی  مشخص 
آریایی‌ها  ق.م،  پانزدهم  قرن  در  که  عقیده‌اند  این  بر 
غربی  شمال  سوی  به  ایرانیان،  از  شدن  جدا  از  پس 
هند سرازیر شدند، اما اسمیت19 این عصر را نزد‌کیتر 
می‌آورد و می‌گوید: »در اواسط قرن هفتم ق.م، اقوامی 

19
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محققان بر این 
عقیده‌اند که آسیای 
مرکزی ـ جلگه‌ی 

پامیر ـ محل زندگی 
اجداد آلمان‌ها، 

پارسیان، یونانی‌ها، 
رومی‌ها و هندوها 

بوده است



از آریازبانان از کوه‌های هندوکوش مهاجرت کرده و 
در پنجاب و نواحی بالای »گنگ«، سکونت گزیدند 

.]Smith: 29[
این  در  باشد،  هرچه  جدایی  این  تحقیقی  تاریخ 
اصل مسلّم شکی نیست که زمانی ایرانیان و هندوها 
علمای  بوده‌اند.  مراسم  و  مذهب  زبان،  کی  دارای 
علم لغت اتفاق نظر دارند که »اهورا« در اوستا، همان 
»اسورا« در وداست و هر دو نام خداوند آریا نژادان 
بوده‌اند )31( و از ریشه‌ی »آسو«20 )بودن( سانسکریت 
که در اوستا »آه«21 )بودن( آمده، گرفته شده‌اند ]همان، 

.]60
برخی  معنای  هندوها،  و  ایرانیان  جدایی  از  پس 
اسامی مذهبی میان آن‌ها تغییر کرد، مانند »دیوا«22 که 
در سانسکریت خداوند به آن نام خوانده شده است، 
به معنای روح  ایرانیان،  ولی »دیوا« و »دیو« در میان 
»هودیوالا«23  می‌شود.  و  است  شده  استعمال  خبیث 
شرح  وارونا«24  »اسورا  درباره‌ی  مفصل  به‌‌طور 
است  داده  تطبیق  اوستا  اهورامزدای  با  را  آن  و  داده 

.]HodivaIa: 25[
»مَها«26  سانسکریت،  در  وارونا25  القاب  از  کیی 
اوستا  در  عیناً‌  اعظم(ک‌ه  و  )کبیر  بزرگ  یعنی  است، 
»مزا«27، قسمت اول کلمه‌ی مزدا، به همان معنا آمده 
است ]Videcook:62[. در »ریگ ودا« کتاب مقدس 
هندوها ـ برای وارونا هم صفاتی شمرده شده که در 
 Rigveda:[ اوستا به اهورامزدا نسبت داده شده است
و  هندوها  وارونای  ریگ‌ودا،  در  که  همان‌طور   .]8
اهورامزدای ایرانی‌ها، هر دو بخشاینده و ناظر جمیع 
که  همان‌گونه  هستند.  غیب  اسرار  بر  آگاه  و  اعمال 
در  نیز  اهورامزدا  نمی‌خورد،  شکست  هرگز  وارونا 
وارونا،  است.  شده  معرفی  فاتح  و  غلبهک‌ننده  اوستا، 

میک‌ند،  نگهبانی  آن‌ها  از  و  است  عالم  همه‌ی  خالق 
اهورامزدا نیز آفریننده‌ی کل عالم هستی شناخته شده 
است ]همان، 24 و 13 و 1[. هم‌چنین در اوستا، 101 
بار از اهورامزدا نام برده شده است. در چهل‌وچهارمین 
بار آن به نام وارونا برمی‌خوریم که »اهورامزدا« خدای 
درجه‌ی  این  و  است  شده  نامیده  نام،  آن  به  ایرانيان 
بیان  ایران را  ارتباط دینی دو ملت هند و  یگانگی و 

میک‌ند.
و  لغوی  تام  شباهت  اهورا،  و  وارونا  از  پس 
ایرانیان  »میترا«ي29  و  هندوها  »میترا«ي28  بین  معنوی 
مشهود است. هر دوی این مظاهر معنوی، پاسبانان و 

.]Hodivaia: 47[ نمایندگان نور و نکیی هستند
شباهت  ایرانیان،  و  هندوها  مذهبی  مراسم  در 
مراسم  چنانک‌ه  دارد؛  و  است  داشته  وجود  بسیاری 
نام  به  که  است  مراسمی  همان  پارسیان  »هوما«30 
»سوما«31 در میان هندوها معمول است ]همان، 61[. 
شیره‌ی گیاه »سوما«، »هری«32 یا سبز است و شیره‌ی 
»هوما« نیز »جایری«33 و به همان رنگ است. مراسم 
تهیه‌ی سوما نیز با هوما کیسان است، به این صورت که 
آن را از صافی بافته شده از پشم گوسفند می‌گذرانند و 
به همین طریق، ایرانیان در مراسم خود عمل میک‌نند. 
امروز نیز این مراسم با حذف و اضافاتی، بین پارسیان 
انجام  یسنا  مراسم  در  و  است  معمول  هندوستان 

می‌پذیرد]توفیقی: 63[.
شیر  با  را  ـ  مقدس  شیره‌ی  ـ  »سوما«  هندوها، 
مخلوط میک‌رده‌اند تا از سکر آن کاسته شود. از نظر 
آن‌ها سوما دارای خواصی بوده است. در »هومی‌شت« 
شخص  هوما،  شیره‌ی  که  است  آمده  نیز  پارسیان 
و  ایرانیان  آیین  در  می‌گرداند.  مسرور  و  کاری  را 
گیاه  این  که  هستند  عقیده  این  بر  دو،  هر  هندوان، 
از  می‌گویند،  هندوها  می‌روید.  کوهستان  در  مقدس 
آن »سوکراتو«34 تولید می‌شود که در اوستا »هوکراتو« 
یا »هوخراتو«35 نامیده می‌شود که به معنای »حکمت« 

آمده از نتایج »هوم« دانسته شده است.
در کتاب‌های هندوها، بیان شده که طعم این شیره، 
ایرانیان نیز  نامیده می‌شود.  شیرین است و »مادهو«36 
آن را »مادهو«37 و شیرین شمرده‌اند. هندوها پیشوای 
مذهبی که مراسم سوما را اجرا میک‌رده است، »هاتر«38 
می‌‌نامیده‌اند و ایرانیان، پیشوای مأمور مراسم هوما را 

»زاتر«39 می‌خوانده‌اند.
نامیده  »منتراس«40  هندوها،  دعاهای  هم‌چنین، 
است،  آمده  یشت  ـ  اردیبهشت  در  چنانک‌ه  می‌شود، 
هر  می‌خوانده‌اند.  »منتراز«41  را  خود  ادعیه‌ی  ایرانیان 
دو قوم هندو و ایرانی بر این عقیده استوارند که انجام 
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مراسم مذهبی و نیایش و سرود و ادعیه، برای رسیدن 
 Hodivai:[ به بهشت و شادمان کردن فرشتگان است

.]20
»آفرینگان«42  به  موسوم  زرتشتیان  مذهبی  مراسم 
هم‌چنین،  است.  هندوان  »آپرینی«43  مراسم  همان 
مراسم »استوم«44 و »واج«45 هندوها، همان »استوم«46 

و واچ47 اوستاست.
خاصی  تقدس  آتش،  برای  هندوها  و  ایرانیان 
قائل بوده‌اند. هندوها، آتش را در مجمری که آن را 
»اگنیاگر«48 می‌نامیده‌اند، نگه‌داری میک‌ردند. »اگنیاگر« 
همان لغتی است که در زبان گجراتی پارسیان امروز 
آتشکده‌های  و  می‌شود  خوانده  »اگیاری«  بمبئی، 

کوچک را به آن نام می‌خوانند ]همان، ص61[.
ایرانیان، شباهت  افسانه‌های هندوها و  قصص و 
نامی  پهلوانان  برخی  دارد.  کیدیگر  به  بسیاری 
صفات  دارای  و  هم‌نام  کیدیگر  با  آنان،  داستان‌های 
هندوها  »یاما«49  هستند.  مشابه  و  همانند  عملیات  و 
همان »یما« )جمشید( ایرانیان است. »کاوی اوشانا«50 
هندوها همان »کاوی اوشان«50 یا کیکاوس یکانی است 
و »تریتا«51 در اوستا به همان نام در »ودا« هندوها دیده 

می‌شود ]همان، ص125[.
به‌عمل  مطالعات  طی  شده،  ذکر  موارد  بر  علاوه 
مراسم  برخی  در  ایران  فرهنگ  هند،  تاریخ  در  آمده 
است،  داشته  مؤثر  نفوذ  نیز  هند  اجتماعی  آداب  و 
به‌طوری که بنا به تعریف نویسندگان قدیم، تشریفات 
است  می‌گرفته  انجام  ایران  رسم  به  »مایوریا«  دربار 
این  با  »آشوکا«  که  بود  مؤثر  حدی  به  ایران  نفوذ  و 
که معتقد به آیین بودایی بود، در مجالس ضیافت به 
رسم ایرانیان، طعام گوشتی مصرف میک‌رد و به تقلید 
می‌پرداخت  حیوانات  شکار  به  ایران،  پادشاهان  از 

.]Smith: 95[
اهمیت  قابل  ایرانیان که  نفوذ  نشانه‌های  از دیگر 
هوای  اقتضای  به  ایرانیان  است.  سر«  »موی  است، 
ایران، موهای سر خود را بلند نگاه می‌داشتند. در هند 
مراسم  جزو  و  شد  معمول  عادت  این  به‌تدریج  نیز 
 Smith:[ می‌گرفت.  قرار  هندوها  مذهبی  قوانین  و 
اثبات  جمشید  تخت  نقوش  این،  بر  علاوه   .]142
بلند  را  خود  ریش  سرو  موهای  ایرانیان،  که  میک‌ند 
موی  به  مورد  دو  در   »هرودوت«  می‌داشته‌اند.  نگاه 
مردمان  از  که  آن‌جا  اول،  اشاره میک‌ند:  ایرانیان  بلند 
 .]Herodotas: 19[ می‌گوید  سخن  »میلتوس«52 
دوم، جایی که جنگ مصر و ایران را در مصب رود نیل 
موسوم به »پلوسیان«53 شرح می‌دهد ]همان، ص12[. 
برمی‌آید،  تاریخی  روایات  و  کتاب‌ها  از  که  آن‌گونه 

پیشوایان روحانی زرتشتی در ایران هرگز ریش خود 
را نمی‌تراشیدند. این رسم ایرانی در هند معمول شد؛ 
به‌طوری که »مگاستینس«54 سفیر »سیلنپوس نکیاتر«55 
و سفرنامه‌ی خود  تاریخ  در  گوپتا«  »چندرا  دربار  در 
سخت  عقوبت  مستوجب  کسی  »اگر  می‌نویسد: 
که  میک‌رد  حکم  شاه  می‌شد،  رسوایی  و  بدنامی  و 
موهای او را بتراشند و این از بدترین مجازات‌ها بود« 

.]Mccrindle: 73[
»استرابو« می‌نویسد: »پرامنای«56 شهر دارای ریش 
و موهای بلند ]Strabo: 71[. در وندیداد، شرحی در 
به  مرسوم  است،  نوشته شده  مراسم شست‌وشو  باب 
»ناهان«57 که در سانسکریت »سنان«58 می‌خوانند و در 

روز تولد باید انجام گیرد.
از  که  هندی‌ها  دیگر  مراسم  و  عادات  جمله  از 
ایرانیان اقتباس شده است، جشن تولد سلاطین است. 
اسمیت می‌گوید: »دربار هند این جشن را از ایرانیان 
تقلید کرده است« ]Smith: 201[. استرابو درباره‌ی 
عموم  بین  رسم  این  که  می‌دارد  اظهار  تولد  جشن 
پادشاه،  تولد  روز  به‌خصوص  بوده،  معمول  ایرانیان 
کیی از جشن‌های بزرگ عمومی شمرده می‌شده است 
]Strabo: 69[. هرودوت آن‌جا که از »آمستریس«59 
تا  »او  می‌گوید:  میک‌ند،  صحبت  ـ  خشایارشا  زن  ـ 
بار  شاه  آنک‌ه  تا  ماند  منتظر  خود  شوهر  تولد  جشن 
این جشن هر سال در روز تولد شاه گرفته  عام داد. 
می‌شد و ایرانیان آن را »تکیتا«60، می‌نامیدند، و آن تنها 
روز در طول سال بود که پادشاه پس از شست‌وشوی 
ایرانیان عطایا و هدایا  به  با صابون،  موهای سر خود 

 .]Herodotus: 133[ »می‌بخشید
از  را  مراسم  این  عین  هند،  سرزمین  سلاطین 
ایرانیان اقتباس کرده بودند و در ایام متبرک و جشن 
سر  موهای  خود،  تولد  روزهای  نیز  و  عمومی  های 

خود را می‌شستند.
موارد  گرفته،  صورت  بررسی‌های  در  هم‌چنین 
نفوذ  و  تأثیر  از  که حاکی  به چشم می‌خورد  دیگری 
ایران باستان و دین زرتشت بر این سرزمین بوده است. 
برای مثال: سرجان مارشال، ضمن حفریات خود در 
تاکسیلا، موفق به کشف کی معبد زرتشتی شده است. 
به  برمی‌آید که معبد مذکور،  قرائن  »از  وی می‌گوید: 
پیروان مذهب زرتشتی تعلق دارد. مناره‌ای که بر این 
معبد بنا شده، برای آن بوده است که پیشوایان از آن 
بالا بروند و به دعا و نیایش درباره‌ی خورشید، ماه و 
آب بپردازند. این رسم در میان ایرانیان باستان معمول 
بوده است ]Marshai: 90[. و یا دفن اجساد می‌تواند 
دلیلی بر این مدعا باشد. به این صورت که اهل تاکسیلا، 
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س. ک. هودی‌والا 
در کتاب خود به نام 
»پارسیان هند قدیم« 

دلایلی می‌آورد مبنی بر 
اینک‌ه پس از فتح هند 
به وسیله‌ی داریوش، 

جمعی از ایرانیان مانند 
یک قوم جداگانه به 
هند مهاجرت کردند



مردگان خود را در خاک دفن نمیک‌رده‌اند و در آتش 
نمی‌سوزانده‌اند، بلکه مانند زرتشتیان بر قله‌ی کوهی 
می‌نهادند که لاشخوران آن را طعمه‌ی خود گردانند 

.]62 ,Strabo[
یگانگی  و  نزدکی  مناسبات  که  فوق  شواهد 
می‌رساند،  اثبات  به  کیدیگر  با  را  هندوها  و  ایرانیان 
هندوها،  و  ایرانیان  کنیم،  تصدیق  که  می‌شود  سبب 
و  می‌زیسته‌اند  سرزمین  کی  در  کیدیگر  با  زمانی 
نسبت و شرکت  کیدیگر،  زبان  و  عادت  و  آیین  در 
پایدار  یگانگی  و  ارتباط  این  بعدها،  ولی  داشته‌اند، 
نماند و زمانی فرا رسید که اختلافات میان آن‌ها سبب 
منجر  که  اختلافی  شوند.  جدا  هم  از  ناچار  به  شد 
گردید،  بیان  قبلًا  که  همان‌گونه  شد،  جدایی  این  به 
اختلاف مذهبی و اقتصادی بوده است. افزایش نفوس 
و کمبود آذوقه، آن‌ها را وادار ساخت تا وطن اصلی 
خود را در آسیای مرکزی ترك و به نواحی جدیدی 
مسافرت کنند. آخرین نقطه‌ای که در این مهاجرت، 
اقامتگاه ایرانیان شد، سرزمینی بود که امروز آن را به 
نام ایران می‌نامیم. اما قوم برهنمان )هندوها( موافقت 
به مسافرت خود  ایرانیان جدا شدند و  از  نکردند و 
به  این  از  و  پنجاب رسیدند  به  اینک‌ه  تا  دادند  ادامه 
بعد، تمدن آریایی در دو کشور ایران و هند، شروع 

به توسعه کردند. 
جدایی  خصوص  در  مودی61  جیوانجی  دکتر 
هندوها از ایرانیان می‌گوید: در آغاز، ایرانیان و هندوها 
بر این عقیده بوده‌اند که »قانون« و »جنگ« در طبیعت 
با کیدیگر توأم است. قانون، چرا که سراسر کائنات 
بر اساس قانون مقدس در نشو و ارتقاست و جنگ، 
زیرا در طبیعت، جنگ و مبارزه بین نکی و بد و زشت 
این  بر  قوم  دو  هر  البته،  دارد.  وجود  همیشه  زیبا  و 
عقیده ثابت نماندند و بعدها این عقیده مورد پذیرش 
هندوها قرار نگرفت، لذا از کیدیگر جدا شدند. نفوذ 
مشهود  زمان  آن  از  بعد  ایرانیان  آیین  در  عقیده  این 
است، چنانک‌ه مذهب زرتشت معتقد است که عالم به 
اراده‌ی اهورامزدا در گردش است و در سراسر عالم 
سپنتامینو،  ـ  بد  و  نکی  میان  ستیز  و  مبارزه  هستی، 
انگره‌مینو ـ وجود دارد و برای آنک‌ه انسان بتواند در 
این مبارزه، فاتح و پیروز شود، باید خود را به اندیشه، 

گفتار و کردار نکی مسلح و مجهز سازد.
و  ایرانیان  میان  جدایی  و  عقیده  اختلاف  این 
نظر  در  هندوها  موارد  برخی  که  شد  سبب  هندوها 
در  بعد،  به  آن  از  و  نماید  زرتشتی جلوه  به  ایرانیان 
مثال،  برای  ایجاد شود.  تغییراتی  لغات  برخی  معانی 
نام خوانده  آن  به  در سانسکریت خداوند  که  »دیوا« 

خود  مقدس  معنای  از  ایرانیان  زبان  در  است،  شده 
»دیو«  »دیوا« و  اوستا،  کتاب  افتاده و در سراسر  دور 
به معنای روح خبیث استفاده شده است. چنانک‌ه در 
فارسی امروز نیز به همان معنا بهک‌ار برده می‌شود و 
است.  دانسته شده  اهورامزدا  اراده‌ی  او خلاف  عمل 
را  خود  خداوند  هندوها،  »دیوا«  مقابل  در  ایرانیان 
دادند.  قرار  دیوا  مقابل  نقطه‌ی  و  خواندند  »اهورا« 
 .]Hodivala: 38[ ،هندوها نیز مقابله به مثل کردند
برمی‌آید،  اوستا  مندرجات  از  که  به‌طوری  هم‌چنین، 
عالی و مقدس  مقامی  میان هندوها،  در  »ایندرا«62 که 
داشته است، از نظر ایرانیان، بد و زشت دانسته شده 

است ]اوستا، 19-43[. 

پی‌نوشت‌
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چیکده
مقاله‌ی حاضر به زندگی ابوالفضل بیهقی، مورخ نامی قرن‌های 
چهارم و پنجم هجری و روش تاریخ‌نگاری او می‌پردازد. ابتدا 
به تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بلاد اسلامی و از جمله 
ایران، و تأثیر آن بر تاریخ‌نگاری آن عصر و به‌خصوص بر شیوه‌ی 
کار و دیدگاه بیهقی توجه شده است. سپس از منظر فلسفه‌ی 
تاریخ، به تاریخ بیهقی نگریسته شده و در آن به مسائلی از قبیل 
مفهوم تاریخ، هدف تاریخ، دقت و اعتبار منابع، علیتّ، عینیت، 

اصالت و نقد تاریخی پرداخته شده است.

علم  فلسفه‌ی  تاریخ،  تاریخ‌نگاری،  بیهقی،  واژه‌ها:  کلید 
تاریخ.

تاریخچه‌ی زندگی بیهقی و تحولات آن
در سال 1‌385 هجری قمری در ده حارث‌آباد شهرستان بیهق 
)سبزوار کنونی(، کودکی زاده شد که نامش را محمد و کنیه‌اش 
را ابوالفضل نهادند. پدرش حسین نام داشت و او را در سال‌های 
به دانش‌اندوزی گماشت  نیشابور  بیهق و سپس در  نخست در 
]روان‌پور، 1373[. نیشابور از مراکز علمی بزرگ آن روزگاران 
بود و از نخستین شهرهای ایران که در آن دانشگاه2 تأسیس شد. 
او پس از کسب علم به غزنین پایتخت غزنویان رفت و با داشتن 
هوشمندی ویژه و عشق به نویسندگی، در دیوان رسالت محمود 
غزنوی که ریاست آن با بونصر مشکان ـ نویسنده‌ی نامی‌ـ بود، 

استخدام شد و به دبیری پرداخت3 ]نفیسی، 1342[.

»دیوان رسائل« که محل کار بیهقی بود، قسمت مهمی از دولت 
مرکزی و دارای رابطه‌ای نزدکی با نظام اطلاعاتی موجود بود و 
رئیس آن یعنی صاحب دیوان، با وزیر یا رئیس‌الوزرا هم‌ردیف 
محسوب می‌شد ]پیشین[. بیهقی با شایستگی که از خود نشان 
داد، به زودی به دستیاری خواجه ابونصر مشکان برگزیده شد. 
وظیفه‌ی مخصوص بیهقی نسخه‌برداری از متن تمامی مکاتبات 
سیاسی بود؛ از جمله قراردادها، نامه‌ها و قوانین که اکثر این‌ها را 

صاحب دیوان خود تدوین میک‌رد ]همان، ص 66[.
بونصر مشکان از جمله کسانی بود که تأثیری عمیق بر بیهقی 
نهاد. او از دبیران نام‌آور روزگار غزنوی و از خردمندان زمانه بود. 
این استاد تا هنگام مرگ لحظه‌ای بیهقی را از خود جدا نساخت 
و چندان گرامی و نزدکیش می‌داشت که حتی نهفته‌ترین اسرار 
به  راجع  بیهقی  می‌نهاد.  میان  در  وی  با  نیز  را  غزنوی  دستگاه 
استاد فرزانه‌ی خویش می‌گوید: »پیوسته در میان کار« بوده است 
و در درستی و خرد بی‌همتا ]روان‌پور، 1373[. بیهقی در تمام 
کتاب تاریخ خود وی را استادم بونصر می‌خواند و به او احترام 

می‌گذارد.
بیهقی تحت نفوذ اوست و حتی گاه آن‌چه را از رفتار دیگران 
نمی‌پذیرد یا منع میک‌ند، از وی قبول میک‌ند و بدان احترام می‌نهد 
]والدمن، 1375: 64[. این احترام ستایش‌آمیز تا بدان‌جاست که 
پس از مرگ بونصر مشکان، در حق او می‌گوید: »ختمت الکفایه 

و البلاغه والعقل به« ]بیهقی، 1376: 908[.
بیهقی تقریباً از 416 تا 441 )هجری قمری(، یعنی سالی که 
از خدمت غزنویان کناره گرفت، دبیران دیوان خانه‌ی شش امیر 

تـاریــــخ‌نـــــگــاری بـیـهـقـی
 از منظر فلسفه‌ی تاریخ

محبوبه یعقوبی خانقاهی
دبیر تاریخ سوادکوه
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صاحب  فندوق،  ابن   .]64  :1375 ]والدمن،  بود  غزنوی  پیاپی 
نیابت  به  بود،  محمود  سلطان  دبیر  »او  می‌گوید:  بیهق«  »تاریخ 
دبیر  و  بود  محمدبن محمود  دبیر سلطان  و  بونصر مشکان،  از 
سلطان  دبیر  آن‌گاه  مودود،  سلطان  دبیر  آن‌گاه  مسعود.  سلطان 
فرخزاد« ]به نقل از دانش‌پژوه در مقدمه‌ی تاریخ بیهقی، 1376: 
12[. پس از محمود، بیهقی در پادشاهی کوتاه امیر محمد )پسر 
بود و شاهد دولت مستعجل  دبیر دیوان رسالت  کهتر محمود( 
وی. آن‌گاه که ستاره‌ی اقبال مسعود درخشیدن گرفت، نظاره‌گر 

لحظه به لحظه‌ی اوج و فرود زندگانی او بود.
پس از درگذشت بونصر مشکان)431 هـ .ق(، سلطان‌مسعود، 
ولی  شایسته،  جهت  هر  از  استاد  جانشینی  برای  را  بیهقی 
سخت‌جوان دانسته‌ است؛ هرچند که وی در این هنگام 46 ساله 
بوده است. از این‌رو بوسهل زوزنی سالخورده را جای‌گزین آن 
آزاد مرد کرد و بیهقی را بر شغل پیشین نگاه داشت. ناخشنودی 
بیهقی از همکاری با این رئیس بد نهاد، در کتاب وی منعکس 
است، تا آن‌جا که تصمیم به استعفا گرفته، ولی سلطان مسعود او 
را به پشتیبانی خود دلگرم کرده و به ادامه‌ی کار واداشته است 

]روانپور، 1373[.
بعد از کشته شدن مسعود که همراه با شادی مردم بود، بیهقی 
پسر  عبدالرشید،  نزد  آن  از  بعد  و  مودود  او  فرزند  دربار  در 
دیگر محمود غزنوی، به شغل دبیری دیوان مشغول بود. بالاخره 
به‌زودی  اما  دیوان رسالت شد،  عبدالرشید صاحب  در سلطنت 
معزول گشت و به فرمان پادشاه، غلام ترکی که نویان نام داشت، 
نداده  را  زنش  مهریه‌ی  اینک‌ه  بهانه‌ی  به  را  وی  دارایی  همه‌ی 
است، مصادره کرد. او در زندان ماند تا زمانی که طغرل در سال 
443هـ .ق به تخت نشست و وی را با درباریان دیگر که زندانی 
بودند، به دژی فرستاد. با دگرگونی اوضاع، بیهقی رهایی یافت، 
 :1342 ]نفیسی،  بازنگشت  دیوانی  کار  به  دیگر  پس  آن  از  اما 

.]1002
با نگاهی به سده‌ی چهارم هجری و تحولات روزگار بیهقی 
می‌توان دریافت، سده‌ای که بیهقی در آن زاده شد، زمان روی 
نمودن اغتشاشات در اکثر نقاط سرزمین‌های اسلامی )دارالاسلام( 
به  بودند و متعلق  به قدرت رسیده  بود. آل‌بویه که در آن قرن 
منکر  تلویحاً  گاه  و  گاه عملًا  را  بغداد  تشیع، حقانیت خلیفه‌ی 
است  آمیخته‌ای  غزنویان  دوره‌ی   .]1375 ]والدمن،  می‌گشتند 
از حکومت عرب، ترک و ایرانی، یعنی حکومت‌های عباسیان، 

غزنویان، سامانیان و دیلمیان ]روانپور، 1373[.
آمیزش  مختلف،  اقوام  و  ملل  اختلاط  فرهنگی،  لحاظ  از 
با هم  این‌ها  تعامل  و  اسلامی  مفتوحه‌ی دوران  اراضی  فرهنگ 
و برخورد با اثرات بیرون از حوزه‌های اسلامی، هم‌چون یونانی، 
چینی، هندی و ترکی، فرهنگ اسلامی را بارور و قابلیت حیات 
و بقای آن‌را افزایش داد و موجب پیدایش مذاهب گوناگون و 

تلاقی  محل  خراسان  آنک‌ه  با  شد.  فکری  مختلف  حرکت‌های 
فرهنگ‌های مختلف بود، اما با آن حال عصبیت خراسانی همواره 
جویای تسلط بر این فرهنگ‌ها بوده و هیچ‌گاه تسلیم آن‌ها نشده 

است ]همایون، 1374[.
مرتبط  واژگان و موضوعات  فرهنگ‌ها و  این  بیشتر  ردپای 
با آن‌ها را می‌توان در جای  جای کتاب بیهقی یافت.4 حرفه‌ی 
تاریخ‌نگاری در اسلام با جست‌وجو و گردآوری و نقل اخبار و 
سینه‌به‌سینه  صورت  به  و  خاص  رویدادهای  درباره‌ی  احادیث 
آغاز شد و بعدها به صورت مکتوب درآمد. تمام تلاش مورخان 
معطوف به بررسی صلاحیت راویان اخبار بود5 و از بیان عقیده 

خودداری میک‌ردند ]آیینه‌وند، 1360[.
تقریباً ازقرن‌های سوم و چهارم و با ورود فلسفه‌ی یونان و 
اساطیر شرق و در پی حملات فیلسوفان و متکلمان به ادبیات 
تاریخی و فرضیات آن، مورخان به تنظیم فرضیات خود و دفاع از 
آن‌ها پرداختند و برداشت منتقدانه‌ای از تاریخ در میان مسلمانان 
محققان  دست  از  تاریخ  »نگارش  دوره،  این  در  گرفت.  شکل 
تاریخ‌نگاری  و  افتاد.  دولت  رسمی  کارکنان  به‌دست  مذهبی 
آن،  نظر محتوای  از  بلکه  نویسندگان،  لحاظ  به  تنها  نه  اسلامی 

کمک‌م به گونه‌ای غیرمذهبی درآمد. ]والدمن، 1375: 62[.
به تحول گذاشت  تاریخ‌نگاری رو  نیز سنت  ایران  در خود 
و به‌صورت تاریخ سلسله‌ها، شهرها و ایالات ظاهر شد. در آن 

تـاریــــخ‌نـــــگــاری بـیـهـقـی
 از منظر فلسفه‌ی تاریخ
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مهم‌ترین تألیف بیهقی کتاب عظیم تاریخ 
بیهقی است که سی‌مجلد بوده است. اما 
آن‌چه از آن باقی مانده، مؤخر جلد 5 و 
همه‌ی مجلدات 9ـ6 و مقدمه‌ی جلد 10 
است که برخی قسمت‌های این مجلدات 

نیز از میان رفته است
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دوران، علاوه بر تحصیلات مذهبی که نشانگر موقعیت اجتماعی 
افراد تربیت شده و مأمورین و مستخدمین دولت بود، مجموعه‌ی 
وسیعی از تعلیمات غیرمذهبی که شامل شعر و ادب نیز می‌شد، 
محیط  چنین  در  بود.  ایرانیان  دست‌رس  در  گذشته  قرن  از 
فرهنگی‌ـ اخلاقی که در آن زمان ایجاد شده بود و روند جدیدی 
که مخصوصاً در مطالعات تاریخی پدید آمد، بیهقی پا به عرصه‌ی 

زندگی نهاد ]والدمن، 1375[.

جهان‌بینی و شخصیت بیهقی
شناخت  برای  را  عامل  سه  ندوشن  اسلامی  محمدعلی 

جهان‌بینی بیهقی مورد توجه قرار می‌دهد:
اول، تأثیر دوران بیهقی و جوّ حاکم بر دربار غزنوی است که 
ناامنی، سستی اخلاقی و ترجیح  انباشته از جاسوسی، انحطاط، 
منفعت هیئت حاکمه بر سرنوشت ملک و ملت است که در این 
و  است  نرسیده  جایی  به  نیز  فرزانه  پیران  حتی صدای  اوضاع 

مجبور به تسلیم می‌شوند.
وجود  با  فردوسی،  با  بیهقی  اندیشه‌ی  شیوه‌ی  تشابه  دوم، 
حوادث،  بودن  عبرت‌انگیز  به  توجه  است.  راهشان  بودن  جدا 
از  عمل،  مکافات  و  تقدیر  و  خرد  به  اعتقاد  جهان،  بی‌اعتباری 
جمله‌ی این مشابهات است ]ندوشن، 1374[. زریاب این‌ها را 
بیهقی، بلکه آن‌را ناشی از دقت  نه نشانه‌ی زهد و صوفی‌گری 

قلب و لطف احساس او می‌داند ]زریاب، 1368[.
اعتقاد  است؛  بیهقی  اخلاقی  معتقدات و خصوصیات  سوم، 
و احترام بیهقی به خاندان غزنوی و شخص مسعود و بعد از او 
بونصرمشکان بسیار است که باید ریشه‌ی آن را نخست در ایمان 
مذهبی او ـ چرا که مسلمان سنی متعصبی بود ـ و سپس در خوی 
متمایل به اعتدال و احتیاط وی جست. تربیت دیوانی بیهقی که 
مافوق و سلسله  از  اطاعت بی‌چون و چرا  انضباط و  لازمه‌اش 
درشتی‌های  و  نرمی‌ها  بوده.  مؤثر  امر  این  در  نیز  است  مراتب 
به  را  او  هم،  نشیب  و  پرفراز  زندگی  در  تجربیاتش  و  روزگار 

سمت ملایمت و میانه‌روی سوق داده است ]ندوشن، 1374[.
خودش6،  معاصر  مورخان  با  بیهقی  مقایسه‌ی  در  والدمن 
بیهقی اشاره میک‌ند که شامل این مواردند:  بارز  به پنج ویژگی 
درون‌گرایی، اتکای کمتر به سایر کتب، توجه به جزئیات حوادث 

و داشتن تفکر، وابستگی کمتر به سال‌شمار سلطنت‌ها، و توضیح 
بیشتر در مورد شیوه‌ی کار.

البته علاوه بر استعدادهای طبیعی و ویژگی‌های شخصیتی او، 
تجربه و سن نیز در سبکی که بیهقی در تاریخ‌نگاری بهک‌ار گرفته، 
مؤثر بوده است. سبک ساده و در عین حال موجز او از کار در 
دیوان رسالت نشئت گرفته و مهارت در پروراندن مضامین نیز، 
گویای آشنایی او با ادبیات غنی و پربار ایران است. تمامی این 
عوامل در کار او به هم پیوند خورده‌اند؛ پیوندی که در کار سایر 

مورخان ایرانی به چشم نمی‌خورد ]والدمن، 1375[.

آثار بیهقی
همان‌طور که قبلًا نیز اشاره شد، مهم‌ترین تألیف بیهقی کتاب 
]روان‌پور،  است.  بوده  سی‌مجلد  که  است  بیهقی  تاریخ  عظیم 
همه‌ی  و   5 جلد  مؤخر  مانده،  باقی  آن  از  آن‌چه  اما   .]1373
مجلدات 9ـ6 و مقدمه‌ی جلد 10 است که برخی قسمت‌های 

این مجلدات نیز از میان رفته است. 
این کتاب را در آغاز »تاریخ ناصری« می‌خواندند؛ به اعتبار 
سبکتگین )پدر محمود غزنوی( که ناصرالدین است و شاید هم 
به اعتبار لقب سلطان مسعود که »ناصرالدین الله« بود ]پیشین[. 
جامع  جامع‌التواریخ،  نام‌های  به  را  کتاب  این  متفاوت  مؤلفان 
تاریخ  تاریخ ناصری و  تاریخ آل محمود،  تاریخ سبکتگین،  فی 
آل‌سبکتگین نیز خوانده‌اند ]نفیسی، 1342: 1003[. بخش موجود 
تاریخ بیهقی را »تاریخ مسعودی« نیز می‌خوانند؛ از آن جهت که 

تنها رویدادهای دوره‌ی پادشاهی مسعود را دربر می‌گیرد.
»بیهقی در کتاب خود می‌گوید، تقریباً از اوایل دوران سلطنت 
و  روزانه  خاطرات  نوشتن  و  داستان‌ها  جمع‌آوری  به  مسعود، 
هم‌چنین نسخه‌برداری‌های پنهانی از مدارکی که مسئولیت آن‌ها 
با او بود و به نسخه‌برداری از آن‌ها اشتغال داشت می‌پرداخته و 
تمامی آن‌ها را به این امید که روزی تاریخ سلسله‌ی غزنوی را 
بنویسد، نگاه‌داری میک‌رده است« ]والدمن، 1375: 66[. ابن فندق 
مدعی است، بیهقی دبیر فرخزاد بود و بعد از کناره‌گیری از کار، 
آغاز به نوشتن کرد، ولی تاریخ بیهقی شکی برای خواننده باقی 
نمی‌گذارد که وی از اواسط سلطنت سلطان فرخزاد )448هـ .ق(، 
نوشتن را آغاز کرده ]والدمن، 1375[ و به سال 451 این کار را 
به انجام رسانیده است. یعنی اندکی پس از درگذشت فرخزاد و 
آغاز پادشاهی سلطان ابراهیم‌بن‌مسعود ]روان‌پور، 1373[. بیهقی 
هشتاد و پنج سال زیسته و به تصریح ابوالحسن بیهقی در »تاریخ 
بیهق«، به سال 470 هجری قمری در گذشته و به این ترتیب، 
نوزده سال پس از اتمام کتاب تاریخ خویش زنده بوده و هرگاه 
به اطلاعات تازه‌ای دست میی‌افته، آن‌را به متن کتاب می‌افزوده 

است« ]همان:12[.
این کتاب علاوه بر تاریخ غزنویان، گاه حاوی اطلاعاتی مهم 

بونصر مشکان از جمله کسانی بود 
که تأثیری عمیق بر بیهقی نهاد. او از 
دبیران نام‌آور روزگار غزنوی و از 

خردمندان زمانه بود
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درباره‌ی فرمان‌روایان صفاری و سامانی و حتی دستگاه خلافت 
بغداد و به‌ویژه آغاز کار سلاجقه است ]سجادی، 1380: 127[.

والدمن در بررسی متون تاریخی ـ اسلامی، پنج ویژگی به هم 
پیوسته را دریافته که در کتاب بیهقی قابل مشاهده است:

1. دیدگاه تاریخی، به روشنی به محل و زمانی که تاریخ در 
آن نوشته شده، مربوط است. کتاب بیهقی نیز بازتاب ارزش‌ها، 
زمانه‌ی  و  عهد  نشانه‌ی  و  مؤلف،  شغل  و  تجربه‌ها  علاقه‌ها، 

اوست.
2. متون اسلامی تاریخی، عمداً به پندآموزی گرایش داشته‌اند 

که این جنبه در تاریخ بیهقی نیز دیده می‌شود. 
پنهان‌سازی نظرات و  تقیه و  از  ناگزیر  3. مورخان اسلامی 
تاریخ  در  موضوع  این  بودند.  دیگران  نگاه  از  خود  ارزش‌های 
بیهقی بسیار به چشم می‌خورد که هم به منظور استتار احساسات 
از  را  مطالب  اینک‌ه  به  خوانندگان  تشویق  هم  و  است  مؤلف 

زوایای گوناگون ببینند.
ارزش‌های  و  افکار  می‌تواند  ساختاری  ویژگی‌های   .4
نویسنده را بنمایاند و در کتاب بیهقی، عوامل ساختاری، در اصل 
و  او  پرسش‌های  برای  جانشینی  و  نویسنده  ذهنی  ارزش‌های 

بدگمانی‌هایش است.
5. متون تاریخی اسلامی تحت تأثیر »مکتب« و محدودیت‌های 
سبکی قرار دارند، اما این کتاب کمتر از دیگر کتاب‌های تاریخی آن 
عصر »مکتبی« است. ولی کار او تلفیقی از انواع مکتب‌ها و متأثر از 

معیارهای دیوانی است و به نظر می‌رسد سبکی ابداعی باشد.
مفهوم تاریخ، فایده و هدف آن

روزنتال تاریخ را چنین تعریف میک‌ند: »وصف ادبی اعمالی 
یا گروه‌ها، وارد شده است و در سیر  افراد  انسان، خواه  بر  که 
تحول و تطور گروه یا فردی معین، متجلی و مؤثر بوده است.« 
او معتقد است، تاریخ تنها بدین مفهوم می‌تواند به حق موضوع 
رشته‌ای علمی باشد و هر کسی که از تاریخ‌نگاری، تاریخ‌نگاران 
و یا تاریخ سخن می‌گوید، باید چنین تعریفی از تاریخ را در ذهن 
داشته باشد ]روزنتال، 1365: 21[ با چنین نگاهی، تاریخ بیهقی 
رنسانس،  از  بعد  اروپا،  در  است.  تاریخ  تعریف  کامل  مصداق 
درآمد.  علمی  به‌صورت  و  شد  خارج  افسانه  از صورت  تاریخ 
اما اینک‌ه در حدود هزار سال قبل، مورخی این‌قدر در کار خود 
بار‌کیبینی و دقت داشته باشد که کارش با روش علمی سازگار 
باشد، شگفت‌انگیز است. واژه‌ی »تاریخ« در کتاب تاریخ بیهقی 
بیشتر به‌معنی اصطلاح علمی است و غالباً با فعل راندن و بردن 
آمده است. مثل »به‌سر راندن تاریخ بازگشتم« یا »و در این روزگار 

تاریخ کردن گرفتم« ]بینش، 1374[. 
میک‌ند:  بیان  چنین  مثالی  با  را  تاریخ  علم  فایده‌ی  بیهقی 
بیماری‌های  از  اطبا  چنانک‌ه  است.  امور  اسرار  خزاین  »تواریخ 
گذشتگان که افتاده باشد و اطبای بزرگ آن را علاج کرده، دستور 

وقایعی  هم‌چنین،  دانند.  امام  را  آن  و  کنند  اقتدا  بدان  و  سازند 
که افتاده باشد و سعاداتی که در عهد گذشته مساعدت نموده، 
اسباب آن را بدانند و از آن‌چه احتراز باید کرد، احتراز کنند... 
و هر که از علائم تواریخ اعتراض کند، دست زمانه بر وی دراز 
شود... لاجرم هرکه در تاریخ تأمل کند و در هر واقعه که او را 
پیش آید، نتیجه‌ی عقلِ جمله عقلای عالم به وی رسیده باشد، 
دست غوغا و لشکر وقایع و حوادث از تاراج ذخایر فکرت او 

بسته باشد.« ]آیینه‌وند، 1360: 19[
بیهقی می‌گوید: »غرض من آن است که تاریخ پایه‌ای بنویسم 
آخر روزگار  تا  آن  ذکر  افراشته گردانم؛ چگونه  بزرگ  بنایی  و 
باقی ماند.« ]بیهقی، 1376: 105[ تا »خوانندگان را از من فایده‌ای 
در جای جای  آن،  بر  ]همان، ص274[. علاوه  آید«  به حاصل 
چنان‌چه  است،  عبرت‌آموزی  برای  تاریخ  که  کرده  ذکر  کتاب 
چنانک‌ه  است،  بسیار  عجایب  و  فواید  اخبار  این  »از  می‌گوید: 
خوانندگان و شنوندگان را از آن بسیار بیداری و فواید حاصل 
این باب عبرت بسیار  شود« ]همان:1021[ و »خردمندان را در 
است« ]همان: 1060[ پس غرض اصلی او بیدار کردن حس انتباه 
و دقت در خواننده است، اما این غرض طوری تأمین می‌شود که 

خواننده حس نمیک‌ند ]بینش، 1374[.
دکتر زریاب خویی معتقد است که بیهقی احساس تاریخی 
داشته، یعنی انگیزه‌ی درونی وعشق به دانستن تاریخ، تحقیق و 
ضبط آن داشته است و تحت تأثیر این احساس و شوق باطنی، 
تاریخ خود را نوشته است و نه به دستور سلطانی یا وزیری و نه 

به امید اخذ پاداش و صله‌ای ]زریاب، 1368[.
آن  از  آگاهی  و  تاریخ  خواندن  از  خود  هم‌چنانک‌ه  بیهقی، 
لذت می‌برده است، می‌خواسته آیندگان را از این لذت معنوی 
حقیقت  دریافتن  سختیِ  به  خود  او  البته  ]پیشین[.  دهد  نصیبی 
یافت؛  توان  رنج  به  را  »گذشته  می‌گوید:  و  است  واقف  تاریخ 
به گشتن گرد جهان و رنج بر خویشتن نهادن و احوال و اخبار 
بازجستن و یا کتب معتمد را مطالعه کردن. و اخبار درست را از 
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آن معلوم خویش گردانیدن و آن‌چه نیامده است راه بسته مانده 
است که غیب محض است« ]بیهقی، 1376: 1019ـ1018[.

معاصر  تاریخ  نوشن  بیهقی  که  است  آن  توجه  قابل  نکته‌ی 
باشد واجب می‌داند و  به جزئیات آن واقف  برای کسی که  را 
چون خود را واجد این شرط می‌دانسته، برای ادای این تکلیف 
عبارت  ]زریاب، 1368: 28[.  است.  قیام کرده  معنوی  وجدانی 
»مرا چاره نیست از تمام کردن این کتاب و...«8 مبین همین مطلب 
است. تاریخ در نظر بیهقی، تسلسل حوادث مهم انسانی است 
و هم‌چنانک‌ه زنجیر حوادث زمان ناگسستنی است، بر انسان 
است که با ثبت و ضبط این حوادث و آوردن آن به شکل 
نامه‌ی تاریخ، تسلسل این حوادث را در ذهن و نظر انسان‌های 

آینده حفظ کند و از هم نگسلاند ]پیشین[.

دقت و اعتبار منابع
از نظر والش: »هر نوع اظهار نظری که تاریخ‌نویس میک‌ند،  
باشد.  غیرمستقیم  یا  مستقیم  مشاهده‌ی  نوعی  اساس  بر  باید 
اظهارات به اصطلاح تاریخی که بر پایه‌ی دیگری استوار باشد 
)مثلًا فقط بر‌اساس قوه‌ی تخیل مورخ(، باید فاقد اعتبار دانسته 
شود« ]والش، 1363: 21[. چون غالباً امکان مشاهده‌ی مستقیم در 
تاریخ وجود ندارد، مورخ ناگزیر از مشاهده‌ی غیرمستقیم است 
که منظور از آن، بررسی آثار گذشته، یا گواهی کسانی که شاهد 
است.  زمان  آن  به  مربوط  مدارک  و  اسناد  یا  و  بوده‌اند  ناظر  و 
بنیان کار بیهقی نیز بر همین روش علمی استوار است ]بینش، 

.]94 :1374
بیهقی خود می‌گوید: »اخبار گذشته را دو قسم گویند که آن 
را سه دیگر نشناسد: یا از کسی بباید شنید و یا از کتابی بباید 
راستگوی  و  ثقه  که  باید  گوینده  که  است  آن  شرط  و  خواند. 
باشد و نیز خرد گواهی دهد که آن خبر درست است... و کتاب 
را  آن  خرد  که  اخبار  از  آید،  خوانده  هرچه  که  است  هم‌چنان 
و  بشنوند  آن‌را  خردمندان  و  دارد  باور  ا  آن  شنونده  نکند،  رد 

فراستانند« ]بیهقی، 1376: 1019[. مسئله‌ی به کارانداختن خرد، 
که  است  تاریخی  تحقیق  و  نقد  و  استنباط  و  استدلال  همان 
در  یا  نداشته‌اند  اعتقاد  بدان  یا  ما  مورخان  از  بسیاری  متأسفانه 
انجام آن ناتوان بوده‌اند ]زریاب، 1368[. و این موضوعی حائز 
اهمیت در روش کار بیهقی است. از مهم‌ترین جنبه‌های کتاب 
بیهقی، حقیقت‌پژوهی نویسنده و علاقه و ایمان او به راستی و 
اهتمام در نگارش حقیقت است که در تاریخ‌نگاری هدف اصلی 

است ]یوسفی، 1372[. 
پیش  تاریخ  این  که  »من  می‌دهد:  اطمینان  خواننده  به  او 
گرفته‌ام، التزام این‌قدر بکرده‌ام تا آن‌چه نویسم یا از معاینه‌ی من 
است یا از سماع درست از مردی ثقه« ]بیهقی، 1376: 1020[. 
در این کار، او حتی اسم روات را ذکر کرده است و گاه در این 
که حرف آن‌ها تا چه اندازه می‌تواند صحیح باشد، بحث کرده 
و به اصطلاح ترجیح و تعدیل یا نقد تاریخی به کار برده است 
]بینش، 1374[. رعایت امانت نزد بیهقی به حد وسواس می‌رسد 
و اطمینان می‌دهد که »محال است چیزی نبشتن که به ناراست 
ماند« ]بیهقی، 1376: 367[. و در بیان حقیقت معتقد است: »در 

تاریخ محابا نیست« ]همان، ص698[.
قابل توجه است که در آن‌چه بیهقی از دیدار خویش، به‌عنوان 
و  دقیق،  و  نکتهی‌اب  نظر  باید  است،  نوشته  اول  دست  منبعی 
خور  در  هرچه  که  افزود  نیز  را  او  هوشمندی  و  ذهن  جودت 
توجه و ضبط بوده، نگاه او را به سمت خود جلب کرده است و 
آن‌جا که خود حضور نداشته، به نقل از اشخاصی می‌پردازد که 
اکثراً خود شاهد واقعه و موضوع، و مورد وثوقش باشند. او در 
همه‌جا منبع اطلاعات و معلومات خویش را معرفی میک‌ند و در 
مورد ارزش و صحت و سقم روایات اظهار نظر می‌نماید. اگر 
هم در موضوعی اندک تردیدی دارد، ما را از آن آگاه میک‌ند تا 
خواننده بداند کدام خبر را باید پذیرفت و کدام مشکوک است 

]یوسفی، 1372[.
بیهقی به جزئیات حوادث که بهک‌ار تحلیل تاریخ می‌آید و در 
آن عصر به گفته‌ی او چیزی جز قصه‌گویی )اقاصیص( به‌شمار 
نمی‌رفته، توجه داشته و آگاهانه بدان پرداخته است. او هم‌چنین 
بعضی احوال و اخبار را که مستقیماً بهک‌ار تاریخ نمی‌آید، برای 
نزدکیی هرچه بیشتر به هدف تاریخ و نتیجه‌گیری از حوادث، 
به راه راست  تاریخ  افزاید و  »بیداری  از آن  تا  ذکر کرده است 
رود« ]سجادی، 1380: 46[. حتی اگر این پرداختن به جزئیات، 

به بهای به درازا کشیدن کتاب انجامد. 
تمام  تأیید  مورد  بیهقی  دقت‌نظر  و  نکتهی‌ابی  نکته‌بینی، 
صاحب‌نظران است. درج تاریخ دقیق9 رویدادها به‌صورت سال، 
ماه، روز و گاه حتی ساعت و توصیف دقیق لباس، قیافه و اخلاق 
افراد و بندگان، از شاهکارهای اوست که گویی صحنه را برای 

ما نقاشی میک‌ند.
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استقراء تاریخی و علیتّ تاریخی
ذکر حوادث و وقایع تاریخی که به آن وقایع‌نگاری می‌گویند، 
کافی  اما  است،  لازم  تاریخ  برای  جزئیاتش  و  دقت  همه‌ی  با 
نیست. زیرا در حقیقت فقط حکم مواد اولیه را دارد که اگر مورخ 
با روش علمی از آن‌ها استفاده نکند، قادر به کشف علت‌ها و 
روابط نمی‌گردد و این‌گونه از جزئیات به کلیات رسیدن را روش 
استقرا گویند. هنر اصلی بیهقی، ربط دادن جزئیات حوادث به هم 
و رسیدن به مسائل کلی و جاودان است. ]بینش، 1374[ والش 
می‌گوید: »مورخان به کشف ساده‌ی حقایق رویدادهای گذشته 
قانع نیستند، بلکه حداقل بر آن می‌شوند که نه تنها بگویند چه 
است.  افتاده  اتفاق  چرا  دهند  نشان  هم‌چنین  بلکه  افتاده،  اتفاق 
تاریخ شرح ساده‌ای از رویدادهای گذشته نیست، بلکه... عبارت 
هستند«  مرتبط  کیدیگر  با  رویدادها  آن  در  که  ازشرحی  است 
]والش، 1363: 19[ در روش علمی تاریخ، اصل علیت، حوادث 
را تجزیه و تحلیل میک‌ند و عوامل یا موجبات حادثه‌ها را آشکار 
می‌سازد. ]بینش، 1374: 97[ در حقیقت می‌توانیم علت را چیزی 
بدانیم که چیزی دیگر )معلول خود( را تولید میک‌ند یا می‌آورد. 
تنها حوادثی رابطه‌ی علی دارند که  ]استنفورد، 1384: 147[ و 
رخ دادنشان به هم وابسته باشد. پس »علت در تاریخ، در اصل 
از رویداد، کنش یا حذف، که بدون آن کل  عبارت بوده است 
جریان رویدادهای بعدی به‌صورتی متفاوت می‌بوده است«]والش، 

به نقل از استنفورد، 1384[.
برای بیان پدیده‌های تاریخی، کی علت کافی نیست، بلکه 
کی سلسله علل لازم است و سلسله مراتب علل، یعنی اهمیت 
جوهره‌ی  دیگر،  علل  به  نسبت  علل  از  دسته‌ای  یا  علت  کی 
تفسیر مورخ است ]کار، 1356[. مورخ از میان انبوه توالی علت 
و معلول‌ها، تنها آن‌هایی را دست‌چین میک‌ند که از نظر تاریخی 
واجد اهمیت هستند و معیار اهمیت تاریخی، توانایی او در جا 
دادن علت‌ها و معلول‌ها در قالب توضیح و تفسیر عقلی است 
]همان: 155[ شاید بتوان گفت که شناسایی علت‌ها بر علاقه‌های 
مورخ استوار است و چیز اندکی در مورد چرایی رخ دادن امور 

به ما می‌گوید تا تاریخ ]استنفورد، 1384: 157[.
به اذعان اکثریت، بیهقی برخلاف بسیاری تاریخ‌نگاران ایرانی 
دیگر، به بررسی علت و معلولی وقایع تاریخی و مقدمات نهفته 
و آشکار رویدادها و سپس داوری درباره‌ی آن‌ها پرداخته است. 
بزرگان  و  درباریان  حقیقی  چهره‌ی  کشیدن  تصویر  به  با  مثلًا 
علت  آن‌را  آن‌ها،  و سودجویی  تظاهر  چاپلوسی،  بیان  و  دولت 
اصلی شکست مسعود و زوال حکومت غزنوی معرفی میک‌ند 
]بینش: 1374[. یا در داستان بردار کردن حسنک وزیر، بیهقی با 
احوال  با  آن  مقایسه‌ی  و  دربار غزنوی  احوال  و  اوضاع  تحلیل 
برمیکان و قتل عام آن‌ها، دست به تعدیل حادثه می‌زند. و یا در 

واقعه‌ی ورود سلطان مسعود به آمل و از سلطان و وزیر به انتقاد 
پرداخته است10 )هرچند به ملایمت( ]سجادی، 1380[ و یا در 
جایی دیگر، علل سقوط اریاق و غازی را تحلیل کرده است11 و 

نمونه‌های دیگر.
محسوس  وقایع  و  حوادث  فقط  تاریخ  که  دانست  باید 
نیست، بلکه تاریخ سیر اندیشه‌ی انسانی نیز هست و پشت سر 
اندیشه، احساس و عاطفه‌ی او قرار  اراده،  انسانی،  هر حادثه‌ی 

دارد ]زریاب، 1368: 34[.
کلًا  تاریخ  معتقدند،  کالینگوود  کسانی چون  که  بدان‌جا  تا 
انفعالات فکری و  با فعل و  اندیشه است و فقط  تاریخ فکر و 
مغزی سروکار دارد ]والش، 1363: 56[. با مطالعه‌ی تاریخ بیهقی، 
ضمن اطلاع از حادثه، از انگیزه‌ی انسانی آن نیز مطلع می‌شویم. 
او به عنوان کسی که با نگاه تیزبین خود در دستگاه حکومتی آن 
زمان حاضر بوده، محرکات باطنی حوادث آن روزگار را شرح 
می‌دهد. این محرکات انسانی عبارت‌اند از: حرص و آز بی‌پایان 
شهوت‌رانی‌ها،  پرستی‌ها،  پول  رقابت‌ها،  جاه‌طلبی‌ها،  انسان، 

یکنه‌توزی‌ها و انتقام جویی‌ها ]زریاب، 1368[.
او در اثر تربیت مذهبی، مثل همه‌ی مسلمانان، قائل به تقدیر 
میک‌رده  تعبیر  علیت  نوعی  را  تقدیر  حال  عین  در  ولی  بوده، 
است... و با عباراتی از قبیل »که قضای آمده بود« و »با قضای 
آمده بر نتوان آمد« اهمیت صدفه )تصادف( را که به قول اشتفن 
است،  شده  زاییده  آن  از  تاریخ  لحظات  حساس‌ترین  تسوکی 
بازگو میک‌ند.« ]بینش، 1374: 99[. البته در تاریخ چیزی به عنوان 
تصادف یا بی‌علتی محض نداریم و منظور از تصادف، یا تداخل 
دو زنجیره‌ی مستقل از هم است، یا وقوع آثار ناخواسته‌ی کی 
رفتار و یا علل کوچکی که کم‌اهمیت‌اند، اما به نتایج مهم منجر 
ای.اچ  ساده،  اتفاقات  یعنی  اخیر،  دسته‌ی  مورد  در  می‌شوند.12 
کار معتقد است: »آن‌ها بی‌اثر نبوده‌اند، ولی تا آن‌جا که در شمار 
تصادف‌اند، داخل تفسیر عقلی تاریخ، یا طبقه‌بندی مورخ از علل 

مهم نمی‌گردند« ]کار، 1356: 152[.
بیهقی گاه برحسب اعتقاد عامه، به بخت و تصادف معتقد است، 
به حرکات نجوم و سیارات  را  تاریخ  ولی نسبت دادن حوادث 
از فلک و کواکب و  را  آن  نادرست می‌داند و می‌گوید هرکس 

با نگاهی به سده‌ی چهارم هجری 
و تحولات روزگار بیهقی می‌توان 

دریافت، سده‌ای که بیهقی در آن زاده 
شد، زمان روی نمودن اغتشاشات 
در اکثر نقاط سرزمین‌های اسلامی 

)دارالاسلام( بود
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بروج داند، آفریدگار را از میانه بردارد و معتزلی و زندیقی و دهری 
باشد، جای او دوزخ بود ]زریاب، 1367: 359[. البته او علت‌العلل 
همه‌ی حوادث را قضای مبرم الهی می‌داند و از تعبیرات تاریخی 
فلاسفه‌ی اخیر از قبیل تعبیر جغرافیایی تاریخ، تعبیر شخصیت و 
یا اقتصادی، آگاهی ندارد و همه را منتسب به اراده‌ی الهی می‌داند 
]همان[. اما با این‌حال، در تعلیل حوادث، از ذکر مقدماتی که نتایج 

خاصی را به دنبال آورده، غفلت نکرده است.

عینیت
»مهم‌ترین نکته در نوشتن تاریخ و به طور کلی هر کار علمی، 
نداشتن تعصب و نظر و غرض شخصی است و به قول فوستل 
دوکولانژ نباید عقیده و میل شخصی را در تاریخ دخالت داد« 
نام عینیت یاد می‌شود.  با  ]بینش، 1374: 94[. که از این مقوله 
پوزیتویست‌ها عینیت را چنین تعریف کرده‌اند: »جدایی و تمایز 
دقیق و روشن میان شناسنده و موضوع شناخت، میان واقعیت 
استنفورد،  از  نقل  به  ]نووکی  پندار.«  و  تاریخ  میان  و  ارزش  و 
1384: 98[ با چنین تعریفی، مفهوم عینیت در تاریخ عبارت است 
از: »گزارش و توصیف دسته‌ای از رویدادها یا اوضاع، فقط بر 
حسب خود موضوع و فارغ از هرگونه تأثر شناسنده یا شخصی 
که آن گزارش را روایت میک‌ند، می‌نویسد و می‌خواند و یا باور 
و  انسان‌ها  درباره‌ی  تاریخ  اما  ]استنفورد، 1384: 98[.  میک‌ند.« 
توسط  شدن  خوانده  برای  و  آن‌هاست  رنج  و  درد  و  کنش‌ها 
آن‌ها درک می‌شود و  نوشته می‌شود و توسط  انسان‌های دیگر 
عینیت بدین‌گونه غیرممکن است. حتی در صورت عینی نوشتن 
]استنفورد،  است  اهمیت  با  تاریخ  در  ذهنیت  مسئله‌ی  تاریخ، 

.]1384
مفهومی  به  باید  را  تاریخ  در  عینیت  موضوع  کلی،  به‌طور 
ملایم‌تر و نه چندان شدید تلقی کرد. می‌توان در محدوده‌ی کار 
خویش تا حدی به عینیت دست یافت. شرح‌های متفاوت تاریخ 
مکمل  حقیقت  در  شده‌اند،  مطرح  متفاوت  دیدگاه‌های  از  که 

کیدیگرند و دارای عینیت ]والش، 1363[.
در جای جای اثر بیهقی، تلاش برای رسیدن به نوعی عینیت 
و بی‌طرفی، به‌صورت عدم دخالت غرض شخصی مشهود است. 
مثلًا دوری از تعصب و حب و بغض را در این جملات می‌توان 
و  تعصبی  به  آن  که  سخنی‌نرانم  میک‌نم،  که  تاریخی  »در  دید: 
تربدی13 کشد« ]بیهقی، 1376: 276[. او پس از بیان آنک‌ه برخی 
خدمت‌گزاران پادشاهان در تاریخ آن‌ها تحریف و تبدیل کرده‌اند، 
می‌گوید: »ایزد مرا از تمویهی و تلبیسی کردن مستغنی کرده است 
که آن‌چه تا این غایت براندم و آن‌چه خواهم راند، برهان روشن 

با خویشتن دارم ]همان: 169[.
رعایت انصاف راجع‌به دوست و دشمن از ویژگی‌های بارز 
بیهقی است، چنان‌چه وقتی در باب اعتقاد مذهبی بوسهل زوزنی 
ـ با آنک‌ه دل‌خوشی از وی ندارد ـ اظهار عقیده میک‌ند، می‌گوید: 
»من در اعتقاد این مرد سخنی جز نکیویی نگویم« ]همان، ص60[. 
بونصر  یا  و  حسنک‌وزیر  چون  دوستانی  بر  دیگر،  سوی  از  و 
قلعه‌ای  انتقاداتی وارد میک‌ند. حتی در قضیه‌ی تسخیر  مشکان 
نزدکی ساری که غارت و »بی‌رسمی« بسیار شد، با بیان پشیمانی 
امیرمسعود، می‌گوید: »مرا چاره نیست از باز نمودن چنین حال‌ها 
روا  )که  برود  راست  راه  به  تاریخ  و  افزاید  بیداری  این  از  که 
نیست در تاریخ تفسیر و تحریف و تقتیر و تبذیر کردن« ]همان، 
رعایت  را  انصاف  نیز  خویش  مورد  در  حتی  بیهقی  ص668[. 
میک‌ند و به لغزش‌ها و جوانی خود اعتراف میک‌ند و می‌گوید: 
»اگر از دوستان و مهتران باز می‌نمایم، از آن خویش هم بگفتیم 
و »سپس بهک‌ار باز شدم تا نگویند که بوالفضل، صولی‌وار14 آمد 

و خویشتن را ستایش گرفت« ]همان، ص916[.
آن  از سپری شدن  بعد  را  استوار هر عهدی  و  دقیق  تاریخ 
به‌سر  زمان  همان  در  که  افرادی  که  چرا  نوشت،  می‌توان  بهتر 
می‌برند و خود با وقایع روبه‌رویند، به‌خاطر غرض‌های گوناگون، 
به  جلب منفعت و دفع ضرر و دلایل دیگر، ممکن است قادر 
نوشتن  به  دست  بعد  چندی  آنانک‌ه  اما  نباشند،  حقیقت  تمیز 
تاریخ می‌زنند، از این ملاحظات آسوده‌ترند و بر اسناد و مدارک 
معتبری دست‌رسی دارند. بیهقی کتاب خود را در چنین احوالی 
پرداخته که  تاریخ عصر غزنوی  تألیف  به  نوشته است و وقتی 
دنیا  از  بسیاری کسان  بوده است و  آن وقایع گذشته  از  سال‌ها 
رفته بودند ]یوسفی، 1372[. او با وجود درباری بودن، درهنگام 
انتشار اثرش، از زیر نفوذ دستگاه حکومت بیرون بوده و کتابش 
را نه به فرمان پادشاهی نوشته و نه به خواهش و سفارش کسی. 
لذا امانت‌داری و بی‌طرفی و دخالت ندادن میل و غرض شخصی 

در آن هویداست.

اصالت و نقد تاریخی
اصالت و تازگی کار از ویژگی‌های هر اثر علمی است. بیهقی 
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زمان  وقایع  دلیل،  به همین  و  بوده  پای‌بند  کار خود  اصالت  به 
بودند،  به نحوی پسند خاطر نوشته  پیش ازخود را که دیگران 
نقل نکرده است، زیرا در آن صورت کار او از اصالت می‌افتاده 
و صرف نقل از دیگران می‌شده است و متأسفانه این نقل صرف 
آثار گذشتگان برای پر کردن و بزرگ نشان دادن کتاب، مرضی 
است که بیشتر مورخان ما دچار آن بوده‌اند و در این باب او و 
چند تن انگشت‌شمار دیگر، مستثنا هستند. به همین جهت است 
از سال 409 هجری آغاز کرده است.  تاریخ خود را  بیهقی  که 
یعنی درست از همان‌جا که محمود وراق تاریخ خود را به پایان 
اکثر مورخان، دوره‌ی  رسانیده بوده است ]زریاب، 1368: 31[ 
زمانی طولانی را برای نوشتن تاریخ طی کرده و به طولانی بودن 
زمان تاریخ و حجم کتاب خود اهمیت می‌داده‌اند و صدها و حتی 
هزارها ماجرا را در تاریخ خود می‌آوردند، بی‌آنک‌ه از صحت و 
سقم آن مطمئن باشند، اما بر خلاف آن‌ها، بیهقی ترجیح می‌دهد 
که تاریخ چهل و پنجاه ساله را بنویسند، ولی در درستی و اصالت 
نوشته‌ی خود اطمینان داشته باشد ]دانش‌پژوه در مقدمه‌ی تاریخ 

بیهقی، 1376[.
تطابق  بر  او  تأیکد  با  بیهقی  کار  در  تاریخی  تحقیق  و  نقد 
محتوا با عقل و خرد آشکار می‌شود، چنانک‌ه شرط صحت خبر 
را پذیرش خرد می‌داند ]بیهقی، 1376: 1019[. او ناقلان روایات 
و خود روایت را نیز به سنگ محک نقد می‌آزماید. بیهقی از نقد 
خویشتن نیز پروا ندارد. او حتی به نقد دیگر تاریخ‌ها پرداخته 
روش  نمی‌پسندد،  را  آن‌ها  کار  روش  که  مواردی  در  و  است 
مناسب‌تری ارائه می‌دهد، چنانک‌ه در خطبه‌‌ی خوارزم، اخبار دیو 
و پری و غول بیابان و نهنگی را که بر پشتش آتش نهادند، به باد 
انتقاد می‌گیرد. و یا کار مورخانی را که در تاریخ پادشاهان زمان 

خود تحریف و تبدیل کرده‌اند، نمی‌پذیرد. 

پی‌نوشت‌
1. در تاریخ بیهق، تولد بیهقی به‌طور دقیق روشن نیست ولی در تاریخ بیهقی 
قمری  هجری   386 یا   385 سال  یعنی  است؛  شده  اشاره  بدان  غیرمسقیم 

]والدمن، 1375[. 
2. یعنی نظامیه‌ی نیشابور

3. حدود 412 هجری قمری ]روانپور، 1373[.
در  بیهقی  ابوالفضل  یادنامه‌ی  مقالات  به:  شود  رجوع  بیشتر  اطلاع  برای   .4

دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی مشهد.
بود  این کار »علم‌الرجال« و فن »جرح و تعدیل«  ابزار اصلی‌شان در  5. که 

]آیینه‌وند، 1360[.
ناصری  طبقات  و  سیستان  تاریخ  گردیزی،  زین‌الاخبار  کتاب  مورخ   .6

جوزجانی با بیهقی مقایسه شده‌اند.
7. بیهقی در حدود شصت‌و دوسالگی شروع به نوشتن کتابش کرده بود.

8. صفحه‌ی 1020، کتاب تاریخ بیهقی.
9. در نسخه‌ها و چاپ‌های موجود، اشتباهاتی دیده می‌شود که به احتمال قوی 

این لغزش‌ها از بیهقی نیست و طول زمان و رونویسی‌های مکرر، مایه‌ی آن 
شده است ]روان‌پور، 1373: 18[.
10. تاریخی بیهقی، ص700ـ695.

11. همان، ص366ـ355.
منفرد  فرهانی  دکتر مهدی  تاریخ  فلسفه‌ی  از جزوه‌ی درس  این مطلب   .12

اخذ شده است.
13. تربدی عربی است. مصدر باب تفعیل، یعنی از غضب ترش‌روی و کبود 

شدن ]بینش، 1374: 94[.
14. محمدبن یحیی صولی، از کسانی بود که در کتاب تاریخ خویش از خود 

ستایش‌ها کرده بود.
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چكيده
پيدايي حكومت صفويه در نخستين سال‌هاي سده‌ي 
دهم هجري / شانزدهم ميلادي، يكي از مهم‌ترين تحولات 
ويژگي‌هاي  مهم‌ترين  از  است.  اسلام  و  ايران  تاريخ 
حكومت صفويه، رسميت ]عموميت و اشاعه[ بخشيدن 
به مذهب شيعه‌ي دوازده‌امامي در گستره‌ي ايران بزرگ 
آن روزگار و تأسيس حكومتي مبتني بر آن است. در اين 
ميان نقش فقيهان و عالمان شيعه و اقدامات آنان در فراهم 
آوردن مقدمات گسترش مذهب شيعه قابل توجه است. 

 يكي از اين فقيهان و عالمان، علامه شيخ محمدباقر مجلسي 
 ـ.( است. وي از نخستين و پركارترين  7ـ103ه 1110(
عالمان شيعي ايراني است كه به تجميع، ترجمه و نشر 
احاديث امامان دوازده‌گانه‌ي شيعه)ع( به زبان فارسي 

پرداخت. مجلسي با قبول مناصب امامت جمعه، قضاوت 
7ـ107  و شيخ‌الاسلامي در دوره‌ي شاه‌سليمان )1105

 ـ.( با  5ـ110ه  ـ.( و سپس شاه‌سلطان‌حسين )1135 ه
استفاده‌ از نفوذ و قدرت خود تلاش فراواني در جهت 
اصلاح امور خلق بر پايه‌ي مباني ناب شيعي و مبارزه با 

تصوف و فلسفه انجام داد.
مسئله‌ي اساسي پژوهش حاضر، بررسي نقش علامه 
مجلسي در گسترش و تثبيت تشيع در ايران است و مؤلف 
سعي نموده است تا به بررسي توصيفي و تحليلي نقش 
علامه مجلسي در آن عصر، اقدامات او و پيامدهاي آن 

بپردازد.
كليدواژه‌ها: صفويه، محمدباقر مجلسي، شاه‌سليمان، 

شاه‌سلطان‌حسين، مذهب شيعه.

علامه 
محمّدباقرمجلسے
جواد حصاري‌مقدم
دبير تاريخ شهرستان شيروان
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درآمد
 / .ق.  هـ   907 سال  به  صفوي  دولت  تأسيس 
1501م. نقطه‌ي عطفي در تاريخ ايران پس از اسلام 
رنسانسي  را  آن  مي‌توان  حتي  مي‌شود.  محسوب 
براي  ]، فرهنگي[ دانست؛ چرا كه  سياسي ـ مذهبي 
فلات  در  ايران،  به  اسلام  ورود  از  پس  نخستين‌بار 
بر  و  »قدرتمند«  »مستقل«،  »ايراني«،  حكومتي  ايران 
از حدود  پس  تا  شد  تشكيل  مذهبي«  »اعتقاد  پايه‌ي 
نهُ سده از حمله‌ي اعراب به ايران، شاهنشاهي بزرگي 
همانند شاهنشاهي ساساني )652ـ 226م.( در قلمرو 
ايران شكل بگيرد. باري، در عصر موردنظر، حكومت 
صفويه نقشي اساسي در حفظ تماميت ارضي، هويت 

ملي و مذهبي ايرانيان ايفا كرده است.
ه‌ـ  7ـ90  930( يكم  اسماعيل  شاه  اقدام  نخستين 
اعلام  رسمي  ـ  صفوي  حكومت  بنيان‌گذار   ـ .ق.( 
از  بود.  ايران  در  دوازده‌امامي  شيعه‌ي  مذهب  كردن 
و  مشروعيت  ايجاد  به  مي‌توان  اقدام  اين  مهم  نتايج 
مقبوليت براي حكومت صفوي، حميتّ و غيرت براي 
تمايز  موجب  )كه  شيعه  مذهب  بر  تكيه  با  پيروانش 
از ديگر كشورهاي جهان اسلام شد( اشاره كرد. اين 
اقدام شاه‌اسماعيل و حركت پادشاهان صفوي بعدي، 
از جريان صوفيانه به سمت جريان فقاهتي ـ شريعتيِ 
مذهب جعفري، موجب احساس نياز آنان به عالمان 
در  حكومتشان  به  بخشيدن  مشروعيت  براي  شيعه، 
تدوين  و  )عج(  شيعيان  دوازدهم  امام  غيبت  دوره‌ي 
و اجراي احكام مذهب شيعه بود. در چنين فرايندي 
بود كه عالمان شيعه از بحرين و عراق و به‌خصوص 
جبل‌عامل لبنان به ايران دعوت شدند و مهاجرت آنان 
به ايران آغاز شد. از نظر گستردگي، مهاجرت عالمان 
يادآور  تاريخ تشيع بي‌سابقه و  ايران، در  به  جبل‌عام 
سقوط  از  پس  بغداد  به  حلّي  فقيهان  مهاجرت  موج 

اين شهر به دست هلاكوخان مغول بود1.
به محقق  بايد  عالمان جبل‌عاملي  از مشهورترين 
نخستين  در  كه  كرد  اشاره   ). هـ  )940ـ870  كَركَي 
سال‌هاي حكومت صفوي از جبل‌عامل لبنان به ايران 
آمد و با فتاوا و نظراتي چون وجوب نماز جمعه در 
دوره‌ي غيبت امام زمان)عج(، دادن خراج به حاكمانِ 
حتي ستمگر و دريافت ارزاق و هديه‌ها از ايشان و... 
به منصب شيخ‌الاسلاميِ شاه‌تهماسب )984ـ930 هـ 

.ق.( و امامت جمعه‌ي اصفهان رسيد.2
يكي ديگر از عالمانِ جبل عاملي كه تأثير زيادي 
ثاني3 است  داشت، شهيد  ابتداييِ صفويه  در دوره‌ي 
كه هر چند به ايران نيامد و عملًا به دستگاه حكومت 

صفويان نپيوست، ولي نظريات وي4، عالمان ديگر را 
دولت  سوي  از  جمعه  امامت  و  قضاوت  پذيرش  به 
حكومت  تثبيت  به  امر  اين  كه  كرد  ترغيب  صفوي 

صفوي و افزايش نفوذ اجتماعي فقها انجاميد.5
عالم  بانفوذترين  و  معروف‌ترين  آخرين، 
جبل‌عاملي، علامه محمدباقر مجلسي7 است كه ما به 

ذكر زندگي او مي‌پردازيم.

تولد
محمدباقر مجلسي در روزهاي آخر سال 1037 و 
يا به قولي در اوايل سال 1038 هجري قمري در منزل 
محمدتقي مجلسي، معروف به مجلسي اول، ديده به 
شيخ  بزرگ  شاگردان  از  كه  محمدتقي  گشود.  جهان 
بهايي و در علوم از سرآمدان روزگار خود بود، داراي 
شرح  في  الاحاديث  »احياء  جمله  از  بسيار  تأليفات 
تهذيب الحديث« است.7 او را نخستين‌ كسي دانسته‌اند 
كه علم حديث را در دوره‌ي صفويه منتشر ساخت.8 
عاشوري  حسيني  سيدمحمد  دختر  محمدباقر،  مادرِ 
دانشمندان  از  ملامقصود،  او  پدربزرگ  و  بود.9  قمي 
باتقوا و از مروّجان مذهب تشيع بود. در دليل شهرت 
اين خاندان به »مجلسي« گفته‌اند كه چون ملامقصود 
خاندان  مي‌كرده  تخلّص  »مجلسي«  خود،  اشعار  در 
آورده‌اند  يافتند.10 هم‌چنين  نام شهرت  اين  به  نيز  او 
اصفهان  »مجلس«  قريه‌ي  در  »محمدتقي«  چون  كه 

مي‌زيست، اين خاندان به مجلسي ملقب شدند.11

استادان
زيردست  و  دانش  و  علم  خانه‌ي  در  محمدباقر 
نظر12 بزرگ  »داراي وسعت مشرب و  پدري عالم و 
شده بود و از همان ابتدا علاقه‌ي فراواني به يادگيري 

علوم داشت. خود او مي‌نويسد:
همه‌ي  فراگيري  به  جواني  ابتداي  در  »من 
گونه‌هاي دانش عشق مي‌ورزيدم و شيفته‌ي به‌دست 
آوردن ميوه‌هاي درخت علم بودم و به فضل خدا به 
بوستان‌هاي علم راه مي‌يافتم و به برداشت‌هاي درست 
و نادرست وقوف پيدا كردم؛ تا آن‌كه آستيني پربار از 
رنگارنگ  گل‌هاي  از  پر  دامني  و  گوناگون  ميوه‌هاي 
فراهم ساختم، از هر آبشخوري جرعه‌اي سيراب‌كننده 
نوشيدم و از هر خرمني خوشه‌اي بي‌نيازكننده برگرفتم. 
و  انديشيدم...  دانش‌ها  اين  غايات  و  نتايج  به  آن‌گاه 
سرانجام به فضل و الهام خدا دانستم كه زلال علم اگر 
از چشمه‌سار پاك وحي به‌دست نيايد، سيراب نمي‌كند 

و حكمتي كه از ناموس دين نباشد گوارا نيست.«13

مجلسي با قبول 
مناصب امامت 

جمعه، قضاوت و 
شيخ‌الاسلامي در 

دوره‌ي شاه‌سليمان 
 ).‌‌ )1105ـ1077ه

و سپس 
شاه‌سلطان‌حسين 

)1135ـ1105هـ .( 
با حكومت صفوي 
همكاري نزديكي 

داشت
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حر  شيخ  به  معروف  عاملي،  حر  محمدبن‌حسن 
كه  اجازه‌اي  در  الشيعه«  »وسائل  صاحب  عاملي، 
را  خود  نظر  دقت  »وي  مي‌نويسد:  داده  مجلسي  به 
صرف دانش حديث و فقه، بلكه همه‌ي دانش‌ها كرد 
و انديشه‌هاي عميق خود را در راه همه‌ي گونه‌هاي 

كمال به كار گرفت«.14
و  دانش‌هاي صرف  بر  زماني  اندك  در  مجلسي 
نحو، معاني و بيان، لغت و رياضي، تاريخ و فلسفه، 
حديث و رجال، درايه و فقه و كلام احاطه پيدا كرد و 
در چهارده‌سالگي از فيلسوف بزرگ اسلام ملاصدرا 
از  محمدباقر  پدر،  از  غير  گرفت.15  روايت  اجازه‌ي 
مازندراني،  محمدصالح  چون  عالماني  درس  محضر 
كاشاني16،  فيض  محسن  ملا  شوشتري،  حسن‌علي 
طباطبايي  حيدر  بن  محمد  رفيع‌الدين  ملاصدرا17، 
شريف‌الدين  محمد  قهپايي،  قاسم  محمد  ناييني، 
حسني  علي‌بن‌حجه‌الله  شرف‌الدين  اصفهاني،  محمد 
پسر شيخ  پسر محمد  علي  حسيني شولستاني، شيخ 
و  علي‌اكبر  شيخ  به  معروف  ثاني،  شهيد  پسر  حسن 
جابر  عبدالله  شيخ  جزايري،  سيدميرزا  شهيد،  سبط 
محمد  و  عاملي،  حر  محمدبن‌حسن  شيخ  عاملي، 
مؤمن، پسر دوست محمد استرآبادي، استفاده كرد.18 
شيخ  و  ملاصدرا  بر  علاوه  هم‌چنين،  مجلسي  علامه 
محسن  ملا  از  گرديد،  اشاره  بالا  در  كه  عاملي  حر 
به  گذشته  )در  مازندراني  صالح  ملا  كاشاني،  فيض 
به  سال 1080( و ملا محمد طاهر قمي )در گذشته 

سال 1098( »اجازه‌ي روايت« داشته است.19
 

شاگردان
استادان  محضر  در  كه  هم‌چنان  مجلسي  علامه 
بزرگي تعليم ديده بود، شاگردان بزرگ و زيادي نيز 
سيد  به  مي‌توان  آنان  مشهورترين  از  كه  كرد  تربيت 
ملا  خاتون‌آبادي،  ميرمحمدصالح  جزايري،  نعمت‌الله 
ابوالحسن شريف عاملي، حاج محمد اردبيلي، ميرزا 
عبدالله تبريزي، ملا محمد سراب تنكابني، ميرمحمد 
حسين خاتون‌آبادي، ملا رفيعا گيلاني و سيدابوالقاسم 

خوانساري اشاره كرد.20

فرزندان
مجلسي چهار پسر و پنج دختر داشت كه از دو 
حليله )= زن عقدي( و يك »ام ولد« )= كنيزي كه از 
اربابش صاحب فرزندي شود( به دنيا آمدند. حليله‌ها 
يكي خواهرِ سيدِ رفيع مكان ميرزا علاءالدين محمد 
گلستانه، شارح كتاب نهج‌البلاغه، بود. مجلسي از اين 

او  ديگر  همسر  كرد.  پيدا  دختر  دو  و  پسر  يك  زن، 
بود  نهاوندي  ابوطالب خان  خواهرِ خانِ جليل‌الشأن، 
كه از او يك پسر و يك دختر پيدا كرد و بالاخره از 
امُِّ ولدش نيز چهار فرزند ديگر )دو پسر و دو دختر( 

به دنيا آمدند.21

تأليفات
نويسندگان  پركارترين  زمره‌ي  از  مجلسي  علامه 
راه  در  نوشته‌هايش  تمامي  البته  كه  مي‌باشد،22  جهان 
ترويج و گسترش تشيع بوده و تأثير آن‌ها را بيشتر از 

تأليفات علامه حلي دانسته‌اند.23
شاه‌اسماعيل  ظهور  هنگام  كه  است  ذكر  به  لازم 
شيعه،  مذهب  به  دادن  رسميت  آغازين  سال‌هاي  و 
بود،  اندك  خيلي  تشيع  درباره‌ي  فارسي  كتاب‌هاي 
پسر،  مجلسي  به‌خصوص  پسر،  و  پدر  مجلسيِ  اما 
و  عقايد  ترويج  و  گسترش  راه  در  بزرگي  كارهاي 
ـ  دادند  انجام  عوام  زبان  به  شيعه  احاديث  و  تاريخ 
ادوارد  تعجب  و  تحسين  بعدها  كه  بود  كاري  اين  و 
ـ  برانگيخت24  را  اروپايي  مستشرقين  ديگر  و  براون 
كه سبب گرديد نام علامه محمدباقر مجلسي به‌عنوان 
تنها شخصيت مذهبي جهان جزو »مشاهير يونسكو« 
ثبت شود.25 اقدامات علامه در گسترش تشيع آن‌چنان 
عبدالعزيز  كه  برمي‌انگيخت  را  مخالفانش  خشم 
در  مجلسي،  معاصر  سنت  اهل  عالمان  از  دهلوي، 
با  بود،  نگاشته  رد شيعه  در  كه  اثني‌عشريه«  »تحفه‌ي 
ناديده گرفتن اقدامات ديگر عالمان شيعه نوشت: »اگر 
بگويند  آخوند محمدباقر مجلسي  دين  را  دين شيعه 
رواست، زيرا كه اين مذهب را او رونق داده است و 

سابق بر اين آن‌قدر عظمت نداشته است.26
و  برجسته  شاگرد  خاتون‌آبادي،  صالح  ميرمحمد 
او  محضر  در  سال  سي  كه  مجلسي،  علامه‌ي  داماد 
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تحصيل كرده بود، مؤلفات او را از عربي و فارسي، 
هزار، هزار و چهارصد، و دو هزار )1402000( بيت27 
برآورد كرده است و شيخ آقا بزرگ تهراني در الذريعه 

شمار كتاب‌هاي او را 169 جلد مي‌داند.28
كتاب‌هاي علامه مجلسي بر دو گونه‌اند: دسته‌اي 

به زبان عربي و دسته‌اي ديگر به زبان فارسي.

كتاب‌هاي عربي
»برجسته‌ترين،  علامه  عربي  كتاب‌هاي  بين  در 
آن  كه  است  بحارالانوار  مفصل‌ترينش«  و  مهم‌ترين 
را »دايره‌المعارف بزرگ احاديث شيعه«29 ناميده‌اند و 
در جاي خود توضيح خواهيم داد. غير از بحارالانوار 

ديگر تأليفات عربي علامه به شرح زير است:
ملاذ  رسول؛  آل  اخبار  شرح  في  العقول  مرآت 
الأربعين؛  شرح  الاخبار؛  تهذيب  شرح  في  الأخيار 
الفوائد الطريفه في شرح الصحيفه؛ الوجيزه في الرجال؛ 
رساله‌ي اعتقادات؛ رساله‌ي اوزان )كه نخستين نوشته 
المسائل  شكوك؛  در  رساله‌اي  مي‌باشد(  مجلسي 
الهنديه؛ رساله‌اي در اذان و رساله‌اي درباره‌ي تعدادي 
گرديده  ساقط  كامله  صحيفه‌ي  از  كه  دعاهايي  از 

است.30

بحارالانوار
بلكه  مجلسي،  علامه‌ي  علمي  اثر  بزرگ‌ترين 
كتاب  صفويه  دوره‌ي  ديني  ـ  علمي  كار  بزرگ‌ترين 
بحارالانوار با نام كامل »بحارالانوار الجامعه الدّرر اخبار 
ـ  اثري حديثي  بحارالانوار  است.31  الاطهار)ع(«  ائمه 
ديني است و همان‌طور كه اشاره شده در چند دهه‌ي 
اخير، از آن به‌عنوان يك اثر دايره‌المعارفي براي طرح 
معارف اسلامي و انساني از ديدگاه مذهب تشيع ياد 
شده است.32 در واقع علامه‌ي مجلسي با نگارش اين 

كتاب، »كار را در علم حديث تمام كرد.«33
مؤلف كتاب مرآت الاحوال جهان‌نما در خصوص 

دليل تأليف بحارالانوار مي‌نويسد:
بني‌اميه  خلفاي  معلي،  كربلاي  واقعه‌ي  از  »بعد 
شديد  بسيار  تقيه  و  بودند  قوي  بسيار  اللّعنه  عليهم 
ائمه  كمتر خدمت  اين جهت  به  شيعيان  اكثر  و  بود 
مي‌رسيدند و احاديث فرامي‌گرفتند. تا زمان حضرت 
عليهما‌السلام،  جعفرصادق  امام  و  محمدباقر  امام 
خلفاي  هنوز  و  شدند  منقرض  بني‌اميه  ملاعين  كه 
بني‌عباس استقلال تمام به هم نرسانيده بودند و تقيه 
به خدمت  بسيار  مواليان  بود، و شيعيان و  بسيار كم 
و  فرامي‌گرفتند  احاديث  و  مي‌رسيدند  بزرگواران  آن 

نوشته شد كه  ]در آن دوره[ چهارصد كتاب حديث 
اعصار  در  به چهارصد اصل است و ]چون[  مشهور 
اعتناي مردم به ضبط احاديث، و  بعد، به سبب عدم 
رغبت ايشان به علوم حِكمي و اقوال فلاسفه، بسياري 
از چهارصد اصل تلف شده بود، لهذا آخوند مرحوم 
]مجلسي[ قَدّس‌الله روحه به سعي بليغ در ضبط و به 
هم رسانيدن چهارصد اصل نمود تا آن‌كه دويست و 
كسري از آن جلد را به هم رسانيدند و از راه اين‌كه 
اين  در  را  مجموع  شود  تلف  سابق  طريق  باز  مبادا 
كتاب جمع نمودند و مشكلات احاديث را همگي بيان 

و توضيح فرمودند.«34
احاديث  جمع‌آوري  و  نگارش  مجلسي  علامه‌ي 

سلطنت  زمان  در  1072ه.  سال  به  را  شيعه 
سال،   36 مدت  به  و  كرد  شروع  شاه‌سليمان 
يعني تا سال 1104 ادامه داد؛ هرچند پاك‌نويس 
توسط  و  علامه  فوت  از  پس  تا  كتاب 
شاگردانش ادامه داشت. مجلسي بحارالانوار 
را نخست در بيست و پنج مجلّد بزرگ قرار 
داد، آن‌گاه جلد پانزده را دو بخش كرد و در 
دو مجلد قرار داد؛ از اين‌رو مجلدات بحار 
بيست و شش جزء است. بحارالانوار داراي 

چهل و چهار كتاب و 2489 باب است.35
روش كار علامه‌ي مجلسي در تدوين 

بحارالانوار، هر چند به نظر مي‌رسد نوعي برداشت از 
ابتدا  او  نيز دارد.  ابتكاراتي  اما  باشد،  كارهاي گذشته 
عناوين مجلد كتاب را انتخاب مي‌كرد و سپس براي 
هر عنوان باب‌هايي مي‌گشود. آن‌گاه در ذيل هر باب، 
بيش از هر چيز، آيات قرآنيِ متناسب آن را فهرست 
مي‌كرد كه اين كار او به روش فيض كاشاني در تأليف 
تفسيري  آيه،  هر  براي  آن‌گاه  است.  نزديك  »الوافي« 
توضيحات  و  مفسران  نظرات  از  استفاده  با  مناسب، 
خود، مي‌نگاشت. در مرحله‌ي بعدي، روايات متناسب 
با هر باب را در ذيل عنوان گنجانده و سندهاي آن را 
نيز با رعايت اختصار نقل مي‌كرد. آن‌گاه توضيحات و 
شروح خود را بر روايات مي‌نوشت كه در اين قسمت 
از نظرات ديگر صاحب‌نظران نيز ياري مي‌گرفت و به 

نقل و نقد گفته‌هاي آنان مي‌پرداخت.36
هيچ  علامه  بحارالانوار،  احاديث  تدوين  در  اما 
گزينشي نداشته و همه‌ي احاديث منسوب به ائمه)ع( 
بسيار  گاه  انتقاداتي  موجب  اين  كه  آورده  آن  در  را 
شديد بر كار او شده است.37 چنان‌كه: »حتي برخي از 
عالمان ديني نيز به ديده‌ي ارجگذاري به بحارالانوار 
علمي  اعتبار  درجه‌ي  از  حتي  را  آن  و  نكرده  نگاه 

علم��ي  اث��ر  بزرگ‌تري��ن 
بلكه  مجلس��ي،  علام��ه‌ي 
بزرگ‌تري��ن كار علم��ي ـ 
ديني دوره‌ي صفويه كتاب 
بحارالان��وار با ن��ام كامل 
»بحارالانوار الجامعه الدّرر 
اخب��ار ائمه الاطه��ار)ع(« 

است



شكيات؛ رساله‌اي در اوقات ]نماز[؛ رساله‌اي در جنت 
حج؛  مناسك  رساله‌ي  كفارات؛  در  رساله‌اي  نار؛  و 
رساله‌اي در زكات؛ رساله‌اي در نماز شب؛ رساله‌اي 
ذاتيه و  بين صفات  نماز؛ رساله‌ا‌ي در فرق  در آداب 
فعليه؛ رساله‌اي مختصر در تعقيبات نماز؛ رساله‌اي در 
جبر  در  رساله‌اي  نماز؛  ترجمه‌ي  در  رساله‌اي  نكاح؛ 
قبور؛ ترجمه‌ي  اهل  و تفويض؛ رساله‌اي در زيارات 
عهدنامه‌ي اميرالمؤمنين به مالك اشتر؛ ترجمه‌ي توحيد 
امام رضا)ع(؛ ترجمه‌ي حديث رجاء بن ابي ضحاك؛ 
جامعه؛  زيارت  ترجمه‌ي  كميل؛  دعاي  ترجمه‌ي 
دعِبل؛  قصيده‌ي  ترجمه‌ي  سمات؛  دعاي  ترجمه‌ي 
رجعت  رساله‌ي  كبير؛  جوشن  دعاي  شرح  مناجات؛ 
و حق‌اليقين ـ آخرين تأليف ايشان ـ .41 برخي از اين 
مثل حيات‌القلوب، حليه‌المتقين، عين‌الحيوه،  كتاب‌ها 
جلاءالعيون، توحيد مفضل و زادالمعاد هنوز در اغلب 
هندوستان  پاكستان،  افغانستان،  ايران،  مردم  خانه‌هاي 
جهان  نقاط  ديگر  و  خليج‌فارس  سواحل  و  عراق  و 
موجود است و مرد و زن شيعه با رغبت و ميل فراوان 

آن‌ها را مي‌خوانند.42

مناصب حكومتي علامه‌ي مجلسي و اقدامات او
1. مقام شيخ‌الاسلامي

گفتيم كه با تشكيل حكومت صفويه، عالمان شيعه، 
دعوت  حكومت  با  همكاري  براي  ايران،  خارج  از 
شدند. پادشاهان صفوي مقام نايب امام زمان)عج( را 
برخي  نتيجه  در  و  شناختند  به رسميت  فقيهان  براي 
پرداختند  صفوي  شاهان  با  همكاري  به  عالمان  از 
هر  گذشته،  هم‌چون  ديگر  برخي  كه  حالي  عين  در 
حكومتي غير از حكومتِ امام معصوم)ع( را جابرانه و 
نامشروع و همكاري با آن را حرام مي‌دانستند. بنابراين 
مباحثي در مورد خراج دادن به حكومت، قبول هدايا 
از سلطان و اقامه‌ي نماز جمعه ميان فقيهان درگرفت. 

مجلسي در اندك 
زماني بر دانش‌هاي 
صرف و نحو، 
معاني و بيان، لغت 
و رياضي، تاريخ 
و فلسفه، حديث و 
رجال، درايه و فقه و 
كلام احاطه پيدا كرد 
و در چهارده‌سالگي 
از فيلسوف بزرگ 
اسلام، ملاصدرا 
اجازه‌ي روايت 
گرفت

ساقط دانسته‌اند و آن را به شدت نيازمند تهذيب و 
پاكسازي دانسته‌اند و حتي توضيحات وي بر احاديث 
را كم‌فايده تلقي كرده‌اند. برخي ديگر نيز اين كتاب را 
مملو از احاديث بي‌اساس دانسته‌اند و بعضي نيز آن 
را به حدي داراي زوايد و حواشي بي‌فايده دانسته‌اند 
از  بيش  كنند  حذف  را  تكراري‌اش  روايات  اگر  كه 

بيست جلد از حجم آن كاسته مي‌شود.«38
و  علامه  از  نيز  جمعي  انتقادات،  اين  مقابل  در 
اثرش دفاع كرده‌اند، از جمله امام‌خميني)ره( است كه 
مي‌فرمايد: »در حقيقت، بحار خزانه‌ي همه‌ي اخباري 
چه  شده،  داده  نسبت  اسلام  پيشوايان  به  كه  است 
نادرست. در آن كتاب‌هايي هست  باشد چه  درست 
كه خود صاحبِ بحار، آن‌ها را درست نمي‌داند. و او 
نخواسته، كتاب علمي بنويسد تا كسي اشكال كند كه 
چرا اين كتاب‌ها را فراهم كردي؟ پس نمي‌توان هر 
خبري را كه در بحار است به رخ دينداران كشيد كه 
آن خلاف عقل است؛ چنان‌چه نتوان بي‌جهت اخبار 
آن را رد كرد كه موافق سليقه‌ي ما نيست. بلكه هر 
كه  ميزان‌هايي  با  آن‌گاه  و  شود  بررسي  بايد  روايتي 
عالمان در اصول تعيين كردند، علمي بودن يا نبودن 

آن را اعلام كرد.«39
اما بايستي اذعان كرد كه:

»در بحارالانوار، ]در مورد[ دو دسته از بزرگاني 
انكارناپذيري  نقش  فرهنگ  گسترش  و  بسط  در  كه 
و  مورد سرزنش  ]آن‌ها[  يا  غفلت شده  يا  داشته‌اند، 
»فيلسوفان«  دسته  دو  اين  گرفته‌اند.  قرار  بي‌حرمتي 
و »عارفان« هستند. هيچ انديشمند منصفي نمي‌تواند 
نقش و اهميت فيلسوفان در بسط و گسترش معارف 
اسلامي و شيعي را ناديده بگيرد و نيز هيچ منصفي 
تلطيف  در  عارفان  طاقت‌فرساي  زحمات  نمي‌تواند 
عقايد اسلامي و ارائه‌ي جلوه‌ي دلپذيري از خداوند 

را مورد انكار قرار دهد.«40

كتاب‌هاي فارسي 
علامه‌ي مجلسي در راستاي عمومي كردن مذهب 
تشيع در ايران، كتاب‌هاي فراواني به زبان فارسي در 
بيش از پنجاه عنوان نوشت كه نام برخي از آن‌ها به 

شرح زير است:
در  حيات‌القلوب؛  حليه‌المتقين؛  عين‌الحيات؛ 
جلد  پيامبران،  سرگذشت  يك  )جلد  جلد.  سه 
درباره‌ي  سه  جلد  اسلام،  پيامبر  سرگذشت  دو 
مقياس‌المصابيح؛  جلاءالعيون؛  تحفه‌الزائر؛  امامت( 
در  رساله‌اي  ديات؛  رساله‌ي  زاد‌المعاد؛  ربيع‌الاسابيع؛ 
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اما با همه‌ي اين احوال حكومتي شيعي در قلمروي 
به  براي مشروعيت خود  كه  بود  وسيع تشكيل شده 
عالمان نياز داشت و عالمان هم پس از قرن‌ها مجالي 
امر  همين  و  بودند  يافته  تشيع  مذهب  ترويج  براي 

سبب نزديكي آن دو به يك‌ديگر شد.
شيخ‌الاسلامي  عنوان  شاه‌اسماعيل  روزگار  در 
به‌كار نمي‌رفت و ظاهراً در دوره‌ي شاه‌تهماسب اين 
لقب، آن هم تنها در مورد محقق كركي به كار رفته 
رسيدند  مقام  اين  به  فقيهاني  نيز  آن  از  پس  است.43 
هم‌چون  نفوذي  مجلسي  علامه‌ي  جز  هيچ‌كس  ولي 
نفوذ محقق كركي نيافت. در اين دو دوره، به واسطه‌ي 
عدم توجه شاه‌تهماسب و شاه‌سلطان‌حسين به مسائل 
به جنبه‌هاي  بيشتر  غالي‌گري و صوفي‌گري و توجه 
بالايي  اهميت  از  شيخ‌الاسلامي  منصب  شريعت، 

برخوردار بود.44
مواردي  شامل  پايتخت،  شيخ‌الاسلام  وظايف 
از شهرهاي  برخي  براي  تعيين شيخ‌الاسلام  هم‌چون 
امامت جمعه  از منكر و  به معروف و نهي  امر  مهم، 
مي‌شد.45 علاوه بر اين امور، علامه‌ي مجلسي اختلافات 
بين مسلمين را رفع مي‌كرد و در »عقود و نكاحات و 
ضيافات و عيادات مؤمنين نيز تشريف‌فرما مي‌شدند«، 
به‌طوري كه »كثرت ضيافات به حدي بوده است كه 
شخصي متوجه ]مأمور[ بود و اسامي اشخاصي را كه 
وعده‌ي ضيافت از آن جناب مي‌گرفتند در طوماري 
مي‌نوشت، چون مرحوم آخوند از نماز مغرب و عشا 
در  امشب  كه  مي‌رسانيد  عرض  به  مي‌شدند  فارغ 

خانه‌ي فلان شخص، موعود مي‌باشيد.«46
دوم  شاه‌عباس  دوره‌ي  در  كه  دانست  بايد 
)1077ـ1052ه.ق.( ملامحمدتقي مجلسي در اصفهان 
 ،1070 سال  در  او  رحلت  از  پس  بود.  جمعه  امام 
شيخ‌الاسلام  و  جمعه  امام  سبزواري  ملامحمدباقر 
اصفهان شد و چون او در 1090 وفات يافت، علامه 

محمدباقر مجلسي به اين سِمَت‌ها منصوب گرديد.47
آمده  مجلسي  علامه‌ي  شيخ‌الاسلامي  فرمان  در 

است:
»صدور عِظام و ديوانيان كرِام و قضاتِ اسلام و 
انور و حكام عرف، هرگونه حكم  اهالي شرع  ساير 
شرعي كه افادت و افاضتْ پناه، بناي تنفيذ و امضاي 
آن را نموده، موقوف بر تجويز ديگران ندارد، وامري را 
كه مجتهد الزّمانيِ مشارٌاليه متوجه تحقيق و تشخيص 
او  نزد  كه  قضيه‌اي  و  مدخلي  آن  در  باشد،  آن شده 
فيصله يافته باشد، به ديگري مراجعه ننمايند و مرتبه‌ي 

ديگر متوجه تحقيق آن نگردند.«48

2. منع مُسكرات
علامه‌ي مجلسي پس از گرفتن حكم شيخ‌الاسلامي، 
اصلاحات مذهبي را آغاز كرد و به محدود كردن فساد 
در جامعه و تحديد صوفيان و مبارزه با مظاهر صوفيانه 
پرداخت.49 شاه‌سلطان‌حسين در  در عرصه‌ي عمومي 
مجلسي  علامه  از  كمرش،  به  شمشير  بستن  ازاي 
پرسيد كه چه خواسته‌اي دارد. علامه درخواست كرد 
طوايف  با  جنگ  و  كبوتربازي  و  باده‌‌نوشي  شاه،  كه 
شاه  سازد.  متوقف  فرماني  با صدور  را  دسته‌جات  و 
ترتيب  بدين  كرد.50  موافقت  او  تقاضاي  با  بي‌درنگ 
شصت هزار شيشه شراب را از شراب‌خانه‌ي سلطنتي 

مردم  برابر چشم عموم  در  و  بيرون كشيدند 
آن‌ها را شكستند.51 اما منع باده‌گساري چندان 
خواجه‌سرايان  كه  چرا  نينجاميد،  درازا  به 
مريم‌بيگم  بودند،  آزرده  تحول  اين  از  كه 
رساندن  سلطنت  به  در  كه  را،  شاه  عمه‌ي 
او نقش مهمي ايفا كرده بود، برانگيختند. او 
تمارض كرد و پزشكان براي بهبودي حال 
او مقداري شراب تجويز كردند و پس از 
آن به شاه مشفقانه نصيحت كردند كه »به 
شيوه‌ي اسلاف بايد بود و امروز با دو پياله 
و مي‌توان رفع غم كرد.« شاه توبه شكست 

چنان در شرب خَمر مشغول شد كه به كلي از تنظيم 
باده‌نوشي،  بازماند.52 هرچند لغو فرمان  امور مملكت 
اقدامي عليه مجلسي به حساب مي‌آمد، اما وي نفوذ 
خاطر  به  كه  به‌طوري  كرد.53  حفظ  شاه  بر  را  خود 
خوانساري  قول  به  سلطان‌حسين،  ناتواني  و  ضعف 
»كشور محروسه‌ي ايران به تدبير عالمانه‌ي آن جناب 
تا آن‌جا بود كه  نفوذ علامه  بود«.54  برقرار  ]مجلسي[ 
شاه زير نفوذ او، حكّام قزلباش شهرها را بركنار كرد 
و به جاي آنان، سادات و فضلاي متقي و پرهيزكار را 

به حكومت گمارد.55

3. برخورد با صوفيان
ادوارد براون ايران‌شناس معروف انگليسي، به‌عنوان 
كارنامه‌ي  تحليل  به  كه  دانشگاهي  مستشرق  نخستين 
تاريخ  كتاب  چهارم  جلد  در  است،  پرداخته  مجلسي 
ادبيات ايران، كه اولين‌بار در سال 1924م / 1344هـ .ق. 
انتشار يافت، مجلسي را »يكي از بزرگ‌ترين و مقتدرترين 

مجتهدان دوره‌ي صفويه« مي‌نامد.56 
آثار  در  است  ممكن  كه  مي‌رسد  به‌نظر  »هرچند 
نويسندگاني چون ادوارد بروان و لارنس لكُهارت57 در 
اين زمينه زياده‌روي شده باشد، ولي در اصل موضوع 
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ترديدي وجود ندارد.«58 تقريباً همه‌ي شرح‌حال‌نويسان 
بوده است كه  از كساني  دارند كه مجلسي  اتفاق‌نظر 

به‌طور جدي با صوفيان ستيز كرده است.59 
با  نيز  افلاطون  و  ارسطو  پيرو  فيلسوفانِ  از  وي 
كافر«  يوناني  »متابعان  را  آنان  و  مي‌كرد  ياد  مذمت 
»شجره‌ي  عنوان  با  تصوف  از  كه  علامه  مي‌خواند.60 
به  آشكارا  با صوفيان  مي‌كند  ياد  زقمّيه61ّ«62  خبيثه‌ي 

مخالفت پرداخت و آن‌ها را محكوم ساخت.63
درباره‌ي  الصفويه«  »فوائد  كتاب  نويسنده‌ي 

اقدامات مجلسي عليه تصوف مي‌نويسد: 
اطوار  و  شعار  كه  ]را[  صوفيه  طريقه‌ي  »]وي[ 
از آن جمله  برانداخت.  سلسله‌ي علّيه‌ي صفويه بود 
آن  دولتْ‌خانه‌ي  در  كه  ]را[  توحيدخانه 
شب  هر  و  بود  عالي‌قاپو  متصلِ  حضرت، 
خلفا  با  شده  جمع  صوفيه  مشايخ  جمعه 
موقوف  مي‌زدند،  ياهو  و  كرده  جد  امرا  و 
از اصفهان  فرمود. جميع مشايخ صوفيه را 

بيرون كردند.«64
رساله‌اي  در  مجلسي  علامه‌ي  خود 
به  كه  ثلاث«  مسائل  »جوابات  نام  به 
پاسخ  قزويني  ملاخليل  از  پرسش‌هايي 
»البته  كه:  مي‌سازد  خاطرنشان  مي‌دهد، 
مي‌شود  داخل  جمعي  سلسله،  هر  در 
بايد كرد.  آن‌ها  ميان  تميز  را ضايع مي‌كند،  آن‌ها  كه 
طريقه‌ي صوفيان عظام كه حاميان دين مبين بودند در 
ذكر و فكر و رياضت و ارشاد، مباين است با طريقه‌ي 
و  زدن  چرخ  و  منسوب‌اند  مشايخ  به  كه  صوفيه‌اي 
سماع كردن و برَجَستن و شعرهاي عاشقانه‌ خواندن 

در ميان ايشان مي‌باشد.«65
مجلسي گرايش پدرش به تصوّف را انكار مي‌كرد 
صوفيان  صوفيانه،  مظاهر  تمامي  رد  با  نهايت  در  و 
اخراج  پايتخت  از  را  آنان  تمامي  و  كرد  »تكفير«  را 
علامه‌ي  ظهور  با  كه  گفت  مي‌توان  بنابراين  نمود.66 
اهميت  از  و  گرديد  جدا  تشيع  از  تصوف  مجلسي، 

تصوف در محيط‌هاي شيعي كاسته شد.67
تصوف  با  علامه  مخالفت  دلايل  ريشه‌يابي  در 
اين  در  تصوف  با  مبارزه  كه  مي‌رسيم  نتايج  اين  به 
دوره يك »حركت اجتماعي« بوده است، حركتي كه 
مجلسي نه مؤسسِ آن، بلكه فرزند و محصول آن بوده 
است68؛ و ديگر اين‌كه علامه‌ي مجلسي در واقع، در 
به  است.  پرداخته  تصوفي  عرفان  آسيب‌شناسي  مقام 
تعبير ديگر در انديشه‌ي مجلسي بايستي عرفان را از 
تصوف تميز داد. خود مجلسي چنين مي‌گويد: »كفي 

بالله شهيداً كه اين ذره‌ي حقير را با هيچ‌يك از سالكان 
آن طريق، عداوت دنيوي نبوده و نيست... در نوشتن 
سبحاني  جناب  رضاي  از  غير  به  معاني  اين  بيان  و 

غرضي نيست.«69

انجام سخن
دوشنبه،  يا  يك‌شنبه  شب  در  مجلسي  علامه‌ي 
)برابر  1110ه.  سال  رمضان  مبارك  ماه  بيست‌وهفتم 
29 مارس 1694 ميلادي70( جان به جان‌آفرين تسليم 
كرد71 و برابرِ وصيتش او را در بقعه‌ي پدر بزرگوارش 

و در جلوي قبر او به خاك سپردند.72
به سال 1186(  شيخ يوسف بحراني )در گذشته 
در ذكر شرح حال علامه‌ي مجلسي، با اشاره به نقش 
سياسي و اجتماعي و علمي او در ترويج حديث، او 
را در امر به معروف و نهي از منكر سخت‌گير دانسته، 
مي‌افزايد: »مملكت شاه‌سلطان‌حسين كه گرفتار سستيِ 
به واسطه‌ي  بود،  او در حكومت  بي‌تدبيريِ  از  ناشي 
علامه‌ي مجلسي محفوظ بوده و زماني كه درگذشت، 

نواحي مختلف دچار آشوب شد«.73 
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مردم آن سرزمين )جبل‌عامل( است. مجلسي در پايان شرحي 
بر »مشيخه من لا يحضره الفقيه« شيخ صدوق مي‌نويسد: »و 
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كليد واژه‌ها: مشروطيت، مطبوعات، زنان.

سرآغاز
از  جدیدی  مرحله‌ی  وارد  قاجار  عصر  در  ایران  جامعه‌ی 
از  قبل  دوران  با  که  شد  خود  سیاسی  ساختار  تحول  و  تغییر 
آن تفاوت بسیاری داشت. شکل‌گیری حرکت مشروطه‌خواهی 
آن  از  بعد  تاریخی  تحولات  در  مشروطه،  انقلاب  و  ایرانیان 
نقش بزرگی داشته و از این‌رو دارای اهمیت است. طی دوران 
انقلاب مشروطه، تعداد روزنامه‌های منتشر شده در ایران، به نحو 

چشمگیری افزایش یافت.
با  زنان  روز،  آن  ایران  مردسالار  و  بسته  جامعه‌ی  در 
وسیع  مبارزات  جریان  در  که  محدودی  فرصت‌های  به  توجه 
مشروطه‌خواهی برای آنان پیش آمده بود، با اقدامات مناسب و با 
حضور مستقیم و غیرمستقیم، نقش مهمی در تداوم انقلاب ایفا 
کردند؛ از جمله‌ی اقدامات آنان، تأسیس مدارس دخترانه، ایجاد 
انجمن‌ها و انتشار مطبوعات مختص به زنان بوده است. در این 

نوشتار، به اختصار به این موضوع پرداخته‌ایم.
روزنامه‌نویسان،  و  مطبوعات  گفت،  می‌توان  جرئت  »به 
سلاح قاطع انقلاب مشروطه بودند« ]ذاکر حسینی، 1375: 45[. 
به‌طوریک‌ه همکاری و هماهنگی رهبران انقلابی، اصلاح‌طلبان، 
آزادی‌خواهان، روزنامه‌نگاران و کسانی که به‌طور کلی از وضع 

ایران ناراضی بودند و برای مبارزه علیه استبداد آمادگی داشتند، 
محیط بسیار مساعدی برای شکوفایی مطبوعات و روزنامه‌نگاران 
تا   1900 سال‌های  در  مطبوعات   .]49 ]همان،  بود  آورده  پدید 
بسیار  رشد  کمی،  لحاظ  از  آن،  از  قبل  دوران  به  نسبت   1906

خوبی داشتند.
بین این سال‌ها در حدود چهل روزنامه‌ی ملی و غیر‌دولتی 
در تهران و شهرستان‌ها تأسیس و منتشر شد. مشهد، همدان و 
بوشهر، برای اولین‌بار در تاریخ ایران صاحب روزنامه شدند. از 
سال 1837 که اولین روزنامه در ایران منتشر شد، تا 1906 که 
فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین‌شاه صادر شد، روی هم 83 
روزنامه‌ی دولتی و ملی متفاوت در پایتخت و شهرستان‌ها منتشر 
شده بود که تقریباً نصف این تعداد، محصول فعالیت‌های انقلابی 
انقلابیون  فعالیت  با  است.  ایران  در  بیستم  قرن  اول  سال  شش 
از  آزادی‌خواهان، کانون مطبوعات ملی که سال‌ها در خارج  و 
کشور و در ممالک همسایه، ازجمله هندوستان و عثمانی بود، به 
ایران منتقل شد. به‌طوری که در شش سال اول قرن بیستم، فقط 
9 روزنامه‌ی جدید ملی در خارج از کشور منتشر می‌شد ]مولانا، 

.]127 :1385
تا  مشروطیت  شروع  از  مطبوعات  عمومی  وضعیت  اما 
قاجاریه  سلسله‌ی  سقوط  و  اول  جهانی  جنگ  پایانی  سال‌های 
در ایران بدین‌صورت بود که پس از اعلام مشروطیت و آزادی 

ایرج جلالي
دانشجوي دكتري تاريخ واحد علوم تحقيقات

عملکرد زنان در مطبوعات
عصر مشروطیت
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مطبوعاتی  فعالیت‌های  زنان  آنک‌ه  بر  علاوه  دوران،  این  در 
نشریاتی  در  دادند،  ادامه  زنان  به  مختص  نشریات  در  را  خود 
به  منتشر میک‌ردند.  مقالاتی  نیز  منتشر می‌شد  مردان  توسط  که 
از  است:  شده  اشاره  نشریات  در  مدارک  این  از  نوع  چندین 
جمله؛ »اتحادیه‌ی غیبی نسوان، نامه‌ای به روزنامه‌ی ندای وطن 
فرستاد و از نمایندگان مجلس خواست، به سرعت متمم قانون 
به بی‌سر و سامانی کشور  اساسی را تدوین و تصویب کنند و 
خاتمه دهند، و اگر از عهده‌ی این کار برنمی‌آیند، استعفا کنند 
و کار مملکت را به زنان بسپارند. هم‌چنین، این نامه‌ی طولانی 
ندارد  امکان  قانون  بدون  مانند:  اشاره داشت؛  نکات دیگری  به 
احدی از شما اطاعت کند. چرا قانون را به دست ما نمی‌دهید که 
هر کسی در هر کجا که هست، تکلیف خود را بداند« ]آفاری، 
1369: 105[. مجموعه مقالاتی به نام »لایحه‌ی خانم دانشمند« در 

نشریه‌ی سوسیال دموکرات ایران نو با نام مستعار »طاهره« چاپ 
بود. علاوه  تهرانی  عصمت  نام  به  زنی  نویسنده‌اش  که  می‌شد 
بر نشریات مشروطه‌خواه صوراسرافیل، حبل‌المتین، مساوات و 
ایران نو که توسط مردان منتشر می‌شد و به دفاع از حقوق زنان 
نیز می‌پرداخت، می‌توان از نشریه‌ی ملانصرالدین چاپ تفلیس 
مسائل  در  به‌خصوص  زنان،  مورد  در  مقالاتی  که  برد  نام  نیز 

سیاسی داشته است« ]شاپوری، 1383[.
ایران نو گزارش‌هایی درباره‌ی وضع زنان ایرانی و سرزمین‌های 
ایجاد  طرح  از  که  کسانی  اسامی  فهرست  میک‌رد.  منتشر  دیگر 
بانک ملی حمایت کرده بودند، چاپ شد و سخن‌رانی‌های زنان 

تا قبل از مشروطه، زنان نقش مهم و 
قابل‌توجهی در امور سیاسی و اجتماعی 

و فرهنگی ایران نداشتند

مطبوعات، تعداد روزنامه‌ها در ایران رو به فزونی نهاد. پس از 
تهران  در  و  شد  تعطیل  جراید  تمامی  مجلس،  بستن  توپ  به 
»اقیانوس«  نام  به  ورقی  گاهی  و  »ایران«  دولتی  روزنامه‌ی  تنها 
محمد  فرار  با  و  مشروطیت  دوم  دوره‌ی  در  اما  می‌شد.  چاپ 
علیشاه و بازگشت آزادی‌خواهان و مدیران جراید که در خارج 
از کشور می‌زیستند، بازار جراید دوباره رونق گرفت و در تهران 
و شهرستان‌ها روزنامه‌های جدیدی پدید آمد. پس از اختناق و 
تا گشایش مجلس سوم در محرم 1333،  برافتادن مجلس دوم 
فشار  و  شد  آغاز  کشور  در  تجددگرا  ارتجاعی  دوره‌ی  کی 
آزاد خفه شدند و  خارجی روزبه‌روز فزونی گرفت. مطبوعات 
انتشار  فرصت  ارتجاعی  دیدگاهی  با  بی‌ارزش  روزنامه‌ی  چند 

یافت.
اما پس از گشایش مجلس سوم تا کودتای سوم اسفند 1299 
ش، تعداد زیادی جریده انتشار یافت. در طی آن مدت که قریب 
هفت سال به طول انجامید و خاصه پس از پایان جنگ جهانی 
در  چه  و  آمد  به‌وجود  روزنامه‌نویسی  در  عظیمی  تحول  اول، 
داخل و چه در خارج از ایران، جراید و مجلاتی وزین و آبرومند 
مملکت  سیاست  و  کشور  عمومی  وضع  در  که  شدند  منتشر 
مداخله داشتند و مصادر امور را راهنمایی میک‌ردند و با توجه 
به اینک‌ه در این دوره قوه‌ی مقننه تعطیل بود، مطبوعات وظایف 
مهم و سنگینی را در برابر دولت و ملت عهده‌دار شدند ]ورهرام، 

.]311 :1385

آغاز فعالیت‌های مطبوعاتی زنان در عصر مشروطیت
در  قابل‌توجهی  و  مهم  نقش  زنان  مشروطه،  از  قبل  تا 
نیمی  آنان  نداشتند.  ایران  فرهنگی  و  اجتماعی  و  سیاسی  امور 
مآخذ  و  منابع  در  ولی  می‌دادند،  تشیکل  را  کشور  جمعیت  از 
تاریخی، از تأثیر این نیمه‌ی جمعیت کشور بر تحولات عمده، 
کمتر سخنی به میان آمده، یا بهای کمتری به آن داده شده است. 
فعالیت‌های  ارزشمند  اثرات  می‌توان  مشروطه،  انقلاب  در  اما 
سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان را به‌وضوح مشاهده کرد. در 
این دوره، زنان فعالیت‌های نوینی را در ابعاد گوناگون فرهنگی 
و سیاسی شکل دادند که در جامعه تأثیرگذار بود. از جمله‌ی این 
اقدامات، تأسیس مدارس نسوان، تشیکل انجمن‌ها و در مرحله‌ی 
بعد انتشار روزنامه بود. در جامعه‌ی ایران عصر قاجاری، از بانوان 
معمولاً با تعابیری هم‌چون ضعیفه و اناث نام برده می‌شد. و در 
مطبوعات قبل از مشروطه، کمتر خبر قابل اعتنایی در مورد زنان 
دیده می‌شد. اما در دوران انقلاب مشروطه، برخی از مطبوعات 
از حضور زنان در عرصه‌های سیاسی و فرهنگی سخن راندند. 
چنانک‌ه »در سال 1909 روزنامه‌ی حبل‌المتین عکسی چاپ کرد 
پوشیده‌ی  مردانه  لباس  زن  چند  مشروطه،  فداییان  میان  در  که 
تفنگ به دست درگیر مبارزه بودند و کیی از آن‌ها کشته شده 

بود« ]مولانا، 1358: 206[.
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این روزنامه منعکس گردید.  فارغ‌التحصیل مدارس دخترانه در 
مرد نویسنده‌ای با تحسین درباره‌ی مراسم فارغ‌التحصیلی نوشت: 
به  این مجلس  نیست.  تربیت  قابل  ناقص‌عقل و  »می‌گفتند: زن 
ایرانی، قابل تربیت، بلکه تا  ما نشان داد که زن، مخصوصاً زن 
اندازه‌ای از مردها هم زودتر مستعد قبول علم هستند« ]یشایایی، 

.]1384
مقالات  علت  به  بود.  اروپایی  خیلی  نو  ایران  سبک  البته 
رقابت  بازار  داشت،  نو«  »ایران  که  روشنی  و  آزادی‌طلبانه 
نیز  دیگر  ناشران  کرد و سبب شد  تهران گرم  در  را  مطبوعاتی 
به  اگر   .]206  :1358 ]مولانا،  کنند«  تقلید  کارهایش  شیوه‌ی  از 
می‌شویم  متوجه  کنیم،  دقت  برده شد  نام  که  نشریاتی  محتوای 
که تمامی آن‌ها دارای مشی سیاسی خاصی در آن دوره بودند و 
بنابراین، مقالات و نامه‌هایی که از زنان در این نشریات منتشر 
می‌شد، همه رنگ و بوی سیاسی داشت. انتشار چنین نامه‌ها و 
و  می‌شد  منتشر  مردان  توسط  که  نشریاتی  در  زنان  از  مقالاتی 
فعالیت‌های زنان در عرصه‌های فرهنگی و آموزشی و سیاسی در 
آستانه‌ی مشروطیت، زمینه‌ساز انتشار نخستین نشریات مختص 

زنان در عصر مشروطه شد.
با توجه به اینک‌ه کیی از اثرات مهم انقلاب مشروطه، توزیع 
شد  موجب  را  مجلس  ایجاد  و  بود  کشور  در  سیاسی  قدرت 
لذا  برداشت،  گام  دموکراسی  جهت  در  کشور  سیاسی  نظام  و 
مطبوعات در این جامعه نقش مهمی برعهده داشتند. »این نکته‌ی 
مسلم را همهک‌س می‌دانند که مطبوعات در رهبری افکار عمومی، 
در تمام جوامع بشری نقش مهمی را برعهده داشته و دارند و 
خوانده‌اند  مشروطه  چهارم  رکن  را  مطبوعات  جهت  همین  به 
تا  زمان  از  برهه  این  در  اساس،  برهمین  ]شمیم، 1374: 489[. 
سقوط سلسله‌ی قاجاریه، چندین نشریه‌ی تخصصی توسط زنان 
منتشر شد که نخستین آن‌ها نشریه‌ی دانش نام داشت. در ادامه، 
آنان  عمده‌ی  ذکر خط‌مشی  با  را  زنان  تخصصی  نشریه‌ی  چند 

معرفی میک‌نیم:
ایرانی و  نخستین نشریه‌ای که به خاطر دفاع از حقوق زن 
درخشیدن  آغاز  ایران  مطبوعات  افق  از  نسوان  توده‌ی  بیداری 
این جریده،  ناشر  امتیاز و  بود. صاحب  نمود، نشریه‌ی »دانش« 
خانم دکتر کحال، دختر یعقوب‌الاسلام همدانی بود و نخستین 

.ق،  1328هـ  رمضان   10( .ش  ه‌‌‌   1289 سال  در  آن  شماره‌ی 
1910م( منتشر شد ]براون، 1975م: 383[. این مجله معمولاً روی 
هشت صفحه به قطع وزیری و با چاپ سربی )مطبعه روسی( 
زنان  به  راجع  امور  تماماً  آن  مندرجات  و  شده  طبع  تهران  در 
است ]ببران، 1381: 35[. این روزنامه خود را این‌گونه معرفی 
بچه‌داری،  خانه‌داری،  علم  اخلاقی،  است  »روزنامه‌ای  میک‌ند: 
شوهرداری، مفید به حال دختران و نسوان و به کلی از پلتکی و 

سیاست مملکتی سخنی نمی‌راند« ]همان، 36[.
دانش، عمدتاً به مسائل خانگی زنان طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی 
بالا می‌پرداخت و نشریه‌ای رادکیال‌مانند ایران نو نبود. جاذبه‌ی 
این نشریه در تعداد مقاله‌هایی بود که درباره‌ی بهداشت، طب، 
لحاظ  از  میک‌رد.  منتشر  بچه‌داری  به‌خصوص  و  خانگی  امور 
درخواست‌های اجتماعی‌ـ سیاسی زنان، دانش کاملًا میانه‌رو بود« 
از  پیش  بود،  کوتاه  دانش  نشریه‌ی  عمر   .]266  :1379 ]آفاری، 
آنک‌ه سال آن به پایان برسد، تعطیل شد. شماره‌ی 30، آخرین 
شماره‌ی نشریه‌ی دانش است که در 27 رجب سال ‌1329هـ.ق 

)1290ش( انتشار یافته است ]محیط طباطبایی، 1366: 172[.
سال  در  بعد  سال  »سه  دانش،  نشریه‌ی  تعطیلی  از  بعد 
دومین  مزین‌السلطنه،  عمید  مریم  میلادی   1913 1331هـ.ق 
منتشر  تهران  در  شکوفه  نام  به  را  بانوان  مخصوص  روزنامه‌ی 
کرد. او دختر سید رضی رئیس‌الاطباء، پزشک معروف قشون 
اولین  هم‌چنین،  کرد.  تأسیس  تهران  در  نیز  مدرسه  دو  و  بود 
»توسط  شکوفه  روزنامه‌ی  آورد.  به‌وجود  را  ایران  زنان  انجمن 

بانوان و برای بانوان« چاپ می‌شد ]مولانا، 1358: 207[.
چاپ  با  و  نسخ  خط  با  صفحه  چهار  در  شکوفه  نشریه‌ی 
سنگی منتشر می‌شد و مصور نیز بود. در هر شماره، کارکیاتوری 
بنابر فراخور حال اوضاع سیاسی یا اجتماعی روز در آن گراور 
می‌شد. سلسله مقالات این نشریه، در موضوع‌های ادبی، اخلاقی، 
اخلاق  تصفیه‌ی  و  تزیکه  چگونگی  تعلیم  بهداشتی،  دستورات 
درباره‌ی  ایران  عامه‌ی  و  زنان  ذهن  روشنگری  بانوان،  برای 
می‌شد.  منتشر  و  دختران چاپ  و  زنان  دانش‌آموزی  و  مدارس 
هم‌چنین، مقالاتی نیز در چگونگی رعایت بهداشت و مراقبت از 

نوزادان و کودکان و رموز خانه‌داری، تعلیم داده می‌شد.
1293هـ.ش/  سال  در  خواتین  همت  انجمن  تأسیس  با 
و  اخبار  انتشار  برای  جایگاهی  و  شکوفه سخنگاه  1334هـ.ق، 
و  گردید  بدل  سیاسی  روزنامه‌ای  به  و  شد  انجمن  این  نظرات 
مقالات آن در ترویج مصرف تولیدات ساخت ایران، ترقی صنایع 
هنری دختران و شاگردان مدارس و کتب تربیت، علم و هنر در 
نزد زنان، تألیف و چاپ می‌شد. این روزنامه بیشتر در مدارس و 
بین زنان به فروش می‌رسید و شش سال به‌صورت پی‌گیر منتشر 
شد و تنها در اثر بروز جنگ جهانی اول و در اوضاع آشفته‌ی 
ایران آن روزگار، چند ماه در انتشار آن وقفه افتاد. انتشار شکوفه 
در 1337ق با درگذشت بانو عمید مزین‌السلطنه متوقف شد و 

اگر به محدوده‌ی زمانی انتشار این 
نشریات یعنی سال‌های 1289 تا 

1304 توجه کنیم، درمیی‌ابیم که در 
این سال‌ها فعالیت روزنامه‌نگاران 
زن در ایران، به‌طور قابل توجهی 

افزایش یافته بود
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پس از آن تعطیل گردید ]اجتهادی، 1382: 651[.
از روزنامه‌های مهم زنان در دوران مشروطیت،  کیی دیگر 
روزنامه‌ی زبان زنان، روزنامه‌ی اجتماعی، تربیتی و سیاسی زنان 
ایران از 1337هـ.ق، 1919م بود که به صاحب امتیازی و مدیریت 
صدیقه دولت‌آبادی در اصفهان منتشر شد. زبان زنان، در ابتدا 
در چهار صفحه چاپ می‌شد. زبان زنان،  بعداً  در کی برگ و 
روزنامه‌ی  اولین  اما  است،  ایران  زنان  جریده‌ی  سومین  اگرچه 
زنان در شهرستان‌ها و هم‌چنین اولین روزنامه‌ی ایرانی است که 
»زن« در عنوان آن قرار گرفته است. زبان زنان در سال اول، هر 
پانزده روز کی شماره و در سال دوم، هر هفته کی شماره انتشار 
تصریح  زنان،  زبان  شماره‌های  کلیه‌ی  سرلوحه‌ی  در  میی‌افت. 
را چاپ میک‌ند.  زنان و دختران محصل  آثار  تنها  بود که  شده 
خط‌مشی زبان زنان، احقاق حقوق زنان ایرانی و انتقاد از شرایط 
زندگی فردی و موقعیت اجتماعی زنان بود. مواضع سیاسی و 
اجتماعی روزنامه‌ی زبان زنان موجب شد تا عده‌ای علیه صدیقه 
دولت‌آبادی اقداماتی به‌عمل آورند و او را به ترک اصفهان وادار 
اقدامات، حمله و سنگ‌باران کردن محل  این  از جمله‌ی  کنند. 
سکونت صدیقه دولت‌آبادی و دفتر روزنامه‌ی زبان زنان بود. اما 
دولت‌آبادی با تغییر محل سکونت خود و دفتر روزنامه و زندگی 
انتظامی، فعالیت‌های خود را ادامه داد  تحت محافظت مأموران 

]همان، 496-497[.
کیی دیگر از نشریات زنان که در سال‌های پایانی سلسله‌ی 
قاجاریه منتشر شد، »نامه‌ی بانوان« بود که در تهران، به مدیریت و 

می‌شد. مقالات این مجله در پیشرفت و ترقی نسوان مملکت و 
تعلیم اصول خانه‌داری و زندگانی جدید به آن‌ها کمک فراوانی 
کرده است. آخرین شماره‌ی این مجله در آبان 1311 منتشر شد 

]صدر هاشمی، 1328[.
مشروطه  دوره‌ی  در  که  زنان  به  مختص  نشریات  دیگر  از 
هر  ابتدا  مجله  این  بود.  زنان«  »جهان  مجله‌ی  گردید،  منتشر 
در  سپس  و  1329هـ.ق  سال  در  مشهد،  در  ‌کیبار  روز  پانزده 
تهران در سال 1340هـ.ق به مسؤولیت فخر آفاق پارسا منتشر 
گردیده است ]دهخدا، 1338: 389[. مندرجات این مجله بیشتر 
انتشار  از  پس  است.  بوده  آنان  تربیت  و  زنان  به  مربوط  امور 
شماره‌ی چهارم مورخ 17 شعبان 1339هـ.ق، چون مدیر مجله 
)فرخ دین‌پارسا( به تهران منتقل شد، اداره‌ی مجله نیز به تهران 
انتقال یافت و بنابراین روی‌هم‌رفته چهار شماره از مجله‌ی جهان 
زنان در مشهد منتشر شده و از شماره‌ی پنجم در تهران انتشار 
دقت  با  روزنامه  این   .]182  :1328 هاشمی،  ]صدر  است  یافته 
تنظیم و چاپ می‌شد، به طوری که مدیر آن برای هر  فراوانی 
اشتباه دستور زبان یا غلط چاپی که خوانندگان در آن مجله پیدا 
برای  تبلیغی  وسیله‌ی  این  و  بود  کرده  تعیین  جایزه  میک‌ردند، 
نیز  نشریه  این   .]210  :1358 ]مولانا،  می‌رفت  به‌شمار  روزنامه 

به‌خاطر مخالفت‌های عده‌ای توقیف شد.
از نشریات مهم مختص به زنان در سال‌های بعد از کودتای 
مجله  امتیاز  صاحب  است.  وطن‌خواه«  »نسوان  مجله‌ی   ،1299
شاهزاده  دختر  اسکندری،  محترم  بود.  اسکندری  محترم 
علیخان محمد میرزا اسکندری در سال 1274هـ.ش، در کیی 
اسکندری  پدر محترم  متولد شد.  تهران  اشرافی  از خانواده‌های 
از اعضای برجسته و مؤسسان لژُ فراماسونری در ایران بود. او 
اسکندری  میرزا  سلیمان  همراهی  به  مشروطه،  از  قبل  سال‌ها 
محترم  بود.  کرده  تأسیس  را  آدمیت«  »انجمن  میرزا،  یحیی  و 
آن‌ها شرکت  اوان طفولیت در جلسات  از همان  نیز  اسکندری 
اعضای  تحت‌تأثیر  کاملًا  عقیدتی  و  فکری  لحاظ  به  و  میک‌رد 
انجمن آدمیت قرار داشت. محترم اسکندری، در چنین فضایی، 
پیدا کرد.  فرهنگی غرب گرایش  الگوهای  و  فرهنگ  به  شدیداً 
انقلاب  جریان  از  اسکندری  اجتماعی  و  سیاسی  فعالیت‌های 
مشروطیت آغاز و به‌زودی به کیی از پیشتازان جنبش تجددطلبی 

نخستین نشریه‌ای که به خاطر دفاع از 
حقوق زن ایرانی و بیداری توده‌ی نسوان 
از افق مطبوعات ایران آغاز درخشیدن 

نمود، نشریه‌ی »دانش« بود

سردبیری شهناز آزاد تأسیس و در سال 1299هـ.ش منتشر شد. 
این نشریه، مقالاتی راجع به نسوان و مختصری اخبار مهم  در 
داخلی و اخبار مهم خارجی می‌آمد و خلاصه، بیشتر مندرجات 
نامه‌ی بانوان، مخصوص بانوان بود و ماهی دوبار منتشر می‌شد 

]ببران، 1381: 57[.
از دیگر نشریات زنان که قبل از کودتای 1299ش در ایران 
منتشر شد و نسبت به نشریات دیگر کمتر رنگ و بوی سیاسی 
داشت و بیشتر به امور زنان می‌پرداخت، مجله‌ی »عالم نسوان« 
بوده است. عالم نسوان در تهران به صاحب امتیازی نوابه صفوی 
در سال 1299 شمسی تأسیس شد و شماره‌ی اول آن در ذیحجه‌ی 
1338هـ.ق، مطابق مهر 1299هـ.ش، منتشر شده است. مجله‌ی 
عالم نسوان هر دو ماه کی شماره در 38 صفحه به قطع کوچک 
توزیع  آن  از  شماره  سال شش  هر  در  بنابراین،  و  طبع  خشتی 

از نشریات مهم مختص به زنان در 
سال‌های بعد از کودتای 1299، 
مجله‌ی »نسوان وطن‌خواه« است
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نسوان در دهه‌ی 1920 تبدیل شد. او جمعیت نسوان وطن‌خواه را 
تأسیس و رهبری نمود و متعاقب آن مجله‌ی »نسوان وطن‌خواه« 
را منتشر کرد. شماره‌ی اول مجله‌ی مذکور در 26 صفحه، به قطع 
کوچک خشتی، طبع و در سال 1302ش منتشر شد. مقالات مجله 
بیشتر به قلم زنان نوشته می‌شد. این مجله تا سال 1305هـ.ش 
به مدت سه سال منتشر شده است ]رمضان نرگسی، 1383: 32[. 
مندرجات مجله غالباً مطالب مربوط به زنان و تربیت دوشیزگان 
است و با اینک‌ه روی مجله همه‌جا به‌عنوان مجله‌ای علمی، ادبی، 
اجتماعی معرفی شده، مطالب آن مربوط به نسوان است ]ببران، 
1381: 82[. از جمله‌ی محوری‌ترین مطالب نشریه، می‌توان به 

این موارد اشاره کرد:
ـ درج مقالات راجع به نسوان مشهوره‌ی غربی؛

اعضای  و  اسکندری  که  آن‌جا  از  لباس:  مد  انواع  ترویج  ـ 
فعال نشریه و نیز مخاطبان اصلی نشریه، از خانواده‌های اعیان و 
اشراف بودند و بعضاً در غرب تحصیلک‌رده یا بزرگ شده بودند، 
آخرین مدهای اروپایی در مجله تبلیغ و ترویج می‌شد. این نوع 

تبلیغات، بازار کالاهای لوکس غربی را رونق می‌بخشید؛
ـ مقایسه‌ی زن عهد عتیق و زن در عصر جدید. در این مقایسه، 
زنان مذهبی زنانی کهنه‌گرا و خرافاتی، به‌حساب می‌آمدند و در 
باسواد و  اجتماعی،  امروزی،  زنان  به فرنگ رفته،  زنان  عوض، 

سعادتمند معرفی می‌شدند ]رمضان نرگسی، 1383: 33[.
چند  از  منابع  در  ذکر شد،  این‌جا  تا  که  نشریاتی  بر  علاوه 
نشریه‌ی دیگر نيز نام برده شده است که از انقلاب مشروطه تا 
انقراض قاجاریه، توسط زنان در ایران منتشر می‌شد. البته برخی 
از آن‌ها در شهرستان‌ها انتشار میی‌افتند؛ از جمله: ـ دختران ایران 
در  در سال 1303  بانو زندخت شیرازی،  مدیریت  به  )مجله(: 

شیراز ]دهخدا، 1338: 390[.
سال  در  ضرابی،  مرضیه‌خانم  مدیریت  به  شرق،  نسوان  ـ 

1304 شمسی در بندر پهلوی ]همان، 397[.
ـ زنان ایران در سال 1299 شمسی، به صورت هفتگی در 

تهران ]همان، 391[.
اگر به محدوده‌ی زمانی انتشار این نشریات یعنی سال‌های 
1289 تا 1304 توجه کنیم، درمیی‌ابیم که در این سال‌ها فعالیت 
یافته  افزایش  توجهی  قابل  به‌طور  ایران،  در  زن  روزنامه‌نگاران 
بود. اکثریت این نشریات با مسائل مربوط به زنان و آموزش و 
تعلیم آنان کار خود را آغاز کردند، اما برخی به مسائل سیاسی 
روز نیز کشانده شدند. این امر موجب شد حتی برای تعدادی 
از مدیران آن‌ها دردسرهایی ایجاد شود. برخی از این نشریات 
نیز همان‌گونه که توضیح داده شد، خواسته یا نخواسته، در پی 
ترویج فرهنگ غرب در ایران برآمدند و حتی درصدد برآمدند 

که زنان را از امور شرعی و مذهبی خود دور کنند.
در مجموع، این نشریات در بحث آموزش و آگاه کردن زنان 
با مسائل مهم اجتماعی و حقوقی و سیاسی در آن دوره، بسیار 

مؤثر و تأثیرگذار بودند.
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درآمد
امكانات آن و گاه  از  بهره‌گيري  زيستن در كوه و دشت و 
جنگيدن با مشكلات همين طبيعت زيبا، خُلق و خويي ويژه به 
ساكنان چنين مناطقي ارزاني مي‌دارد. زندگي در مكاني كه تمامي 
امور، نظم و روال طبيعي خود را مي‌گذراند و معمولاً آمريت و 
الزامي در كار نيست، روحيه‌ي آزادي و آزادي‌خواهي را به انسان 

ارزاني مي‌دارد. 
ايلات و عشاير ساكنان هميشگي طبيعت و نيازمندان به وفور 

نعمت الهي در آن هستند. خانه‌ي عشاير، سياه‌چادري است كه از 
موي بز بافته و به وسيله‌ي چوب‌هايي كه »ديرك« نام دارد، برپا 
مي‌شود. زندگي عشايري يعني كوچيدن از مكاني به مكان ديگر، 
و سكون و يك‌جانشيني در مرام آنان معنا و مفهومي ندارد. بهار 
و تابستان به مناطق سردسير و ييلاقي و اوايل پاييز نيز به سمت 
گرمسير و قشلاق‌هاي خود حركت مي‌كنند. بنابراين، سالي دو 
بار كوچيدن و به جان خريدن خطرات و زحمات آن، از قواعد 

زندگي ايلي و عشايري است.

خلع سلاح عشاير قشقايى
 فارس در دوره‌ى پهلوى

)1357 ـ 1304 هجرى شمسى(
فاطمه نجفي كشكولي

دبير تاريخ ـ شيراز
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وسيله‌ي حمل باروبنُه‌ي عشاير، چهار پاياني است كه خود 
قاطر  و  اسب  بر  نيز سوار  ايل  افراد  مي‌دهند.  پرورش  را  آن‌ها 
رفت‌وآمد مي‌كنند. نگه‌داري دام در محوطه‌اي كه »آغُل« نام دارد 
و معمولاً از شاخه‌هاي درختان و خار و خاشاك تهيه مي‌شود، 
كار آساني نيست. زيرا درندگان و به‌ويژه گرگ، دشمنان اصلي 
درندگان  ناگهاني  حملات  از  نيز  افراد  هستند.  عشاير  دام‌هاي 
در امان نيستند. بنابراين، دير زماني است كه هر ايلمردي براي 
اموال و احشام خويش،  حفاظت از جان و ناموس و هم‌چنين 
ناگزير به استفاده از سلاح است. چه اين اسلحه سرد )شمشير و 

نيزه( و چه گرم )تفنگ( بوده باشد.
فرزندان پسر ايلات و عشاير، از خردسالي با اسلحه و روش 
بتوانند در صورت عدم حضور  تا  آشنا مي‌شوند  از آن  استفاده 
پس  كنند.  حفاظت  خود  احشام  و  خانواده  از  خويش،  پدران 
الُفتي كه عشاير مرد با تفنگ دارد، با گوشت و خون وي آميخته 
شده و به سهولت نمي‌توان ريشه‌ي اين انُس و علاقه را خشكاند 
افراد عشاير  اگر  از وي دور ساخت.  را  بودن  قوي‌دل  عامل  و 
ديگر كوچ  و  كنند  اتُراق  نقطه‌اي خاص  در  كه  كنند  را مجبور 
بهاري و پاييزي گذشتگان و پدران خود را ادامه ندهند و نيز از 
ديدن مناظر زيبا و روح‌افزاي قشلاق و ييلاق محروم شوند، طبعاً 
تحمل اين وضعيت برايشان دشوار است و براي خلاصي از اين 

تنگنا، به هر اقدامي دست خواهند زد.
افراد  تعداد  از  توجهي  قابل  ميزان  به  اينك  اين‌كه  با وجود 
شده‌اند،  يك‌جانشين  آنان  بيشتر  و  شده  كاسته  كوچرو  عشاير 
هنوز افراد بي‌شماري هم‌چنان به كوچ‌هاي بهاره و پاييزه مشغول 

هستند.

مقدمه
رضاخان  كارآمدن  روي  اوايل  و  قاجار  حكومت  اواخر 
عشاير  قدرت  اوج  با  هم‌عصر  وي،  شدن  »رضاشاه«  و  ميرپنج 
و ايلات سراسر ايران بود كه عشاير فارس و به‌ويژه ايل بزرگ 
قشقايي نيز از اين اصل و قاعده مستثنا نبودند. ايلخاني عشاير 
با اسماعيل صولت‌الدوله قشقايي، معروف به »سردار  قشقايي 

عشاير« بود.
رضاخان پس از اين‌كه در آذرماه سال 1304 هـ .ش رسماً 
اتمام كار قاجار را اعلام كرد، به عنوان رضاشاه پهلوي، دودمان 
جديدي را تحت عنوان »پهلوي« در ايران به روي كار آورد كه 
چون مقارن با اوج اقتدار و پيشرفت علمي و اقتصادي دول غربي 
بود، او نيز تصميم گرفت كه ايران را تحت تأثير پيشرفت‌هاي 

اروپاييان، به ترقي و كمال برساند.
يكي از اقدامات شاه ايران در پيمودن راه ترقي، خلع سلاح 
وجود  او  زيرا  بود.  ايران  سراسر  عشاير  كردن  قاپو«  »تخت  و 
و  خود  سرافكندگي  مايه‌ي  را  آنان  معيشت  شيوه‌ي  و  عشاير 

با آنان را سرلوحه‌ي امور  بنابراين، مبارزه  كشورش مي‌دانست. 
خود  سلاح  خلع  مأموران  و  داد  قرار  خويش  ترقي‌خواهانه‌ي 
الزام  اين  زيربار  نيز  عشاير  كرد.  عشايرنشين  مناطق  روانه‌ي  را 

رضاشاه نرفتند و مبارزه با اين روش جديد را آغاز كردند.
مراحل خلع سلاح عشاير قشقايي در دوره‌ي پهلوي بدين 
حكومت  اول،  پهلوي  دوره‌ي  در  اول  مرحله‌ي  است:  صورت 
رضاشاه، و از سال 1306 هـ .ش انجام گرفت. مراحل بعدي بعد 
از »واقعه‌ي سميرم«؛ سال‌هاي 27ـ 1326 هـ .ش بعد از واقعه‌ي 
عشاير  اعتراض  به‌دنبال  .ش  هـ   1342 سال  جنوب«؛  »نهضت 
توسط  جنوب«  »غائله‌ي  ايجاد  و  ارضي  اصلاحات  برنامه‌ي  به 

عشاير فارس.
اينك به تشريح هر كدام از اين مراحل خلع سلاح مي‌پردازيم.

كليدواژه‌ها: عشاير قشقايي، صولت‌الدوله، خلع سلاح عشاير.

 ـ1306 هجري شمسي الف( خلع سلاح سال‌هاي 1310
قدرت  به  جدي  مخالفان  از  يكي  قشقايي،  صولت‌الدوله 
رسيدن رضاخان بود. رضاخان، هم در دوره‌ي سردار سپه‌بودن 
و هم زماني كه شاه ايران شد، تمامي اقدامات سردار عشاير را 

تحت مراقبت مي‌گرفت. احمد نقيب‌زاده مي‌نويسد: 
براي  رضاخان  نقشه‌هاي  ش(   1304( م   1933 سال  از   ...
رضاخان  حال،  عين  در  مي‌شد.  اسماعيل‌خان جدي  بر  نظارت 
با احتياط عمل مي‌كرد و به جاي اسكان اجباري اسماعيل‌خان 
به  جهرم  نماينده‌ي  عنوان  به  را  وي  گرفت  تصميم  تهران،  در 
مجلس وارد كند و از ايلش جدا سازد. جدال جدي بين حكومت 
مركزي و ايل قشقايي، از سال 1935 )1306( كه دولت تصميم 
در  كه  اسماعيل‌خان  شد.  آغاز  گرفت،  ايل  اين  سلاح  خلع  به 
تهران زيرنظر بود، قدرت رويارويي با سياست دولت را نداشت 
و ناصرخان كه ايلخان رسمي بود، در شيراز زير نظر بود. ساير 
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سران ايل نيز، در فيروزآباد مجبور به اقامت شدند ... ]نقيب‌زاده، 
.]164-165 :1379

بار  زير  خويش،  ايلخان  از  تبعيت  به  قشقايي  ايل  افراد 
تحويل‌دادن سلاح خود به مأموران حكومتي نرفتند و درگيري‌هاي 
پراكنده‌اي بين عشاير و نظاميان رضاشاه صورت مي‌گرفت. در 
ضمن، مأموران حكومتي رفتار بسيار ناشايستي با عشاير داشتند 

و همه نوع اهانت و تحقير را نسبت به آنان اعمال مي‌كردند.
كاوه بيات در مورد خلع سلاح عشاير قشقايي نوشته است: 
رفتار  در  فارس  نظاميان  خزعل،  گرفتن شورش  پايان  از  »پس 
خود با ايلات منطقه جسورتر شدند و بر دامنه‌ي دخالت خود 
در امور ايلات افزودند. مركز لشكر جنوب از اصفهان به شيراز 
منتقل شد ... خلع سلاح ايلات و استقرار سلطه‌ي نظامي به جاي 
رهبري سنتي ايل، در صدر برنامه قرار گرفت. مقامات نظامي در 
سه نقطه‌ي كامفيروز، دزكرد و سميرم كه در مسير كوچ‌راه اكثر 
تأسيس  مراكز خلع سلاح  قرار داشت،  ايل  تيره‌هاي  طوايف و 
كردند و خواستار همكاري خوانين و كلانتران در اين امر شدند 
... اولين اقدام محمد حسين ميرزا فيروز آن بود كه دستور داد 
تمام خوانين به شيراز منتقل شوند تا ديگر در ايل حضور نداشته 

باشند ...« ]بيات، 1365: 24-25[.
در ادامه‌ي اقدامات رضاشاه براي خلع سلاح و تحت كنترل 
قشقايي«  نظامي  »حكومت  فارس  در  قشقايي،  عشاير  درآوردن 
نام  به  »افسري  مي‌نويسد:  ابيوردي  قهرماني  مي‌شود.  مستقر 
ياور رخشا از طرف امير لشكر جنوب، محمود آيرم، به سِمَت 
عده‌اي  با  و  شد  تعيين  ايلخاني  يا  و  قشلاقي  نظامي  حكومت 
سرباز و درجه‌دار به مركز ايل )ايل عمله( كه در اطراف فيروزآباد 
و قيروكارزين، محل قشلاقي سردار عشاير بودند، اعزام گرديد« 

]قهرماني ابيوردي، 1373: 330[.
حضور  يك‌سال  طول  در  فارس  در  مستقر  نظامي  مقامات 
خود، دخالت‌هاي فراواني در امور ايل انجام دادند كه در نهايت 
در  و  تهران  در  حضور  ناصرخان  محمد  كه  شد  اين  به  منجر 
كنار پدر بودن را به ايلخاني قشقايي ترجيح داده، روانه‌ي تهران 
ظاهري  عنوان  تحت  عشاير  سردار   .]26  :1365 ]بيات،  شود 
نمايندگي مجلس شوراي ملي در تهران و زير نظر رضاشاه بود، 
محمد ناصرخان نيز تحمل رفتار ناشايست و اهانت‌آميز مأموران 
خلع‌سلاح رضاشاهي را نمي‌آورد و به تهران مي‌رود. در غياب 
اين دو نفر، علي‌خان، برادر صولت‌الدوله، رهبري ايل را به عهده 

مي‌گيرد.
ايل  سلاح  خلع  مورد  در   ،1307 سال  »استخر«  روزنامه‌ي 
مبارزات  و شدت  عشاير  سوي  از  آن  پذيرش  عدم  و  قشقايي 
آنان با مأموران نظامي خلع سلاح نوشته است »روز پنج‌شنبه 17 
محمدخان  به سركردگي سرتيپ  آبان، فوج صف‌شكن و آهن 
و  تانك  دستگاه  سه  با  غرب(  سابق  لشكر  )امير  بختي  شاه 

شيراز  به  مركز  از  ديگر،  مهمات  و  مسلسل  توپ  لوله  بيست 
وارد گرديد« ]روزنامه‌ي استخر، شماره‌ي 540، 1307/8/23، ص 
اندك  مبارزات  و  عشاير  پراكنده‌ي  مخالفت‌هاي   .]1 ستون   ،2
 1308 سال  در  سرانجام  و  گرفت  خود  به  جدي  شكل   آنان، 
عليه  اساسي  شورشي  قشقايي،  علي‌خان  رهبري  به  .ش  هـ 

حكومت مركزي بروز كرد.
اوضاع   ،1308 ـ خرداد  ارديبهشت   ،1929 مه  ماه  در طول 
فرماندهي  تحت   ... قشقايي  عشاير  نهاد.  به وخامت  رو  فارس 
علي‌خان سالار حشمت شورش كردند. آن‌ها براي تركِ مخاصمه، 
قرار  دولت  پذيرش  مورد  هيچ‌يك  كه  كردند  ارائه  را  شرايطي 
پذيرش خواسته‌هايشان  عدم  پي  در  قشقايي  عشاير   ... نگرفت 
از سوي دولت، شيراز را در محاصره‌ي كامل خود درآورند و 
ارتباط آن را با ساير نقاط كشور قطع كردند. مقامات دولتي را 
اخراج كرده و انبارهاي دولتي غلّه و ترياك به دست شورشيان 

افتاد ]زرگر، 1372: 236[.
در  و  يافت  ادامه  .ش  هـ   1308 تيرماه  تا  قشقايي  شورش 
جاني  تأمين  و  رضاشاه  سوي  از  عمومي  عفو  اعلان  با  نهايت 
عشاير  سلاح  خلع  و  گرديد  اعلام  شورش  اتمام  عشاير،  افراد 
به صورت رسمي آغاز شد. روزنامه‌ي اطلاعات مي‌نويسد: »به 
از  كه  اعلاميه‌اي  انتشار  نتيجه‌ي  در  يافته‌ايم،  اطلاع  كه  قراري 
طرف آقاي امير لشكر شيباني، فرمانده قواي اعزامي به فارس، 
مبني بر نصيحت تركِ شرارت و خطاب به ايلات قشقايي صادر 
دولتي  قواي  پيشرفت  نتيجه‌ي  در  به علاوه  و  منتشر گرديده  و 
... اخيراً در تمام نقاط آرامش برقرار و متمردين قسمتي تسليم 
 ... گرديده‌اند  مخذول  و  منكوب  قسمتي  و  شده  دولتي  قواي 
اين  نتيجه‌ي حصول آرامش و وصول تلگرافات متعدده در  در 
خصوص، پسُت زميني بين شيراز و طهران، روز گذشته به طرف 
طهران حركت كرده است« ]روزنامه‌ي اطلاعات، شماره‌ي 798، 

1308/4/9، ص 2، ستون 3[.
 1306 سال  خلع سلاح  از  رهايي  براي  كه  قشقايي   عشاير 
اتمام شورش در  هـ . ش دست به شورش زده بودند، پس از 
تيرماه 1308، از سال 1310 خلع سلاح رسمي آنان آغاز شد. »در 

صولت‌الدوله قشقايي، يكي از 
مخالفان جدي به قدرت رسيدن 
رضاخان بود. رضاخان، هم در 
دوره‌ي سردار سپه‌بودن و هم 

زماني كه شاه ايران شد، تمامي 
اقدامات سردار عشاير را تحت 

مراقبت مي‌گرفت 
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همان سال ]1310[ سرهنگ ابراهيم زنديه، خلع سلاح قشقايي 
مورد  اين  در  نكته  آخرين   .]124  :1365 ]بيات،  كرد«  آغاز  را 
كه  اين‌بود  قيام  اين  در  عشاير  درخواست‌هاي  از  يكي  اين‌كه، 
»قشقايي خلع سلاح نشود« ]زرگر، 1372: 236[ و مهم‌تر اين‌كه 
است  بوده  عشاير  سلاح  خلع  نيز  شورش  اين  عوامل  از  يكي 

]باقرعاقلي، 1372: 305[.
ب( خلع سلاح سال 1324 هجري شمسي

اين مرحله از خلع سلاح قشقايي‌ها، به دنبال جنگ سميرم 
كه به »واقعه‌ي سميرم« شهرت يافت، صورت گرفت. سران ايل 

است« ]سيف‌پور، فاطمي، 1379: 254-253[. در كتاب »بحران 
دموكراسي در ايران«، در مورد جنگ سميرم و زمينه‌هاي آن آمده 
است: »پس از تشكيل دولت سهيلي، ديري نگذشت كه مشكل 
بزرگي در روابط آن با عشاير جنوب و به‌ويژه قشقايي‌ها ظاهر 
شد؛ به طوري كه نيروي نظامي عليه آنان به كار گرفته شد. در 
جنوب،  در  سميرم،  شهر  در  دولتي  سرباز   900 تيرماه،  اواسط 
خلع سلاح  و  مغلوب  بويراحمدي  و  قشقايي  عشاير  دست  به 
شدند. اين رويداد كه به »فاجعه‌ي سميرم« شهرت يافت، بازتاب 
]عظيمي،   »... داشت  نيز در مجلس  و  مطبوعات  در  گسترده‌اي 

.]120 :1372
بعد از كشتار سميرم، ايل‌مردان قشقايي در خفا به سرمي‌بردند 
و سلاح خود را نيز به دور از چشم مأموران دولتي و امنيه‌ها نگاه 
مي‌داشتند و حتي سران ايل، تا زماني كه فرمان عفو عمومي از 
سوي محمدرضا شاه صادر نشده بود، جرأت ورود به تهران و يا 

حتي شيراز را كه حاميان بسياري در آن‌جا داشتند، نداشتند.
فارس  عشاير  عمومي  عفو  مورد  در  »پارس«  روزنامه‌ي 
لشكر  پيشنهاد  اثر  در  يافته‌ايم،  اطلاع  كه  »به‌طوري  مي‌نويسد: 
فارس از طرف اعلي‌حضرت همايوني، نسبت به كليه‌ي عشاير 
جنوب، فرمان عفو عمومي صادر شده است و نيز مقرر گرديده 
است كه براي حمل اسلحه، از طرف لشكر پروانه صادر نمايند« 
ستون   ،2 ص   ،1324/9/20  ،399 شماره‌ي  پارس،  ]روزنامه‌ي 

.]1
جريان  شاه،  سوي  از  عمومي  عفو  فرمان  صدور  از  بعد 
خلع‌سلاح و جمع‌آوري آن تا اوايل سال 1325 هـ .ش هم‌چنان 
ادامه داشت. »خبر مي‌رسد كه دولت براي خلع سلاح عمومي 
در فارس، تدابيري اتخاذ كرده و براي نيل بدين مقصود، با سران 
عشاير و ايلات مذاكراتي به عمل آورده است تا هرچه زودتر 
ترتيب جمع‌آوري اسلحه را بدهند« ]روزنامه‌ي پيغام، شماره‌ي 

207، 1325/2/12، ص 4، ستون 1[.

قشقايي ـ محمدناصر و خسرو قشقايي ـ در تيرماه سال 1322 
هـ .ش در ادامه‌ي مخالفتشان با استقرار حكومت پهلوي و آزاري 
كه دولت به آنان مي‌رساند، به قيامي مخالفت‌آميز اقدام كردند كه 
با حمله‌ي آنان به پادگان نظامي سميرم، آغاز و با آتش‌زدن آن 

شهر به دستور خسرو قشقايي، پايان يافت.
اعزام  بايد  نيز  را  قشقايي‌ها  حركت  اين  عوامل  از  يكي 
مي‌نويسد:  قهرماني  مظفر  دانست.  فارس  به  شاه‌بختي  سپهبد 
»سپهبد شاه‌بختي از طرف ستاد ارتش مأمور خلع سلاح و رفع 
 غائله‌ي فارس گرديد و در تاريخ خرداد 1322 به شيراز آمد.« 

]قهرماني ابيوردي، 1373: 376[.
رهبران  ممكن،  طريق  هر  به  كه  داشت  دستور  شاه‌بختي 
قشقايي را دستگير كند و به مركز بفرستد. اقدام وي كه فرستادن 
ارتش به فيروزآباد براي دستگيري محمد ناصرخان بود، باعث 
امر،  اين  به  اعتراض  در  آنان  و  شد  ايل  سران  تجرّي  و  خشم 

»واقعه‌ي سميرم« را به وجود آوردند.
قشقايي‌ها تحت رهبري خسروخان، بلافاصله پس از اين‌كه 
در  كردند،  حمله  قيروكارزين  و  فيروزآباد  به  دولتي  نيروهاي 
سميرم گِرد هم آمدند و به ستون نظامي آن‌جا حمله‌ور شدند. 
محاصره  را  ستون  قشقايي  و  بويراحمدي  عده‌اي  با  »خسرو 
مي‌باشد.  ارتش  افراد  با  جنگ  مشغول  است  روز  سه  و  كرده 
ستون   ... شده  قطع  لشكر  با  ستون  رابطه‌ي  مي‌گويد،  اصفهان 
و كليه‌ي اسلحه‌اش، به دست بويراحمدي‌ها و قشقايي‌ها افتاده 
شده  كشته  هم،  شقاقي  حسنعلي  سرهنگ  ستون،  فرمانده  و 

مقامات نظامي در سه نقطه‌ي كامفيروز، 
دزكرد و سميرم كه در مسير كوچ‌راه 

اكثر طوايف و تيره‌هاي ايل قرار داشت، 
مراكز خلع سلاح تأسيس كردند و 

خواستار همكاري خوانين و كلانتران در 
اين امر شدند
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ج( خلع سلاح سال‌هاي 27-1326 هجري شمسي
اين دوره از خلع سلاح عشاير قشقايي، عكس‌العمل دولت 
مركزي به قيام سال 1325 هـ .ش عشاير است اين حركت عشاير 

نيز بازتاب اتفاقات و عواملي بود كه به آن اشاره خواهد شد.
عقيده‌ي غالب موجود اين است كه جنبش فارس در سال 25 
هـ .ش، از قيام دموكرات‌هاي آذربايجان و نرمش و مسالمت‌هاي 
اوليه‌ي دولت در برخورد با رهبران آن متأثر بود كه چون مشاهده 
كردند امكان دست يافتن آذري‌ها به همه‌ي خواسته‌هايشان ـ به 
ويژه خودمختاري ـ وجود دارد، در تدارك قيامي مشابه در دست 

يازيدن به همان امتيازات برآمدند.
قوام‌السلطنه در مرداد ماه 1325 با دعوت از سه تن از بزرگان 
حزب توده براي عهده‌داري پسُت‌هاي وزارتي كابينه‌اش، كابينه‌ي 
رابطه‌اي  زمان  اين  در  كه  قشقايي  عشاير  داد.  تشكيل  ائتلافي 
خصمانه با توده‌اي‌ها داشتند، به شدت اعتراض خود را به اين 
اقدام نخست‌وزير ابراز كردند و از وي خواستند كه هرچه زودتر 
البته  كه  ـ  كند  اخراج  دولت خويش  از  را  توده‌اي  وزيران  اين 
همين مسئله بهانه‌اي به دست قوام داد تا از شر وزراي توده‌اي 
كابينه‌اش رهايي يابد. خسرو قشقايي در اين مورد گفته است: 
»با وضعيت فعلي كابينه و نفوذ و اختيارات فوق‌العاده‌ي حزب 
توده، قريباً همه‌چيز را از كف خواهيم داد. ما خيال داريم كارهاي 
فارس را در دست گرفته و به مركز اخطار نماييم، همان وضعيتي 
اسناد رياست  ]مركز  بدهند«  ما هم  به  بايد  دارد،  آذربايجان  كه 

جمهوري، سند شماره‌ي 45، 1325/6/5[.
از عوامل ديگر جنبش فارس، نقش قوام‌السلطنه در راه‌اندازي 
حركتي بود كه با يك تير دو نشان را زد؛ هم از حضور نيروهاي 
نظامي شوروي در ايران خلاصي يافت و هم توانست شورشيان 
دموكرات تبريز را سركوب كند. ديگر عامل، دولت بريتانيا بود 
كه طبق روال هميشگي خود مي‌خواست در چپاول منابع و منافع 
ايران، از رقيب ديرينه‌اش عقب نماند. بنابراين سران جنبش را 

هدايت مي‌كرد.
اين جنبش به مدت يك ماه به طول انجاميد؛ اواخر شهريورماه 
25 تا اواخر مهرماه 25 هـ .ش. نهايتاً در بيست و پنجم مهرماه، با 
امضاي توافق‌نامه‌اي بين سران ايل قشقايي و مأموران دولتي، قيام 
فارس پايان يافت؛ هر چند كه سران قيام به خواسته‌هاي اساسي 

خود نيز دست نيافتند.
اينك طبق روال گذشته، بايد كه سران و ساير مردان قشقايي 
خلع سلاح مي‌شدند تا ديگر توان مبارزه با قواي دولتي را نداشته 
باشند. عشاير ترس اين را داشتند كه با تحويل دادن سلاح خود 
از دست دادن وسيله‌ي دفاعي خويش، مورد مجازات سران  و 
دولت قرار بگيرند. از اين‌رو، در تحويل اسلحه‌ي خود، مسامحه 
و اهمال مي‌كردند. نكته‌ي قابل توجه اين‌كه خلع سلاح عشاير 
فارس در دو مرحله‌ي عمده صورت گرفته است: مرحله‌ي اول 

آن بلافاصله پس از پايان قيام 25 آبان سال 1325 هـ .ش انجام 
گرفت كه در اين دوره، عشاير به راحتي زيربار تحويل سلاح 
خود نمي‌رفتند. از طرف دولت نيز اقدامات فراواني معمول شد تا 
عشاير به پس دادن اسلحه به دولت راضي شوند. تيمسار هوشمند 
زاهدي  نيروي جنوب كه جاي گزين سرلشكر  افشار، فرمانده 
زمينه  اين  در  ناصرخان  محمد  با  متعددي  مذاكرات  بود،  شده 
انجام داد كه مشكل اساسي عشاير در عدم تحويل اسلحه‌هايشان 
به دولت را نبودِ تأمين جاني آنان عنوان كرد. مي‌گفتند، اگر شاه 
آنان را مورد عفو و بخشش قرار بدهد كه بدانند ديگر مجازاتي 
در كار نيست، اسلحه‌هاي خود را تحويل خواهند داد. بنابراين 
در مرداد ماه 1326 هـ .ش فرمان محمدرضا پهلوي داير بر عفو 
عمومي عشاير از سال 1320 تا 1326 صادر شد و به دنبال آن، 
اسلحه  جمع‌آوري  نيروهاي  با  فراواني  مساعدت  فارس  عشاير 
كردند تا اين‌كه تا اوايل سال 27 موضوع خلع‌سلاح عشاير فارس 

پايان پذيرفت.
وزير  احمدي،  امير  سپهبد  عمومي،  عفو  صدور  از  قبل 
سلاح  جمع‌آوري  در  فارس  عشاير  همكاري  عدم  از  جنگ، 
تعهداتي  به  نسبت  فارس  »عشاير  مي‌كند.  گله‌  نخست‌وزير  به 
تنظيم،  تهيه و  اشرف  آن در حضور جناب  كه صورت مجلس 
تاكنون نداده، عملًا روش و سياست  اثري  كوچك‌ترين ترتيب 
و  مي‌كنند  متشنج  را  منطقه  آن  اوضاع  و  تعقيب  را  سابق خود 

     
عقيده‌ي غالب موجود اين است كه 
جنبش فارس در سال 25 هـ .ش، از 

قيام دموكرات‌هاي آذربايجان و نرمش و 
مسالمت‌هاي اوليه‌ي دولت در برخورد با 

رهبران آن متأثر بود

به قتل رسيدن مأمور اصلاحات ارضي 
فارس به دست عشاير قشقايي، بهانه‌اي به 
دست مسئولان دولتي داد تا برنامه‌ي خلع 

سلاح عشاير را از سرگيرند



تابستان 1389  دوره‌ی يازدهم، شماره‌ي4،
52

با اطمينان كامل  بتوان به آينده  با روش كنوني،  تصور نمي‌رود 
نگريسته و خوش‌بين بود. و طبيعتاً عمل عشاير مزبور، در طرز 
جريان  به  و  نبوده  مداخله  و  تأثير  بدون  عشاير،  ساير  رفتار 
انتظامات مناطق ديگر خدشه‌ وارد  عمل خلع سلاح عمومي و 
شماره‌ي  پرونده‌ي  ايران،  ملي  اسناد  ]سازمان  ساخت«   خواهد 

.]1326/3/18 ،112009-880
دولت براي گرفتن حتمي اسلحه از عشاير فارس، ترفندي 
به كار مي‌برد و آن اين‌كه »... در جلسه‌ي بيست و يكم مرداد 
اشخاصي  به  را  سهميه   ... گرديد  مقرر  وزيران،  هيئت   1326
لشكرهاي  باب  از  دولت  به  را  خود  بدهي  كه  بدهند  تحويل 
 »... دهند  تحويل  را  خود  اسلحه‌ي  و  بپردازند  قبلًا  بوشهر، 
]همان، پرونده‌ي شماره‌ي 887- 112009، 1326/5/24[. تلاش 
از  اسلحه  گرفتن  فارس،  عشاير  سلاح  خلع  در  دولت  بيشتر 
قيام  قدرت  خود  در  باره  ديگر  تا  بود  قشقايي  خوانين  دست 
وزارت  تقاضاي  طبق   ...« نبينند.  را  مركزي  دولت  با  مقابله  و 
لازم  دستور  نيز  قشقايي‌ها  سلاح  خلع  در  تلاش  براي  جنگ، 
شماره‌ي  پرونده‌ي  ]همان،  شد«  داده  هفتم  استان  استاندار   به 

.]1326/9/5 ،112009 -876
از  اسلحه  كار جمع‌آوري  ماه سال 1326 هـ .ش  بهمن  در 
مي‌رفت.  پايان  به  رو  ديگر  قشقايي‌ها،  ويژه  به  فارس،  عشاير 
اطلاع مي‌دهند، جريان  ازاستانداردهاي هفتم  كه  به شرحي   ...«
خلع‌سلاح ادامه دارد و قريباً به موضوع خاتمه داده خواهد شد« 

]همان[.
خلع سلاح عشاير فارس در اين مرحله، مدت يك سال و نيم به 
درازا كشيد. در همين زمينه، مذاكرات و اقدامات جدي از سوي دولت 
و خوانين قشقايي صورت پذيرفت كه نهايتاً پس از فراز و نشيب‌هاي 
فراوان، دولت موفق شد اسلحه‌هاي عشاير را از آنان تحويل بگيرد تا 

بار ديگر با قيام وحركتي مشابه روبه‌رو نشود.

د( خلع سلاح سال 1342 هجري شمسي
اين مرحله از خلع سلاح عشاير فارس كه از نيمه‌ي دوم سال 
به  اعتراض عشاير قشقايي  ادامه‌ي  1342 هـ .ش آغاز شد، در 
برنامه‌ي »اصلاحات ارضي« دولت بود كه از سال 1341 شروع 
به تقسيم املاك بزرگ مالكان و خوانين كرده بودند. هدف دولت 
از اين كار، كاستن از قدرت و نفوذ مالكان عمده‌اي بود كه خود، 
حضور مستقيم بر سر املاك خود نداشتند و معمولاً به صورت 
غيابي و از طريق خرده مالكان و زارعان، به امور زمين‌هاي خود 

رسيدگي مي‌كردند.
طراح اصلي برنامه‌ي اصلاحات ارضي، دكتر حسن ارسنجاني 
بود كه »... در تاريخ 19 ارديبهشت سال 40 به وزارت كشاورزي 
قانون  اصلاحي  لايحه‌ي  ماه،  هشت  از  پس  او  شد.  منصوب 
اصلاحات ارضي را تهيه كرد و به تصويب رساند و فقط 12 روز 
پس از مهلت قانوني ... در تاريخ 12 اسفند سال 40 قانون را در 

شهر مراغه اجرا كرد ]ارسنجاني، 1379: 367[.
به  مالكان مي‌توانستند  بزرگ  ارضي،  قانون اصلاحات  طبق 
انتخاب خود، فقط يك روستا را از ميان ملِك‌هايشان نگه دارند 
مشخص  كشاورزي(  )وزارت  دولت  كه  قيمتي  به  را  مابقي  و 
مي‌كرد، بايد به عوامل دولت مي‌فروختند. در غير اين صورت، 
دولت آزادانه مي‌توانست هر اقدامي را عملي سازد. »ارسنجاني 
پيشنهاد كرد كه حداكثر مالكيت، به يك دهِِ شش دانگ محدود 
شود. از همه‌ي مالكاني كه بيش از يك روستا را مالك بودند، 
خواسته شد كه زمين‌هاي اضافه بر مقدار مجازشان را به قيمتي 
تعيين  ماليات  پرداخت‌  براي  زمين  ادعايي  ارزش  به حسب  كه 

مي‌شد، به حكومت بفروشند« ]هوگلاند، 1381: 103[.
دولتي  نظامي  نيروهاي  با  قشقايي‌ها  درگيري  حكايت 
رضا  مهندس   ،1341 ماه  آبان  اواخر  در  كه  شد  آغاز  آن‌جا   از 
ملك عابدي، رئيس حوزه‌ي اصلاحات ارضي منطقه‌ي فيروزآباد 
افراد  »عده‌اي  مي‌شود.  كشته  قشقايي  عشاير  دست  به  فارس، 
مالكين، رييس  به تحريك  فيروزآباد  ـ  مسلح در جاده‌ي شيراز 
اطلاعات،  ]روزنامه‌ي  كشتند«  را  فيروزآباد  ارضي  اصلاحات 

شماره‌ي 10949، 1341/8/23، ص 1[.
به دنبال اين واقعه، استاندار فارس تغيير مي‌كند و هم‌چنين، 

در شيراز اعلام حكومت نظامي مي‌شود ]پيشين[.
اجراي  مورد  در  بويراحمد«  كوهستان  »دلاوران  كتاب  در 
و  )قشقايي  فارس  خوانين  مخالفت  و  ارضي  اصلاحات 
بويراحمدي( با اين برنامه، اين‌گونه آمده است: »به دنبال اجراي 
برنامه‌ي قانون اصلاحات ارضي و نارضايتي فئودال‌ها، هر يك 
عَلَم  قانون  اين  عليه  خود،  نفوذ  تحت  منطقه‌ي  در  خوانين  از 
به شورش و طغيان  عليه دولت  را  مردم  و  برافراشت  مخالفت 
وادار نمود. هرج و مرج و ناامني شروع شد ... بالاخره در پيامد 
اجراي قانون اصلاحات ارضي و ايجاد ناامني از جانب كلانتران 
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و مالكين بزرگ و هرج و مرج عمومي، غائله‌اي به وجود آمد كه 
به غائله‌ي جنوب معروف گرديد« ]تابان سيرت، 1380: 364[.

در  ارضي  اصلاحات  پي‌گيري جدي  براي  وزير كشاورزي 
فارس، از دولت تقاضاي تسهيلات بيشتر مي‌كند. »براي تسريع 
ميليون  اتومبيل جيب و سي  فارس، 100  در  ارضي  اصلاحات 
اطلاعات،  ]روزنامه‌ي  شد«  درخواست  دولت  از  اعتبار  تومان 

شماره‌ي 10952، 1341/8/27، ص 1[.
عدم  فيروزآباد  دادگاه   ،41 ماه  آذر  هشتم  مورخه‌ي  در 
مهندس  قتل  ماجراي  به  رسيدگي  براي  را  خود  صلاحيت 
پرونده،  اين  بررسي  ادامه‌ي  نهايت،  در  و  مي‌كند  اعلام  عابدي 
به دادگاه نظامي شيراز محول مي‌شود ]همان، شماره‌ي 10962، 
سال سي‌وهفتم، 1341/9/8، ص 1[. عمليات ژاندارمري شيراز 
دستگيري  با  عابدي،  مهندس  قاتلين  دستگيري  با  رابطه  در 
محمدحسن گوركاني به عنوان آخرين فردي كه دستگير مي‌شود، 
ماه 41 خاتمه مي‌يابد ]همان، شماره‌ي 10967،  نيمه‌ي آذر  در 
سال سي‌وهفتم، 1341/9/14، ص 17[. روزنامه‌ي اطلاعات در 
است:  نوشته  فارس  در  ارضي  اصلاحات  روند  پيشرفت  مورد 
»يكي از ايلات قشقايي امروز اسكان داده شد و اصلاحات ارضي 

در فارس، 45 روزه پايان مي‌يابد« ]همان، ص 1[.
اصلاحات  برنامه‌ي  راستاي  در  نيز  فارس  عشاير  اسكان 
ارضي اجرا مي‌شد. »مقدمات اسكان يك دسته‌ي 80 خانواري 
... تا قانون اصلاحات ارضي انجام شود.  از عشاير فراهم شده 

اسلحه‌ي خود را به اولين پاسگاه تحويل دهيد ... توصيه مي‌كنم 
كه در اولين فرصت، قبل از اين‌كه دولت اعلام خلع سلاح را 
مجدداً بكند، خودشان به اولين پسُت نظامي و ژاندارمري مراجعه 
به دست آن‌ها هست، تسليم  را كه  نامباركي  اسلحه‌ي  بكنند و 
بكنند ...« ]همان، شماره‌ي 10984، سال سي‌وهفتم، 1341/10/6، 

ص 1 و 15[.
حكومت نظامي شيراز پس از دو ماه، در اول بهمن ماه منحل 
حكومت  الغاي  اعلام  حاشيه‌ي  در  فارس  استاندار  و  مي‌شود 

نظامي مي‌گويد:
به فرمان مطاع مبارك ملوكانه، اين‌جانب هنگامي به سمت 
استاندار فارس منصوب شدم كه عده‌اي قليل راهزن مسلح، به 
تحريك و اغواي چند تن از افراد فتنه‌انگيز بي‌اطلاع، خون جواني 
بي‌گناه و ناكام را ريخته بودند و دولت بر طبق قانون، به منظور 
حفظ امنيت در اين استان و براي جلوگيري از توسعه‌ي احتمالي 
دامنه‌ي اغتشاش و سركوب نمودن آشوب‌طلبان كه افكار خام در 
خيال مي‌پرورانند، مقررات حكومت نظامي اعلام كرده بود ... با 
استفاده از اختيارات حاصله، دستور دادم از ساعت 5 بعدازظهر 
و  الغا  نظامي  حكومت  مقررات  ماه،  بهمن  يكم  دوشنبه،  روز 
موقوف‌الاجرا شود ... ]همان، شماره‌ي 11005، سال سي‌وهفتم، 

1341/11/2، ص 1 و 13[.
فارس  در  يك،  و  چهل  سال  ماه  بهمن  دهم  تاريخ  در 
اطلاعات  روزنامه‌ي  شد.  اعلام  عشاير  عمومي  خلع‌سلاح 
مي‌نويسد: »به‌دنبال خلع سلاح عمومي در فارس، در خوزستان 
 نيز خلع سلاح اعلام شد« ]روزنامه‌ي اطلاعات، شماره‌ي 11013، 
تحت  زمينه  اين  در  »پارس«  روزنامه‌ي   .]1 1341/11/11، ص 
فرماندهي  پيش  »هفته‌ي  است:  نوشته  اسلحه«  با  »وداع  عنوان 
لشكر فارس به همه‌ي كساني كه به نحوي از انحا، داراي سلاح 
غيرمجاز هستند توصيه كرد كه اسلحه‌ي خود را به نزديك‌ترين 
شماره‌ي  پارس،  ]روزنامه‌ي   »... كنند  تسليم  نظامي  پادگان‌هاي 

ترتيب اسكان عشاير را هم‌زمان با اجراي اين قانون مي‌توان داد 
و  ارضي، خريداري  اصلاحات  قانون  مشمول  املاك  كليه‌ي  تا 
بين چادرنشينان تقسيم شود ...« ]همان، شماره‌ي 10968، سال 

سي‌وهفتم، 1341/9/15، ص 14[. 
دست  به  فارس  ارضي  اصلاحات  مأمور  رسيدن  قتل  به 
عشاير قشقايي، بهانه‌اي به دست مسئولان دولتي داد تا برنامه‌ي 
خلع‌سلاح عشاير را از سرگيرند. چنان‌كه شخص اول مملكت 
نيز به صورت واضح اين مسئله را گوشزد مي‌كند. »شاهنشاه بر 
بناي يادبود مهندس عابدي خطاب به افراد ايلات و عشاير گفتند: 

شورش قشقايي تا تيرماه 1308 هـ .ش 
ادامه يافت و در نهايت با اعلان عفو 

عمومي از سوي رضاشاه و تأمين جاني 
افراد عشاير، اتمام شورش اعلام گرديد 
و خلع سلاح عشاير به صورت رسمي 

آغاز شد
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2678، 1341/11/18، ص 1[.
در ماه‌هاي پاياني سال 1341 درگيري‌هاي خوانين و عشاير 
فارس با نيروهاي دولتي به دليل نپذيرفتن طرح اصلاحات ارضي 
به اوج خود رسيد، به طوري كه »به دنبال شرارت‌هاي مردم و 
مقابله با قواي نظامي، به دستور شاه طي اعلاميه‌اي در تاريخ 16 
اسفند 41، مناطق كوهمره سرخي، فراشبند، فيروزآباد، كارزين، 
بويراحمد عليا و سفلي، كهگيلويه و ممسني، مناطق جنگي اعلام 

شد« ]تابان سيرت، 1380: 365[.
در  فارس  ژاندارمري  و  ارتش  اقدامات  نرسيدن  نتيجه  به 
ساكت كردن اعتراضات عشاير فارس باعث مي‌شود تا ارتشبد 
بهرام آريانا از سوي شاه، مأموريت پايان دادن به غائله‌ي فارس 
را دريافت كند. »براي هماهنگ كردن عمليات نيروهاي ارتش، 
مي‌رود...  فارس  به  سپهبدآريانا  جنوب:  شهرباني  و  ژاندارمري 
تيمسار سپهبد آريانا به سمت ناظر در عمليات و هماهنگ‌كننده‌ي 
نيروهاي ارتش، ژاندارمري و شهرباني ناحيه‌ي فارس منصوب 
گرديد« ]روزنامه‌ي اطلاعات، شماره‌ي 11044، 1341/12/21، ص 1[. 
سركوب  در  وي  اقدامات  و  فارس  به  آريانا  ارتشبد  ورود 
خوانين قشقايي و بويراحمدي، در آخرين روزهاي سال چهل 
اثرات فوري خود را نشان داد؛ به طوري كه باعث شد  و يك 
تعدادي از خوانين بويراحمدي دست از مخالفت خود بردارند. 
روزنامه اطلاعات مي‌نويسد: »با درهم شكستن مقاومت شهبازي، 
يكي از خان‌هاي بزرگ فارس و همدست شهبازي، اطاعت خود 
را از دولت اعلام داشت ... مأمورين اصلاحات ارضي كه چند 
روز قبل براي تقسيم املاك حبيب شهبازي به طرف كوهمره و 
تعداد هشت  بودند، ظرف مدت سه روز  سرخي و سياخ رفته 
قريه از املاك وي را در كوهمره و سرخي آماربرداري كردند و 
به شيراز بازگشتند« ]روزنامه‌ي اطلاعات، شماره‌ي 11051، سال 

سي و هفتم، 1341/12/29، ص 39 و 1[. 
نيز  را  مالكان  ساير  مقاومت  پايه‌ي  شهبازي،  شدن  تسليم 
سُست كرد و اظهار اطاعت آنان را نيز به دنبال داشت. روزنامه‌ي 
اطلاعات در اين زمينه تحت عنوان »تلگراف يك مالك« نوشته 
مالكين  از  كه  كياني  ولي  كه  شد  حاصل  اطلاع  »امروز  است: 
نفر  دو  يكي  و  شهبازي  حبيب  با  و  است  فارس  خان‌هاي  و 
بوده  همدست  مأمورين  با  مقاومت  در  فيروزآباد  ملاكين  از 
است. پس از درهم شكسته شدن مقاومت مالك بزرگ، حبيب 

شهبازي، تلگرافي به آقاي وزير كشور مخابره كرده است ... ]و 
اطاعت خود را اعلام نموده است[« ]همان، ص 39[.

تسليم  از  »پس  مي‌نويسد:  زمينه  اين  در  »كيهان«  روزنامه‌ي 
حبيب شهبازي، به فاصله‌ي چند روز، بهادر اميري و عوضعلي 
آمده و  به شيراز  تفنگچيان خود  از  با عده‌اي  ممقاني  محمدي 

تسليم شد« ]تابان سيرت، 1380: 395[.
قشقايي  خوانين  تمامي  ش   . هـ   1342 سال  بهار  پايان  تا 
برنامه‌ي  پذيرفتن  و  دولت  از  اطاعت  به  ناچار  بويراحمدي  و 
گفت:  مصاحبه‌اي  طي  مشاور  »وزير  شدند.  ارضي  اصلاحات 
فئودال‌ها  اجير  آدم‌كشان  شد.  سركوب  كلي  به  فارس  غائله‌ي 
دهكده‌ي  پنجاه   ... گرديدند  متواري  و  سركوب  فارس  در 
مي‌شود  تقسيم  زارعان  بين  زودي  به  شده،  ضبط  كه  فئودال‌ها 
...« ]روزنامه‌ي اطلاعات، شماره‌ي 11053، 1342/1/7، ص 1[. 
»مقاومت  مي‌دارد،  اعلام  ديگر  مصاحبه‌ي  يك  در  مشاور  وزير 
اما دو سه تن ديگر هنوز  خان‌ها در فارس درهم شكسته شد. 
در كوه‌ها متواري هستند. عده‌ي زيادي از خان‌ها طي تلگرافاتي، 
اطلاعات،  ]روزنامه‌ي  كردند«  بخشودگي  تقاضاي  شاهنشاه  از 

شماره‌ي 11060، سال سي و هفتم، 1342/1/17، ص 1[.
به دنبال مهار شدن مقاومت خوانين فارس، اصلاحات ارضي 
در اين منطقه، با جديتّ تمام پي‌گيري مي‌شود؛ بدين شكل كه »با 
تقسيم قسمتي ديگر از دهات استان فارس و بنادر، 13 هزار نفر 

از كشاورزان فارس صاحب زمين شدند« ]همان، ص 10[.
با فروكش كردن طغيان ايلات فارس و قطعي شدن شكست 
آنان از نيروهاي ارتش شاهنشاهي، مسئولان اصلاحات ارضي در 
فارس، به اقدامات خود ادامه دادند و در تاريخ نهم ارديبهشت‌ماه 
سال چهل و دو، طي بيانيه‌اي، با ترسيم جدولي از اسامي خوانين 
قيمت  با  كه  آنان  املاك  از  مناطقي  اعلام  و  قشقايي  بانوان  و 
پيشنهادي دولت بايد به مأموران اصلاحات ارضي واگذار شود، 

طراح اصلي برنامه‌ي اصلاحات ارضي، 
دكتر حسن ارسنجاني بود كه در تاريخ 19 
ارديبهشت سال 40 به وزارت كشاورزي 

منصوب شد

ضربه‌ي نهايي خود را بر پيكره‌ي عشاير معترض قشقايي وارد 
آوردند. در اين اعلاميه، شرط‌ها و قيودي براي خوانين گذاشته 
قيمت  به  آنان  احتمالي  اعتراض  براي  هم  زماني  مدت  و  شده 
ملِك‌هايشان تعيين شده بود. خوانين مالكِ انتخابي دولت، شامل 

اين افراد مي‌شدند:
محمد ناصر، ملك منصور، محمدحسين، خسرو، كامبوزيا، 

ورود ارتشبد آريانا به فارس و اقدامات 
وي در سركوب خوانين قشقايي و 

بويراحمدي، در آخرين روزهاي سال چهل 
و يك اثرات فوري خود را نشان داد



بي‌بي،  گوهر  بانوان:  از  و  قشقايي  هومن صولت  و  ميرعبداله 
و  شروط  اما  و  قشقايي  صولت  ملكي‌جهان  و  بي‌بي  رودابه 
مهلت چند روزه‌اي كه سازمان اصلاحات ارضي ناحيه‌ي غرب 
فارس براي واگذاري مازاد ملِك‌هاي خوانين قشقايي به دولت، 

به آن‌ها داده بود؛ بدين شرح است:
بالا  شده‌ي  تعيين  قيمت‌هاي  به  نسبت  كه  صورتي  در   .1
اعتراض داشته باشيد، مي‌توانيد در ظرف مدت 10 روز از تاريخ 
صدور اين آگهي، اعتراض خود را با اخذ رسيد، به اداره‌ي كل 
تسليم  است  بديهي  فرماييد.  تسليم  بنادر  و  فارس  كشاورزي 

اعتراض مانع از انجام معامله نخواهد بود.
قانوني  نامه‌ي  تصويب   2 بند  استناد  به  بالا  مالكين  از   .2
شماره‌ي 36104 مورخ 1340/12/10، خواهشمند است تا تاريخ 
انتقال  اسناد  و  دولت  به  خود  املاك  انتقال  براي   1342/2/10
هم  به  حضور  شيراز   8 شماره‌ي  رسمي  اسناد  دفترخانه‌ي  در 

رسانند.
از   1342/2/10 روز  آخر  تا  حداكثر  كه  صورتي  در   .3
حضور در دفترخانه و امضاي اسناد انتقال خودداري فرمايند، به 
استناد قسمت اخير ماده‌ي 14 قانون اصلاحي قانون اصلاحات 
ارضي، اين سازمان به نمايندگي از طرف شما، با اطلاع دادستان 
شهرستان، اسناد انتقال را رأساً امضا و املاك فوق را به دولت 

منتقل خواهد نمود ...

سرپرست  و  بنادر  و  فارس  كشاورزي  كل  اداره‌ي  رييس 
نجيمي  دكتر  ـ  فارس  غرب  ناحيه‌ي  ارضي  اصلاحات  سازمان 

]روزنامه‌ي پارس، شماره‌ي 2698، 1342/2/9، ص 2[.
نيروهاي  فرمانده  عنوان  به  آريانا  بهرام  تيمسار  مأموريت 
جنوب، براي درهم شكستن ياغي‌گري و تمرّد خوانين قشقايي 
اواخر  در  انجاميد.  طول  به  ماه  سه  به  نزديك  بويراحمدي،  و 
بهار سال 1342 هـ .ش تقريباً تمامي خوانين اظهار تبعيت خود 
از دستورات شاه را اعلام كردند، دست از شورش برداشتند و 
اصلاحات ارضي را پذيرفتند. روزنامه‌ي پارس در مورد اظهار 
كلانتران  و  قشقايي  سران   ...« مي‌نويسد  فارس  خوانين  تسليم 
بويراحمدي كه قيام تني چند مزدور را برخلاف روح شاه دوستي 
خود مي‌دانند ... به تهران آمدند و از پيشگاه شاهنشاه استدعاي 
 ،2706 شماره‌ي  پارس،  ]روزنامه‌‌ي   »  ... كردند  شرف‌يابي 

1342/3/6، ص 7 و 1[.
مخالفت  كه  ارضي  اصلاحات  شد،  متذكر  بايد  نهايت  در 
بود،  فارس  عشاير  ناآرامي  و  شورش  اصلي  انگيزه‌ي  آن،  با 
ديگر  و  شد  پي‌گيري  جدّي  صورت  به  آنان  سركوبي  از  پس 
اين‌كه، عشاير در اثر اين اقدامات مخالفت‌آميز خود، سلاح خود 
توسط  دو  و  چهل  سال  بهار  اواخر  از  و  دادند  كف  از  نيز  را 
سخنان  شدند.  سلاح  خلع  رسمي  صورت  به  دولتي  نيروهاي 

تيمسار آريانا طي يك مصاحبه، گوياي همين مطلب است. »... 
از  خبري  فارس  در  ديگر  اكنون  داشتند  اظهار  آريانا...  تيمسار 
سركشي و ياغي‌گري نيست و به فرمان مطاع ملوكانه از ساعت 
و  افسران  و  منحل  جنوب  نيروهاي   ،42 تيرماه  سي‌ام  روز   18
سربازان مربوط به محل‌هاي خدمت ثابت خويش بازمي‌گردند. 
... درباره‌ي خلع سلاح عمومي در فارس، تيمسار سپهبد آريانا 
گفتند: تاكنون 10300 قبضه اسلحه از دست افراد ايل‌نشين گرفته 
شده ...« ]روزنامه‌ي پارس. شماره‌ي 2721، 1342/5/3، ص 1 

و 8[.
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ژئوپليتيك تاريخي ايران
مؤلف: دكتر يار محمد باي، دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي

چاپ اول، 1388
شمارگان: 3000 نسخه؛ تعداد صفحات: 116 ص

قيمت: 2000 تومان

رويكرد جغرافياي تاريخي بر نظام‌هاي سياسي تاريخي است.
هدف اين كتاب پيوند بيش‌تر بين زمان و مكان در انديشه‌ي 

تاريخي ايرانيان است.
دوره‌ي  از  را  ايران  ژئوپليتيك  پنج فصل،  در  كتاب حاضر، 

باستان تا دوره‌ي پهلوي بررسي مي‌كند.
مؤلف در فصل اول، تاريخ ژئوپليتيك باستان را بررسي كرده 
حائز  هخامنشيان،  امپراتوري  در  ژئوپليتيك  كه  است  آورده  و 
و  اسپارت  آتن،  به جز  است. هخامنشيان  بوده  فراواني  اهميت 
خويش  تسلط  تحت  را  روز  آن  جهان  قلمروهاي  ديگر  چين، 
داشتند. آنان تك قطبي نبودند، بلكه جهان وطني بودند. كورش 
ايجاد  را  رقيبانش  با  مذهبي  تساهل  و  فرهنگي  كبير هم‌زيستي 
كرد و پس از او با تقسيم سرزمين ايران به ساتراپ‌هاي متعدد، 
مفهومي  ايران  در  حكومت  مجزا،  و  مستقل  اداري  سازمان‌  با 
كشورهاي  نقشه‌ي  ترسيم  دستور  با  كوروش  يافت.  ژئوپليتيك 
متمدن روي صفحه‌ي برنزي، نخستين نقشه‌ي جغرافيايي را كه 

گوياي جزئيات در تاريخ بشر است، كشيد.
مهم  نشانه‌هاي  از  هخامنشي،  دوره‌ي  در  پايتخت‌ها  تغيير 
ژئوپليتيك تاريخي ايران زمين است و ايران از اين نظر در جهان 
آن روز سرامد بود. پس از هخامنشيان، ديگر جهان تك قطبي 
اولين نظام  ايران تقسيم و  امپراتوري روم و  بين دو  نبود، بلكه 

تاريخي دو قطبي بر جهان حاكم شد.
مهم  نقاط  از  را  اشكانيان  از  روميان  شكست  نويسنده، 
ژئوپليتيك تاريخي ايران دانسته است. پس از اشكانيان، ساسانيان 
ادامه  اول،  شاپور  زمان  در  به‌خصوص  روميان،  با  به جنگ  نيز 

اين كتاب در پي آن است تا در فهم بيش‌تر ژئوپليتيك ايران 
زمين قدم بردارد و پيوند ميان جغرافياي تاريخي و تأثير سياست 
فرهنگي  تداوم  و  زمين  ايران  فرهنگي  و  تاريخي  جغرافياي  بر 
اقتصادي و  با سير تاريخي و تحولات فرهنگي و  آن در پيوند 

اجتماعي را مورد بازشناسي قرار دهد.
ژئوپليتيك تاريخي مطالعه‌ي تأثير مكان بر سرگذشت تاريخ 
و تمدن است كه براساس روش‌هاي جديد در پژوهش، همان 

معرفے 
كتاب

اكرم عليخاني
دبير تاريخ منطقه 9 شهر تهران
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به  كه  ژئوپليتيكي  رخداد  مهم‌ترين  دوم،  هرمز  زمان  در  دادند. 
و  ايران  جنوبي  كرانه‌هاي  به  اعراب  حمله‌ي  پيوست،  وقوع 
اشغال بحرين بود كه به تحريك روميان انجام شد. مؤلف در اين 
قسمت به بررسي مهم‌ترين مسائل ژئوپليتيك تاريخي ايران در 

زمان پادشاهان ساساني پرداخته است.
فصل دوم به ژئوپليتيك سرزمين و حكومت ايران از ظهور 
ورود  نگارنده  فصل،  اين  در  دارد.  اختصاص  صفويه  تا  اسلام 
ـ  ايراني  تمدني  و  فرهنگي  قلمرو  تشكيل  و  ايران  به  اسلام 
اسلامي را مسبب حاكميت حكومت اسلامي از نظر ژئوپليتيك 
دين  ظهور  تبعات  و  است  دانسته  جهان  از  اعظمي  قسمت  بر 
اسلام، به عنوان مهم‌ترين عامل تحولات ژئوپليتيكي بر پيكره‌ي 
ايران  ژئوپليتيك  بسيار چشمگير مي‌داند.  را  ايران  نظام سياسي 
در دوره‌ي غزنوي را ارتقاي نظام سياسي به شكلي از حكومت 
حكومت  اولين  را  حكومت  اين  و  كرده  عنوان  ملوك‌الطوايفي 
مقتدر پس از اسلام در درون ايران دانسته است. سلجوقيان از 
نظر ژئوپليتيكي به گسترش ايران كمك كرده‌اند. تهاجم مغولان 
به ايران، آغاز ژئوپليتيك اردونشيني در ايران است و تيموريان 
احيا  فرهنگي  بنيان‌هاي  بر  تكيه  با  را  ايران  تاريخي  ژئوپليتيك 

كردند.
در اين مبحث، مؤلف كوشيده است تا تأثيرات ژئوپليتيك را 

در دوره‌هاي گوناگون بررسي كند.
فصل سوم به بيان ژئوپليتيك تاريخي ايران در عصر جديد 
مي‌پردازد. نگارنده در اين فصل ايجاد سرزميني منسجم، پس از 
نه قرن سلطه‌ي بيگانه در ايران را مهم‌ترين رويكرد ژئوپليتيكي 
احياي  به  موفق  است، سلسله‌ي صفويه  دانسته  دوره‌ي صفويه 
زمان،  اين  از  و  شد  سياسي  تمركز  و  تمدني  فرهنگي،  هويت 
ژئوپليتيك جديد سياسي و مذهبي ايران شكل گرفت. در دوره‌ي 
افشاريه با روي كارآمدن نادرشاه، ژئوپليتيك تاريخي تشكيل شد 
و در عصر زنديه با تغيير نظام سياسي از متمركز به غيرمتمركز 
شكل  ايران  محلي  حكومت  ژئوپليتيك  شورش‌ها،  سركوب  و 

گرفت.
دوره‌ي  در  ايران  سواحل  به  پرتغالي  درياسالاران  ورود 
مي‌شد.  محسوب  دوره  آن  ژئوپليتيكي  اتفاق  مهم‌ترين  صفويه، 
رفت‌وآمد  مركز  و  متمدن  دنياي  چهارراه  قديم‌الايام  از  ايران 
به  كه  قسطنطنيه  فتح  در  عثماني  اقدام  است.  بوده  كاروان‌ها 
بستن مسير بازرگاني شرق و غرب انجاميد، تلاش اروپاييان را 
براي يافتن راهي به منظور رسيدن به مشرق زمين بيشتر كرد و 
اروپاييان  استعماري  هدف  مهم‌ترين  ايران،  ژئوپليتيك  موقعيت 
در رسيدن به اين خواسته، به‌خصوص رسيدن به هندوستان، و 
با  ايران  اين سرزمين زرخيز شد. راهبرد كنترل  از  منافع  كسب 
توجه به موقعيت ژئوپليتيكي خاص آن، توسط پرتقال، الگوي 
به  پرتغالي  البوكرك  ورود  گرچه  شد.  جهان  مستعمرات  تمام 

جديد  عصر  در  ايران  تاريخي  ژئوپليتيك  مبدأ  را  خليج‌فارس 
مي‌دانند، وليكن ايرانيان ميراث‌دار ژئوپليتيكي، به بلنداي تاريخ 
كهن خود هستند. مؤلف در اين قسمت، اوضاع ايران را از نظر 
جغرافياي تاريخي در زمان پادشاهان صفويه و هم‌چنين از نظر 
ژئوپليتيك مرزها در اين دوره بررسي كرده است. وي سلسله‌ي 
ايران  تاريخي  نقطه‌ي عطف ژئوپليتيك  از دو جهت  را  صفويه 
حساب مي‌كند: يكي از مهم‌ترين آن‌ها شيعه بودن ايران و ديگري 
آن‌كه زمان ورود اعراب، اين سرزمين بخشي از امپراتوري پهناور 

بوده است.
نويسنده، سپس به بررسي ژئوپليتيك ايران در عصر نادرشاه 

و سپس عصر كريم‌خان زند پرداخته است.
بررسي  را  قاجار  عصر  در  ايران  ژئوپليتيك  چهارم،  فصل 
پيروزي  تا  يكي  دوره،  دو  به  را  عصر  اين  نويسنده  مي‌كند. 
مشروطه و ديگري در يك سده‌ي اخير كه دوره‌ي نظام مشروطه 
و قانون‌گذاري به شمار مي‌آيد تقسيم كرده است. ويژگي مهم 
ژئوپليتيك ايران در عصر قاجار در حيطه‌ي نظام سياسي داخلي، 
داخلي،  ژئوپليتيك  نظر  از  است.  ديوان‌سالاري  نظام  حفظ 
اسراف  قاجار،  نظام  موروثي  ديوان‌سالاري  خصوصيت عمده‌ي 
منابع ملي بوده است. قدرت در ژئوپليتيك اين دوره به سيستم 
ماهيت  است،  معتقد  نويسنده  داشت.  زيادي  وابستگي  ايلخاني 
براي ساخت دولت مدرن  ايران تلاش  اخير  ژئوپليتيك سده‌ي 

مطلقه در درون جامعه‌ي مدني ضعيف آن بوده است.
ايران در معادلات  اين فصل، به بررسي موقعيت  از  بخشي 

ژئوپليتيك امپرياليسم اختصاص يافته است.
ايران  نوزدهم،  قرن  از  پس  كه  است  آمده  قسمت  اين  در 
اقتصادي و سياسي و ژئوپليتيكي‌اش حائز  دليل ويژگي‌هاي  به 
و  تاكتيك‌ها  توطئه‌ها،  چنبره‌ي  در  شكل  بدين  و  بود  اهميت 
طبق  روس‌ها  شد.  واقع  بزرگ  قدرت‌هاي  گسترده‌ي  معاملات 
استعماري  قدرت  يد  در  را  ايران  شمالي  بخش‌هاي  معاهداتي، 
خود قرار دادند و انگلستان نيز چون در هند منافعي داشت، ايران 
را به لحاظ موقعيت ژئوپليتيكي و دست‌رسي به هندوستان، مورد 
توجه قرار داد و اين دو قدرت، طبق معاهداتي، قسمت‌هايي از 
ايران را تصرف كردند. اين‌گونه بود كه ايران صحنه‌ي رقابت دو 

قدرت بزرگ امپرياليستي شد.
نشان  را  پهلوي  دوره‌ي  در  ايران  ژئوپليتيك  پنجم،  فصل 
ملي‌گرايي،  و  ناسيوناليسم  آن‌كه  از  پس  نگارنده  مي‌دهد. 
از  را  و سكولاريسم  بيگانه‌گرايي  پادگاني،  دولت  و  ميليتاريسم 
مهم‌ترين مؤلفه‌هاي ژئوپليتيك ايران در دوره‌ي پهلوي نام برده 
ديگر  به  نسبت  پهلوي  دوره‌ي  ايران  در  آمريكا  نفوذ  به  است، 
بي‌اعتمادي،  و  سياسي  بدبيني  وي  است.  كرده  اشاره  قدرت‌ها 
فرهنگ  اركان  مهم‌ترين  را  افراد  بين  سوءاستفاده‌هاي  و  ناامني 
سياسي ايران دانسته و آورده است كه در اين دوره، ژئوپليتيك 
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ژئوپليتيك‌هاي  و  دوم  و  اول  جهاني  جنگ‌هاي  وقوع  خارجي 
تأمين  براي  ابزاري  به  را  ايران  آمريكا،  مثل  بزرگ  قدرت‌هاي 
ايران  تبديل كرده و جهت‌گيري‌هاي ژئوپليتيك  بيگانگان  منافع 
از  ناشي  زيادي  مقدار  به  دوره،  اين  در  ديپلماسي  عرصه‌ي  در 

عنصر سنتي همراه با تفكرات جديد بوده است. 
رضاشاه كه به دنبال ايجاد دولت بورو كراتيك و تمركزگرايي 
نوين بود، با نيروهايي روبه‌رو شد كه اقتدار دولت مدرن او را 
قدرتمند  خوانين  برداشتن  راه  سر  از  بنابراين  مي‌كردند.  تهديد 
ايلي و نيروهاي تمركز گريز را از مهم‌ترين اهداف خود در اوايل 
مبتني  موضعي  شوروي،  برابر  در  رضاشاه  داد.  قرار  حكومتش 
بر قدرت مركزي از خود نشان داد و با تمايل به سوي آلمان‌ها 
كوشيد نفوذ بريتانيا و روسيه را متوازن سازد كه البته بي‌نتيجه بود 
و هر دو كشور، در جنگ جهاني ايران را اشغال كردند. موقعيت 
بهترين  ايران در جنگ جهاني دوم، كه  ژئوپليتيكي و راهبردي 
راه كمك متفقين به شوروي در مقابل آلمان بود، موجب اشغال 

نظامي ايران توسط قواي متفق شد. 
در ادامه، مؤلف موضوعاتي چون ژئوپليتيك قدرت بزرگ در 
ميان اتحاد سه گانه، دكترين نيكسون و تبعات ژئوپليتيكي آن براي 
ژئوپليتيك  مصدق،  منفي  موازنه‌ي  ژئوپليتيكي  استراتژي  ايران، 
بي‌طرفي و انزوا، و ژئوپليتيك خدايان زميني )حاكمان( در ايران 

را بررسي كرده است.

پژوهشی درباره‌ی ضرورت‌های مطالعه‌ی تاریخ
مؤلف: امیر کلبعلی

نوبت چاپ: اول، 1388
انتشارات: ولی، قم
تیراژ 2000 نسخه؛

تعداد صفحات: 221 ص
قیمت: 3500 تومان

به  مذکور  مجموعه‌ی 
منظور بیان اهمیت و ضرورت 
مطالعه‌ی تاریخ تهیه شده است. 
برخی  توجه  بیان  با  مؤلف 
حتی  تاریخ،  به  بزرگان  از 
پرداختن قرآن مجید به قصص 

داشته  ویژه  توجه  علم،  این  مطالعه‌ی  ضرورت  به  تاریخی، 
است. کتاب حاضر در هفت فصل گردآوری شده است:

و  تاریخ‌نویسی  فرهنگ،  تمدن،  تاریخ،  تعریف  اول  فصل 
مکاتب تاریخ‌نگاری و قوانین حاکم بر آن در جهان را بررسی 

میک‌ند.
و  علوم  سایر  با  تاریخ  ارتباط  نگارنده  دوم،  فصل  در 
ژنتکی،  مردم‌شناسی،  پزشکی،  فیزیولوژی،  مانند  دانش‌ها 

با  آشنایی  مورخ،  وظایف  هم‌چنین  و  طبیعی  علوم  جغرافیا، 
به  توجه  فایده‌های  تاریخ،  دشمنان  و  ایران  فرهنگی  میراث 
مطرح  را  ملت‌ها  با  تفاهم  ایجاد  در  علم  این  نقش  و  تاریخ 

کرده است.
دوره‌های  به  اجمالی  نگاهی  ضمن  مؤلف  سوم،  فصل  در 
اسلامی و قبل از اسلام در ایران، نقش تاریخ در تاریخ‌ساز کردن 
تاریخ و عقوبت‌های بی‌توجهی  از  فایده‌ی لذت‌بخشی  ملت‌ها، 
به تاریخ را از نظر مورخان، فلاسفه و قرآن کریم بیان میک‌ند و 
سپس به جایگاه تاریخ در نزد سلاطین، حکام و رهبران تشیع و 

به نقش تاریخ در تقویت قوه‌ی قضاوت می‌پردازد.
جمله  از  تاریخ  فایده‌های  نویسنده  چهارم،  فصل  در 
عبرت‌آموزی، تجربه‌اندوزی، ایجاد علاقه‌مندی به وطن، گسترش 
افق دید انسان، ارضای حس کنجکاوی و آینده‌نگری را ذکر کرده 

است.
ایران  تمدنی  و  فرهنگی  علمی،  جایگاه  به  پنجم،  فصل  در 
تمدن  و  فرهنگ  شناسایی  در  تاریخ  نقش  و  جهان  در  باستان 
گذشته‌ی ایران توجه کرده و آثار باستانی را سند افتخار فرهنگی 
و ملی ایران دانسته است. در ادامه، به تمدن و فرهنگ درخشان 
ایران در دوره‌ی باستان و دوره‌ی اسلامی، و نقش شخصیت‌های 
مهم در تاریخ ایران، نقش تاریخ در شناسایی علل عقب‌افتادگی 
به  آخر  در  و  امیران  و  علل شکست‌ شاهان  شناساندن  و  ایران 
فصل  است.  کرده  توجه  تاریخ،  جنایتکاران  چهره‌ی  شناساندن 
و  سلاطین  سیاست‌مداران،  برای  تاریخ  فایده‌ی  بیان  به  ششم، 

رهبران می‌پردازد و نیز به نقش تاریخ در:
- تقویت هویت ملی و دینی

- ایجاد اتحاد و هم‌بستگی ملی ایرانیان
- ایجاد خودآگاهی به خویشتن

- افزایش توان تحلیل سیاسی در ایران
- شناخت ریشه‌ها و تحولات ارضی و مرزی ایران

- شناخت راز بقای فرهنگ و تمدن ایرانی
- درک بهتر زمان حاضر

فصل هفتم، جایگاه تاریخ را در شناساندن راه‌های پیشرفت 
ایران و نقش تاریخ در شناساندن و معرفی مبارزات نیاکان ما با 
غرور  ایجاد  در  استعمارگران،  جنایات  و  ترفندها  در  بیگانگان، 
به  انتها،  در  است.  کرده  بیان  انسان  طبع  علو  ایجاد  در  و  ملی، 
سپس  و  کرده  اشاره  گوناگون  اصناف  برای  تاریخ  فایده‌های 
جایگاه تاریخی دین را در ساختن انسان و تمدن، و نیز فایده‌ی 

خودسازی و تربیتی تاریخ را بیان کرده است.
در آخر کتاب، مؤلف نتیجه‌گیری انجام داده و البته در پایان 
با  است. در مجموع،  آورده  را  آن  پی‌نوشت‌هایی  هر فصل هم 
کلامی ساده و خلاصه و با استفاده از منابع مناسب، ضرورت‌های 

مطالعه‌ی تاریخ را بیان کرده است.
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شماره‌ي جديدي از تاريخ‌پژوهي منتشر شد
دو شماره‌ي 41ـ40 تاريخ‌پژوهي در يك مجلد انتشار يافت. 

مطالب اين دو شماره عبارت است از:

مصطفي راستي‌دوست
آذري  غلامرضا   / لايين  كردهاي  بين  در  عروسي  مراسم   

خاكستر
 يادي از دكتر مسعود آذرنوش / علي‌اكبر عشقي

 از پاژ تا حافظيه / غلامحسين نوعي

انتشار يك نشريه‌ي جديد
دريچه‌، عنوان گاهنامه‌اي است كه به همت گروه آموزشي 
نخست  شماره‌ي  است.  شده  منتشر  ساري  دو  ناحيه‌ي  تاريخ 

قاجار،  عصر  در  ايران  روستايي  جامعه‌ي  اجتماعي  اوضاع   
براساس گزارش سفرنامه‌نويسان خارجي / رقيه متاني

 نورالدين عبدالرحمان جامي و طريقت نقشبنديه / عبدالرحيم 
قاضي

 اوضاع سياسي كرمانشاه در عصر صفويه با تكيه بر ايل زنگنه 
/ جعفر نوري

 تحولات جمعيتي خراسان از آغاز حملات مغول تا تأسيس 
حكومت ايلخاني )654ـ 616 هجري / 1255ـ 1216 ميلادي( 

/ تكتم يارمحمدي
 ايران عهد شاه طهماسب صفوي و روابط با پرتغال با تأكيد بر 

مسئله‌ي هرموز / محمد حسن‌نيا، منوچهر جهانيان
طبيب  و  موسيقي‌شناس  )حكيم،  قطب‌الدين شيرازي   علامه 

قرن هفتم هجري( / مهدي بزاز دستفروش
 بررسي رابطه و تعامل عموهاي ناصرالدين‌شاه با درباريان و 
شاه و تبيين نحوه‌ي به‌كارگيري آن‌ها از سوي ناصرالدين‌شاه / 

مهدي رفعتي‌پناه
 نادرشاه افشار و فتح قندهار / قاسم فتاّحي

 بابل در فرمان شاهان هخامنشي / اي. هريك، ميثم جلالي
انقلاب روحي محمد غزالي /  امام‌رضا)ع( در   تأثير هجرت 

دريچه )به سردبيري محمد شعباني و مديريت داخلي شعبانعلي 
خداشناسي( حاوي اين مطالب است:
آن روزها / محمد شعباني وَرَكي

تبليغات خاكستري / زهرا يوسفي
اندر فوايد تاريخ

گزارشي از بازديد تپه‌ي باستاني گوهرتپه / اختر اتحاد
فلسفه‌ي موعود از ديدگاه دين زرتشتي / محمدعلي حياتي

حكايات و لطايف تاريخي
پيامبراني كه در ايران مدفون هستند / اختر اتحاد

فلسفه‌ي تاريخ / برگرفته از روزنامه‌ي شرق
اسماعيل مهجوري آغازي از انجام / يوسف الهي

آشنايي با چند تن از شخصيت‌هاي تاريخي معاصر
معرفي سايت‌هاي معتبر تاريخي

مژگان عقيقي

گزارش وخبر
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معاهده‌ي 1975 الجزاير
معرفي كتاب تاريخ طبرستان

نشانه‌هاي كلي نفوذ تمدن‌ هلني در دوره‌ي اشكاني / مرضيه 
پاسبان

گذرگاه‌هاي تاريخي طبرستان قديم / شعباني
سابقه‌ي تاريخي شهرستان ساري

سير تحول اديان ايران باستان / عبدالله ورداسبي
معرفي چند فصلنامه‌ و مجله‌ي تاريخي

اخبار مهم گروه آموزشي تاريخ ناحيه‌ي دو

انتشار شماره‌ي جديد آواي تاريخ 
هشتمين شماره‌ي آواي تاريخ با اين مطالب منتشر شد:

سخن سردبير
اخبار انجمن

چرا تاريخ بخوانيم؟
نام ايران

نام تهران
دروازه‌هاي قديم تهران

دين مغولان
نهضت‌ها و فرهنگ در دوره‌ي مغول تا ظهور تيمور

جايگاه هدايت تحصيلي
ابعاد بررسي كتاب درسي

واژه‌هاي تاريخي
10 اثر ثبت شده‌ي جهاني

گزارش بازديد از آثار تاريخي يزد و ميبد
گزارش بازديد از جلفا، نخجوان و ميانه

تازه‌هاي نشر تاريخ و اخبار تاريخي

شماره‌ي جديد )38( كتاب ماه تاريخ و جغرافيا منتشر شد
برخي از مطالب شماره‌ي 38 عبارت است از:

توسعه، واقعيتي تاريخي / دكتر حسين مفتخري
گفت‌وگو با دكتر غلامحسين زرگري‌نژاد

گفت‌وگو با دكتر ابوالفضل دلاوري
مرتضي  دكتر   / ايران  اقتصادي  عقب‌ماندگي  ريشه‌هاي 

دهقان‌نژاد
درآمدي بر مسائل و زمينه‌هاي تاريخي توسعه‌نيافتگي ايران 

/ دكتر ابوالفضل رضوي
 / ايران  توسعه‌نيافتگي  حوزه‌ي  در  شده  منتشر  كتاب‌هاي 

فاطمه‌سادات نژاد 
مسيحيت در آلباني / سعيد عابدپور

تعويض درِ ايوان جنوبي مجموعه‌ي تاريخي بسطام
در بزرگ و چوبي ايوان جنوبي مجموعه‌ي تاريخي بسطام 
كه توسط هنرمندي شاهرودي ساخته شده است، هم‌زمان با آغاز 

ماه محرم نصب شد.  
  رييس ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شاهرود 
گفت: »ساخت و تعويض اين در، در راستاي طرح مرمت اين 
مجموعه‌ي تاريخي كه از اواسط سال‌جاري با اعتبار يك ميليارد 

و 200 ميليون ريال آغازشده، صورت گرفته است. «
اين  بزرگ  »در  افزود:  گفت‌وگويي  در  كريمي  عليرضا 
مجموعه، با صرف هزينه‌ي 160 ميليون ريال، ظرف مدت پنج 
ماه، به‌دست استاد نجار هنرمند شاهرودي، سيدمحمد رضويان و 
از چوب ملچ ساخته شده است . اين چوب در برابر آب‌و هواي 

كوهستاني منطقه و شرايط جوي بسيار مقاوم است.«
وي اظهار داشت: »اين در 32 متر مربع مساحت دارد و از 
ويژگي‌هاي بارز آن مي‌توان به تزئينات بسيار زيباي »گروه چيني« 
و »منبت‌كاري«‌هاي انجام شده روي نماي بازشوهاي آن اشاره 
كرد. اين تزئينات برگرفته از اسلوب‌هاي معماري اسلامي  ايران 
و خطوط هندسي است. در قبلي ايوان جنوبي مجموعه‌ي تاريخي 
بسطام در سال 1360 ساخته شده بود كه به علت نداشتن تزئينات 

و نيز ناهمگوني با معماري بناهاي پيرامون، تعويض شد.
از  مرحله  اين  »در  گفت:   شاهرود  فرهنگي  ميراث  رييس 
گنبد  و  بسطام، سقف مسجد جامع  تاريخي  مجموعه‌ي  مرمت 
كاشانه مرمت مي‌شود و در صورت تأمين اعتبار، مقبره‌ي بايزيد 

بسطامي نيز بازسازي خواهد شد.«
مجموعه‌ي تاريخي بسطام كه از مناطق مهم گردشگري كشور 
به شمار مي‌رود، مشتمل بر بيش از 17 اثر ارزشمند تاريخي است 
تا  اول  قرن‌هاي  به  بايزيدي(  ) مسجد  آثار  اين  قديمي‌ترين  كه 

سوم )هـ. ق( تعلق دارد. 
آرامگاه امامزاده محمد)ع(، صومعه‌ي  مقبره و مسجد بايزيد، 
مسجد جامع، ايوان الجايتو، گنبد غازان خان و مدرسه‌ي شاهرخيه 

از جمله بناهاي معروف اين مجموعه هستند.
شهر تاريخي بسطام، در شش كيلومتري شمال شاهرود واقع 

شده است.
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و  تاريخي  آثار  حفظ  در  شهري  مديريت  »نقش  نشست 
گردشگري« در فريمان برگزار شد

مسئول ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فريمان، 
از برگزاري نخستين نشست تخصصي نقش مديريت شهري در 
فريمان  در شهرستان  توسعه‌ي گردشگري  و  تاريخي  آثار  حفظ 

خبر داد. 
علي بيات در حاشيه‌ي جلسه‌ي ياد شده اظهار داشت: »اين 
نشست براي نخستين بار از سوي اداره‌ي ميراث فرهنگي، صنايع 
با حضور معاونت سرمايه‌گذاري  دستي و گردشگري شهرستان 
و طرح‌ها و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و 
گردشگري خراسان رضوي، شهرداران و اعضاي شوراي اسلامي 

شهرستان در دانشگاه پيام نور فريمان برگزار شد.« 
وي ادامه داد: »در اين نشست، كارشناسان و مديران شهري 
بر احيا و مرمت آثار تاريخي شهرستان تأكيد و خواستار استفاده 
از طرح‌هاي سنتي و بومي در ساخت بناها شدند و معرفي آثار 
جذب  راهنماي  مهم‌ترين  را  شهرستان  گردشگري  و  تاريخي 

گردشگر و توسعه‌ي صنعت گردشگري دانستند.« 
فريمان  فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري  ميراث  مسئول 
گفت: »طرح بافت قديم شهر فريمان يكي از جذاب‌ترين و بهترين 
طرح‌هاي شهري است كه بيش از 20 اثر با ارزش تاريخي را در 

خود جاي داده و در نوع خود بي‌نظير است.« 
از  زادگاه شهيد مطهري و يكي  »فريمان  بيات تصريح كرد: 
شهرستان‌هايي است كه با داشتن دو منطقه‌ي نمونه‌ي گردشگري، 
و  داشتن آب  و گردشگري،  تاريخي  ارزش  با  اثر  از 120  بيش 
پرگردشگرترين  از  توجه،  قابل  شهري  بافت  و  مطلوب  هواي 
شهرستان‌هاي استان است كه مركز اين شهرستان )فريمان ( در 

فاصله‌ي 70 كيلومتري جنوب شرق مشهد قرار دارد. 

فصل دومِ مرمت بناي امامزاده قاسم ازنا آغاز شد  
گردشگري  و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  سازمان  معاون 
گفت: »فصل دوم مرمت بناي تاريخي امامزاده قاسم شهرستان ازنا 

آغاز شد.«    
دوره‌ي  به  متعلق  مذكور  »بناي  افزود:  اسدي  محمدرضا 
ايلخاني است و باني بقعه نيز حضرت سيد احمد المدني، ملقب 

به »ميرنظام‌الدين« بوده است.« 
در  و  خانه  گنبد  بنا  بخش  ترين  »قديمي  داشت:  اظهار  وي 
چوبي نفيس آن است كه با شيوه‌ي گره‌كاري ساخته شده و نقش 

آيات قرآني بر آن ديده، مي‌شود.«
وي گفت: »اين بنا از آثار پيش از قرن هشتم هجري است و 
تزئينات نقاشي، آجري، گچ‌بري و كاشي‌كاري زيبايي در بخش‌هاي 

گوناگون دارد.«
اسدي افزود: در اين فصل از مرمت، سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري لرستان، به جمع آوري لايه‌هاي خاك و 
كاهگل فرسوده از سطح پشت بام و استحكام بخشي، سبك سازي 

از گچ،  استفاده  با  اجراي دوغاب‌ريزي  اجراي صندوقه و  با  بام 
تهيه‌ي مصالح و اجراي آجر چيني با آجر سنتي با ملات كاهگل 

سنتي، اقدام خواهد كرد.« 
وي اظهار داشت: »هم‌چنين، اجراي فرش پشت بام با استفاده از 
آجر طرح سنتي 20 در 20 سانتي‌متري و ملات سيمان، جمع‌آوري 
لايه‌ها و تيرهاي چوبي سقف و اجراي مجدد آن به روش سنتي، 
و اصلاح و اجراي راه پله‌ي پشت‌بام، از ديگر مراحل مرمت اين 

بناي تاريخي هستند.«
تاريخي،  بناي  اين  مرمت  عمليات  اجراي  »براي  گفت:  وي 

600 ميليون ريال اعتبار در نظر گرفته شده است.« 
بناي تاريخي امامزاده قاسم در شمال شهر ازنا، در سال 75 در 

فهرست ميراث ملي كشور به ثبت رسيد. 
گنبد  و  است  كشور  موقوفات  اولين  داراي  امامزاده  اين 
مخروطي شكل آن، يكي از موارد خاص و از عجايب معماري 

ايران محسوب مي‌شود.

حفاري‌هاي غيرمجاز آثار تاريخي در بخش كجور
رشد  به  رو  »روند  گفت:  نوشهر  كجور  بخش‌دار  نوشهر، 
حفاري‌هاي غيرمجاز بناهاي تاريخي در اين بخش كوهستاني و 

ييلاقي، بسيار نگران‌كننده است.«
شمسعلي نورمحمدي افزود: »متأسفانه هر هفته در اين بخش 
شاهد كنده‌كاري‌هاي غيرمجاز از سوي برخي سودجويان هستيم 
كه به راحتي بسياري از اشياي تاريخي منطقه را از دل خاك بيرون 
بيشتر  كه  زمستان  و  پاييز  فصل  در  سوداگردان،  اين  مي‌آورند. 
روستاهاي بخش خالي از سكنه مي‌شود به حفاري‌هاي غيرمجاز 

اقدام مي‌كنند.«
وي از دستگيري 12 نفر از حفاران غيرمجاز در آذرماه 88 خبر 
داد و تصريح كرد: »با همكاري نيروهاي امنيتي و انتظامي منطقه، 

اين افراد شناسايي و به محاكم قضايي معرفي  شدند.«
بخش‌دار كجور نوشهر از مسئولان امر خواست براي حفظ از 

آثار تاريخي منطقه و حراست از آن‌ها، تدابير ويژه‌اي بينديشند.
اثر تاريخي در غرب مازندران در  از 50  گفتني است، بيش 

فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.
با جمعيت دست‌كم 12  كجور،  ييلاقي  و  كوهستاني  بخش 
هزار نفر در قالب 68 روستا، در 75 كيلومتري جنوب شرقي نوشهر 

واقع شده است.

  دو اثر تاريخي عصر صفويه در زواره‌ي اردستان بازسازي 
شدند

و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  اداره‌ي  رييس  كاشان، 
مرمت  و  بازسازي  گفت:كار  اردستان  شهرستان  گردشگري 
به دوران صفويه، در شهر  حسينيه‌هاي كوچك و بزرگ مربوط 

زواره از توابع اين شهرستان، به پايان رسيده است.    
مرمت  شامل  را  مكان‌ها  اين  بازسازي  كار  صدوقي،  رضا 
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طاق‌ها، مقاوم‌سازي بام، شيب‌بندي، عايق‌بندي و آجر فرش كردن 
پشت‌بام به مساحت يك‌هزار مترمربع ذكر و بيان كرد: »براي مرمت 
و بازسازي اين دو اثر تاريخي، اعتباري بالغ بر 600 ميليون ريال، 
از محل اعتبارهاي تملك داراهايي سرمايه‌اي استان اصفهان هزينه 

شده است.« 
وي، اين دو حسينيه را از بخش‌هاي اصلي بافت قديمي شهر 
زواره نام برد و افزود: »مردم شهر زواره، آيين‌هاي مذهبي عزاداري، 
تعزيه، شبيه‌خواني و روضه‌خواني را در ايام گوناگون سال، در اين 

دو حسينيه برگزار مي‌كنند.« 
صدوقي خاطر نشان كرد: »اين دو اثر تاريخي مربوط به عصر 
صفويه، در سال 1382 در فهرست آثار ملي به ثبت رسيده است.«

حفاظت يونسكو از محوطه‌هاي تاريخي كويت
كويت،  دولت  با  خود  همكاري‌هاي  قالب  در  يونسكو 

محوطه‌هاي تاريخي اين كشور را مرمت مي‌كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران )ايسنا(، ايرينا بوكووا 
)Irina Bokova(، مديركل جديد يونسكو، در جريان سفر خود 
با اشاره به پنج دهه عضويت اين كشور در يونسكو،  به كويت 
كويت را از اعضاي فعال اين سازمان دانست و اعلام كرد: »در 
و  مرمت  جمله  از  فرهنگي  مشترك  پروژه‌هاي  نزديك،  آينده‌ي 
حفاظت محوطه‌هاي تاريخي كويت، توسط دولت اين كشور و 

يونسكو انجام خواهند شد.«
شيوه‌هاي  زمينه‌ي  در  هم‌چنين  كويت،  مقامات  و  يونسكو 
آموزش كودكان و مطالعات فرهنگي و بهداشتي همكاري خواهند 

داشت.
اولين همايش هم‌انديشي نخبگان و ميراث فرهنگي استان 

زنجان برگزار شد
پرفسور يوسف ثبوتي تأكيد كرد:

سرمايه‌گذاري در منطقه‌ي تاريخي و باستاني چهرآباد زنجان 
ضرورت دارد

گفت:  زنجان  پيشرفته‌ي  پايه‌ي  علوم  دانشگاه  رييس 
زنجان  چهرآباد  باستاني  و  تاريخي  منطقه‌ي  در  »سرمايه‌گذاري 
استان  به  جهان  سراسر  از  را  گردشگران  و  دانشمندان  مي‌تواند 

جلب كند.«
منطقه‌ي  ايران)ايسنا(،  دانشجويان  خبرگزاري  گزارش  به 
هم‌انديشي  همايش  اولين  در  ثبوتي  يوسف  پروفسور  زنجان، 
به  گردشگري«،  و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  و  »نخبگان 
داشت:  اظهار  و  كرد  اشاره  استان  مناطق  ويژگي‌هاي  و  جاذبه‌ها 
برخوردار  پتانسيلي غني  از  زنجان  منطقه‌ي چهرآباد  مثال  »براي 

است و مي‌تواند به منطقه‌اي تاريخي و مطالعاتي تبديل شود.
ميراث  اهميت  بر  سياح،  اباصلت  همايش،  اين  ادامه‌ي  در 
فرهنگي و گردشگري تأكيد كرد و ابراز داشت: »شناسايي و معرفي 
آثار، صيانت از ميراث معنوي و هم‌چنين حفاظت فيزيكي از اين 
گونه ميراث از جمله مواردي است كه در زمينه ميراث فرهنگي 

كشور بايد مورد توجه قرار گيرد.

برپايي نمايشگاه پارچه‌هاي مرمت شده‌ي مردان نمكي
مسئول گروه حفاظت و مرمت بافته‌هاي تاريخي پژوهشكده 
حفاظت و مرمت آثار تاريخي گفت:  » ۳۲ قطعه از پارچه‌هاي 
مربوط به مردان نمكي مرمت شده، به مناسبت هفته‌ي پژوهش در 

اين پژوهشكده به نمايش گذاشته شد.« 
شهرزاد امين شيرازي اظهار داشت: »اين تعداد پارچه از ميان 
۱۷۶ نمونه از كل مجموعه پارچه‌هاي كشف شده با مردان نمكي 

جدا و براي حفاظت و مرمت به پژوهشكده سپرده شده بود.« 
مسئول حفاظت و مرمت بافته‌هاي تاريخي تأكيد كرد: »اين 
مجموعه‌ي نفيس و ارزشمند با بافت‌هاي منحصر به فرد و زيبا 
تنوع رنگ  داراي  از شهر سوخته  آثار كشف شده  به  كه نسبت 
بيشتري است، در قالب فعاليتي گروهي، بررسي، مطالعه و مرمت 

قرار شده.
امين شيرازي با بيان اين‌كه پيچيدگي اين بافت‌ها نشان مي‌دهد 
خوبي  پيشرفت  از  نمكي  مردان  دوره‌ي  در  نساجي  صنعت  كه 
برخوردار بوده است، گفت: مجموعه‌ي پارچه‌هاي مردان نمكي به 
دوران پيش از اسلام تعلق دارد و بعد از مجموعه‌ي شهر سوخته، 

بزرگ‌ترين مجموعه بافته‌هاي تاريخي ايران محسوب مي‌شود. 
به گفته‌ي اين مقام مسئول، اغلب اين پارچه‌هاي نمايش داده 
شده از ميان پارچه‌هاي نقش‌دار و رنگ‌داري انتخاب شده‌اند كه 

حدود شش نوع رنگ در بافت آن‌ها به‌كار رفته است.
و  حفاظت  پژوهشكده‌ي  بافت‌هاي  اطلاعات  گروه  مسئول 
اين پارچه‌ها به 1700 تا 2300 سال  مرمت اضافه كرد: »قدمت 

پيش مربوط مي‌شود.« 
شيرازي در خصوص روش‌هاي شناسايي الياف به‌كار گرفته 
از  الياف،  اين  شناسايي  در  داد:  توضيح  بافت‌ها  اين  در  شده 
روش‌هايي چون روش سوخت، ميكروسكوپي و شيميايي استفاده 
شده است كه در نتيجه‌ي آن مشخص شد، پشم و بعد از آن پنبه، 

بيشترين الياف به‌كار رفته در البسه‌ي اين مردان نمكي بوده‌اند.

اثر تاريخي سنگ نوشته، دستورالعملي معتبر براي رعايت قانون 
در لرستان

سنگ‌ نوشته، يك اثر تاريخي سنگي مكعب شكل است كه 
به منظور رعايت قانون و توجه عموم به موازين قانوني، در ضلع 
شرقي شهر كنوني خرم آباد بر صخره اي سنگي به رشته‌ي تحرير 

درآمده است.    
ارزشمند در ضلع شرقي خيابان شريعتي در شهر  بناي  اين 
فعلي خرم آباد، در مسير قديمي شاپور خواست به خوزستان، به 
صورت يكپارچه و متصل بر صخره اي سنگي قرار گرفته است. 

ارتفاع متون كتبيه‌دار با احتساب دوپله در چهار ضلع سنگ 
نوشته 344 سانتي متر است. اين كتيبه به خط كوفي و زبان فارسي، 
دور تا دور ستوني سنگي تحرير شده كه در گذشته به »برد نوشته« 
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معروف بوده است. 
كتيبه‌ي مذكور با »بسم‌الله« شروع شده و موضوع آن مربوط 
الاسلام،  معين  ظهيرالدين‌الدوله،  كبير،  سپهسالار  امير  حكم  به 
ابوسعيد برسق، در خصوص بخشش علفچر در  لتكين،  طغرل 
چراگاه‌هاي شاپور خواست و ممنوعيت برخي سنت‌هايي ناپسند 
در عهد سلطنت ملكشاه سلجوقي به تاريخ 513 هجري قمري 

است. 
گردشگري  و  دستي  صنايع  فرهنگي،  ميراث  سازمان  رييس 
لرستان دراين خصوص مي‌گويد: »اين يادمان تاريخي، به دوره‌ي 
سلجوقي مربوط است كه با شماره‌ي 398 در فهرست آثار ملي 

كشور به ثبت رسيده است.« 
شده،  انجام  بررسي‌هاي  اساس  »بر  افزود:  دل  رحم  محمد 
سنگ نوشته به گونه‌اي ساخته شده كه چهار وجه آن به سوي آثار 
باستاني پل شكسته، مناره‌ي آجري، قلعه‌ي فلك‌الافلاك و حوض 

موسي نشانه رفته ‌است.« 
و  نوشته  سنگ  اين  جغرافيايي  »موقعيت  داشت:  اظهار  وي 
به‌طور كلي موقعيت ارتباطي- مواصلاتي شهر خرم‌آباد در دوره‌ي 
تاريخي توليد اين اثر، بيانگر اين موضوع است كه هدف اصلي از 
طراحي و توليد اين سنگ نوشته ارتباط حكومت با مردم از طريق 

نوعي وسيله‌ي  ارتباط جمعي است.« 
مسئولان  توجهي  بي  علت  به  و  گذشته  وي، ‌در  گفته  به 
دستگاه‌هاي اجرايي و نحوه‌ي طراحي مسير خوزستان - تهران در 
شهر خرم‌آباد، سنگ نوشته‌ي خرم‌آباد در مسير احداث اين جاده‌ي 
ترانزيتي قرار گرفته و در نتيجه، ضربات جبران‌ناپذيري بر آن وارد 
شده است. و در برخي موارد نيز، حمل و نقل محموله‌هاي سنگين 
مانند آهن‌آلات، موجب بروز خدشه و وارد آمدن خسارت به اثر 
سنگي شده است. همين امر موجب شده است كه مسئولان وقت 
سازمان ميراث فرهنگي لرستان، به منظور نگه‌داري و محافظت، به 

ناچار اين كتيبه‌ي سنگي را جابه‌جا كنند. 
اين كتيبه‌ي سنگي كه ريشه در كوه دارد، در چند سال اخير به 
علت توسعه‌ي محورهاي ارتباطي منطقه، حدود 25 متر از وسط 
باند شرقي بلوار شريعتي به عقب كشيده شده است.  به گفته‌ي 
كارشناسان ميراث فرهنگي لرستان، سنگ نوشته در زمان ساخت، 
يك نقطه‌ي راهبردي ارتباطي و مواصلاتي بوده است، به گونه‌اي 
هر كسي كه مي‌خواست از منطقه‌ي فلات ايران به عراق سفر كند، 

بايد از اين تنگه عبور مي‌كرده و نظاره‌گر اين كتيبه بوده است. 
كشف يك سازه‌ي عظيم خشتي در محوطه‌ي گردكوه قائم‌شهر

فصل نخست كاوش محوطه‌ي گردكوه در شهرستان قائم‌شهر، 
با كشف يك سازه‌ي خشتي عظيم پايان يافت.

سرپرست هيئت كاوش باستان‌شناسي محوطه‌ي گردكوه، در 
گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث‌فرهنگي خبرگزاري دانشجويان 
ايران)ايسنا( بيان كرد: »محوطه‌ي گردكوه با وسعت بيش از 65 
هكتار، در جنوب شرقي قائم‌شهر در استان مازندران قرار دارد. 
كاوش اين محوطه با هدف تعيين حريم و تبديل آن به سايت- 
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موزه انجام شد.«
عبدالمطلب شريفي ادامه داد: »براي تعيين حريم، در شمال، 
شرق و بخشي از جنوب محوطه، 25 گمانه زديم كه در ترانشه‌ي 

24، به بقايايي از تدفين دوره‌ي عصر آهن برخورديم.
وي گفت: »براساس اعتقاد پيشينيان مبني بر اين‌كه پس از مرگ 
انسان، زندگي خود را در دنياي ديگر ادامه مي‌دهد، همراه اجساد، 

وسايل متعددي از جمله ابزار جنگي ديده مي‌شوند.«
او اظهار داشت: »در تپه‌ي اصلي كه بيش از 25 متر ارتفاع دارد، 
يك ترانشه‌اي پلكاني باز كرديم كه در نهايت به كشف سازه‌ي 
خشتي عظيمي منجر شد. ولي هنوز كاربري آن را به طور دقيق 

نمي‌شناسيم.«
به گفته‌ي اين باستان‌شناس، قديمي‌ترين بقاياي كشف شده در 
اين محوطه، به عصر مفرغ مربوط مي‌شوند كه با  تپه حصار دامغان 
قابل قياس هستند. هم‌چنين، جديدترين دوره، به سده‌هاي مياني 

دوره ي اسلامي تعلق دارد.
شريفي افزود: »به دليل بارندگي و شرايط نامساعد براي كاوش، 

ادامه‌ي كار در آينده انجام خواهد شد.«

ثبت پديده‌ي انقلاب زمستاني در چار تاقي نياسركاشان
روز  اولين  در  زمستاني«  »انقلاب  طبيعي  پديده‌ي  كاشان، 
زمستان، در محل بناي تاريخي»چارتاقي« نياسر در كاشان مشاهده 

و ثبت شد.    
كارشناس رصدخانه‌ي دانشگاه كاشان اظهار داشت: »خورشيد 
در حركت سالانه‌ي خود، در آخر پاييز به پايين‌ترين نقطه‌ي افق 
جنوب شرقي مي‌رسد كه موجب كوتاه شدن طول روز و افزايش 
زمان تاريكي شب مي‌شود. با شروع زمستان يا انقلاب زمستاني، 
خورشيد بارديگر به سوي شمال شرقي باز مي‌گردد كه نتيجه‌ي آن 

افزايش روشنايي روز و كاهش شب است. 
به گفته‌ي وي، بناهاي چارتاقي در ايران، به عنوان تقويم آفتابي 
يا شاخص اندازه‌گيري زمان با استفاده از تغييرات ميل خورشيد 

ساخته شده‌اند.
ايرج صفايي اظهار داشت: »در چارتاقي نياسر به عنوان بنايي 
باستاني، تقويمي و نجومي، مي‌توان اين پديده‌ي نجومي را ديده 

و ثبت كرد.« 
قدمت چارتاقي نياسر به دوره اواخر عصر اشكاني و يا اوايل 
عصر ساساني باز مي‌گردد. اين بنا در شمار كهن‌ترين و بزرگ‌ترين 

نمونه‌هاي چارتاقي باقي مانده در ايران است. 
بناي ياد شده، با قاعده‌اي مربع شكل، اما در واقع ذوزنقه‌اي با 
اضلاع تقريبي 12 متر است كه براي ساختن آن تنها از سنگ‌هاي 

آهكي رسوبي و ملات گچ استفاده شده است. 
چهار سوي بنا، همانند ديگر چارتاقي‌ها باز است و هيچ‌گونه در 

يا پنجره و بازدارنده‌هاي ديگري براي ورود به آن وجود ندارد. 
در اين گونه بناهاي قديمي و چهارتاقي‌ها، با استفاده از اختلاف 

ناحيه‌ي طلوع خورشيد،‌ گاه شماري انجام مي‌گرفته است.


